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باشبکه‌مجازی بانک سپه خرید و فروشی مطمئن را تجربه کنید 


یاد و یادواره 
یادداشت‌هفته 

در جهان سیاست 

سه گانه 

زبانشناسی 

دیدنیهای ایران 
ماجرای واقعی خارجی 
داستان زندگی 
باریکترازمو 
ترازو-درمحضراخلاق 
گزارش خارجی 
مشاور خانواده 

گزارش از زندان 
سوژه 

ماحراهای خواستگاری 
درپیچ وخم دادگاه 
اطلاعات مفتکی 
ازنگاه دیگر 

مسابقه‌بزرگ داستان نویسی 
پاورقی خارجی 

از گوشهو کنارجهان 

یک هفته حاد ثه 
رازسلامتی 

پاورقی تاریخی 

قصه یک اه 

تماشاگه راز 

نوشته های ناب 
جدول‌متقاطع 

جدول شرح در متن 

با هوش خود کلنجار بروید 
سر گذشت‌های‌واقعی 
داستانهای‌انتخاپی آلفردهیچکاک 
ورزشی 

تعبیر خواب 
پیغامهای‌روشنایی 
سفره رنگین 

پیام‌ازشماء چاپ‌ازما 
نقاشی های شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روانظ عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


Email: haftegi@ettelaatcom ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۵۲ - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ 
۳ ربیع‌الثانی ۱۴۳۴ ۶مارس ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و يا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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9 
شنم ٩۱‏ اطلاعات کتک 


یاد ویادواره مر 


تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی 
هدف از تشکیل نهاد انقلابی بنیاد شهید. رسید گی وصیانت از خانواده‌های 
شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است.البته این مسأله در 
تاریخ معاصر ایران. سابقه دارد. زیرا پس از قیام ۱۵ خرداد ۰۱۳۴۲ گروهی 
از روحانیان مبارز و افراد نیکو کار به دستور حضرت امام در جهت رسید گی 
به خانواده‌های معظم شسهدا عمل می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
نیز به فرمان امام خمینی(ره) برای رسید گی به مسائل رفاهی, مادی, معنوی 
و فرهنگی خانواده معظم شسهیدان, این بنیاد تشسکیل یافت که با آغاز جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهدا 
وظیفه و تکلیف بنیاد شسهید سنگین تر شد. در سال ۱۳۸۲ بنیاد شهید انقلاب اسلامی با ستاد رسید گی به امور 

آزاد گان ادغام شده و سازمانی به نام بنیاد شهید و امور ایثار گران زیر نظر رئیس‌جمهور ایجاد شد 


ن 
7 
La‏ 
ره 
رك 
7 
تس 
3 
دانشور در سال ۱۳۰۰ شمسي در شیراز متولد شد. 2 
او فرزند محمدعلی دانشور (پزشک) و قمرا لسلطنه 4 
حکمت (مدیر هنر ستان د خترانه و نقاش )بو د. تحصیلات 
داد و در امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول کل کشور شد. ج 
سپس برای ادامه تحصیل در رشته اد بیات فار سی به 2 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت. دانشور. پس از 6۲ 
1 3 
7 
ت 
33 
7 
لب 
2 
7 
س 
8 
۱ 
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مرگ پدرش در ۱۳۲۰ شمسی, شروع به مقاله نویسی برای رادیو تهران و روزنامه ایران کرد. با نام مستعار 
شیرازی بی‌نام. در ۱۳۲۷ مجموعه داستان کوتاه اتش خاموش را منتشر کرد که اولین مجموعه داستانی است 
که به قلم زنی ایرانی چاپ شده‌است. مشوق دانشور در داستان‌نویسی فاطمه سیاح. استاد راهنمای وی؛و 
صادق هدایت بودند. در ۱۳۲۸ با مدرک د کتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. د کتر 
سیمین دانشور به سال ۱۳۲۷ زمانی که در اتوبوس نشسته بود تا راهی شیر از شود با جلال ال‌احمد نویسنده و 
روشنفکر ایرانی آشنا شد در سال ۱۳۲۹ با آلاحمد ازدواج کرد. از سیمین دانشور همواره به عنوان یک جریان 
پیشرووخالق ثار کم نظیر در ادبیات داستانی ايران نامبر ده می‌ شود. سیمین دانشور در هجد هم اسفندماه 
سال ۱۳۹۰ در خانه‌اش در تهران در گذشت. 


تشکیل نیروی هوایی 
در اواخر سال ۱۳۰۴ ش. چند فروند هواپیمای فرانسوی و روسی خریداری شد که با نام پرند گانی از قبیل 
عقاب» سیمرغ. کر کس,تیهوو... خوانده می شد ند. محل استقرار این هواپیماهاء آبادی قلعه مر غی در جنوب غربی 
تهران انتخاب شد که وسعت کافی جهت نشستن هواییما داشت. پس از آن: عده‌ای دانشجو جهت گذراندن 
دوره‌های آموزشی خلبانی به کشسورهای روسیه و فرانسه اعزام شدند. تااین که در همان سال, نیروی هوایی 
ایران تشکیل گردید. پس از مدتی با تاسیس آموزشگاه‌ها ودانشکده‌های خلبانی وفنی و دیده‌بانی: تربیت و ۰ 
آموزش نیروها نیز در داخل کشور انجام گرفت. 2 


۰2 ۲ #٭ ۰ ۳ 
هه آبنده شماره ویره نوروز ۴۶۱۲٩۲‏ 
شماره بعری مجله یک شماره استثثایی 
اس تکه‌شامل‌مصامبه‌های‌ورزشی,هنریءلز ‏ رش‌هاءراستان‌ها 
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رت 

ومطالب جزاب و تلرار نش ر نی فو اهر بور. این مهله به لطف عضرت هق 
ET e‏ ۳ ا E?‏ 7 

در تاریخ ۲۲ اسفنر رر یلصر صفعه و به قیمت یذ هزار وپانصر تومان روی رله‌های 
Eê 7ft 4 IT‏ مره AFR‏ 

روز نامه فر وشی است. پس با توچه به مشلل همیشلی لمبور مجله رر نقاط مفتلف لشور لاز ۴ می‌ر انیم 

و کم ۳ ۳1 ۳ 

اعلا" لنیم از همین هالا به فلر تهبه این شماره ویره باشیر. 

۰ ى ۳9 ۰ 3 ۰ ۰ 7 ا 7 5 1 ou‏ و و 7 ۰ 
در ضمن آن رسته از علاقمنر انی له بامشلل لمبور مجله ر ر شور وریار فور روبروهستنر نیز می توانثر 
4 ۰ و ۳ 4 ۰ 0 4 ۰ ۰ 5 
بازلر نشانی رقیق له رر ساعت‌های اراری روزهای شنبه تاچوا ر شنبه باو اهر توزیع و فروش به 

شماره‌های ۱۲۹۹۹۳۲۸۳ ۲۹۹۹۳۴۶موضوع راد ر مان بل زا رثر تار مگمترین زهان مملن نسبت به 
ZS‏ ً 
رقع مشلل اترا" شور. ۳ 


۳ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


تولیدواشتتال رادل 
ودش کور 


شایداین سخن بنده چندان به مذاق عده‌ای 
واقعیتی است که‌باید گفت. آن سخن این است که 
تحریم‌ه ای‌اخیر و کاهش درآ مدهای‌ارزی وبالا 
رفتن قیمت ارز... همه و همه شایدبه نظر اکثریت 
مردم اتفاقاتی بد و نامطلوب و موجب گرانی و تور م 
اما بنده معتقدم بر کات فراوانی نیز داشته است. از 
جمله‌این که دولت ومسوولان راوادار می کند تا 
اقتصاد کش ور رایس از سال‌های‌ سال از بیماری 
مهلک وابستگی به در آمدهای‌نفتی آزاد می‌سازد. 
از میزان واردات کالاهای خارجی که در جند سال 
کرده می کاهد و باعث رشد تولید ملی می‌شود. 

در همین ماه‌های اخیر با منطقی تر شدن قیمت 
ارز صادرات غیرنفتی مارونق گرفته واردات ما 
کم شده و واحده ای تولیدی به تلاش بیشتری 
روی آورده‌اند تاسهم تولید داخل محصولاتشان 
بیکاری کاسته شده و واحدهای تولیدی صادرات 
محصولاتش ان راافزایش داده‌اند و تولید ملی جانی 
دوباره گر فته است.البته همه اینهادلیل نمی شود 
کهبگوییم نباید به مصرف کنن ده کمک کردویا 
است این که در چند سال گذ شته ما با فروش نفت و 
در آمدهای فراوان نفتی و با ثابت نگه داشتن قیمت 
ارز مر تکب اشتباهات فراوانی شده‌ایم. وابستگی 
کشور راو حتی وابستگی تولیدات ملی رابه واردات 
بیشتر کردیم وهمین مشکل به تولید داخل ضر به 
زد. و همه این اشکالات رابا پایین‌نگه داشتن قیمت 
ارز می‌پوش‌اندیم ودر عمل دیدیم که به محض بالا 
رفتن قیمت دلار همه چیز به هم ریخت و کسی هم 
نپر سید که به چه دلیل اقتصاد کشور این همه به دلار 
همه چیز به دلار وواردات کالاهای خارجی وابسته 
شده‌بود؟!اگر صنعت و تولید ماواقعاً ملی وداخلی 
همه نوسان ایجاد می کرد و حتی بیش از افزايش 


۴ 


قیمت دلار به افزایش قیمت کالاها می‌انجامید؟ آیا 
غیرازاین بود که همه چیز به دلار وبه‌ارز خارجی 
و واردات وابسته شده بود؟ حتی تولیدی که به نظر 
تولید ملی می‌رسید. حتی سازند گان قطعات ما باید 
این همه به ارز متکی می‌بودند. همه این معایب که با 
پایین نگه داشتن قیمت دلار پوشانده‌می‌شد و نشانه 
بیماری‌هاو نقایص فراوان صنعت و تولید کشور بود 
با افزایش قیمت دلار و کاهش فروش نفت و تحریم 
خود را نشان داد و از پرده بیرون افتاد تا همه بدانیم 
افتصاه ‏ هواک رای مارا 
پیدا کر ده بود و چه ضعف‌ها و تبنلی‌هایی در صنعت 
مالانه کرده‌بود که‌مانع رشد آن‌می‌شد. در حال 
حاضر اما نگرانی این است که با رفع تحریم‌ها و به 
نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با طرف اروپایی و 
ورود مجدد دلارهای‌نفتی به خزانه کشور.مجدداً 
همان اشتباه گذشته را تکرار کنیم و به جای صرف 
درآ مد نفت برای توسعه‌زیر ساخت‌هاو کمک به 
خود کفایی و بستر سازی اقتصادی و اصلاح ساختار 
صنعت.تولید. تجارت وبازر گانی کشور آن راصرف 
هزینه‌های جاری و واردات کالاهای مصر فی نمودهو 
از رشد اقتصادی و رفع بحران بیکاری غفلت ورزیم 
و به ارزان فروشی ارز روی آوریم و گمان کنیم که 
راه‌نجات کشور در پایین آوردن نر خ دلار بدون 
کے ےا افتصاه بل و ولد تاحالص داح 
است واشتباه آن است که‌دولت از تجربه گذشته 
درس نگیرد وباروی آوردن به سیاست پایین 
نگه‌داشتن غیر واقعی قیمت ارز خارجی به اشتغال 
ملی و خود کفایی لطمه و آسیب بزند. 

از طر ف دیگرامابرای جلو گیریا زآ سیب پذ یری 
مصرف کنند گان‌واقشارضعیف به‌جای‌پایین آوردن 
غیرواقعی و کاذب ارز خارجی و مصرف دلارهای 
نفتی»بهترین کار توج هبه یر 
ا اا اا ااا 
مناسب حقوق کارمندان. کار گران وبازنشستگان. 
توجه به مشکلات دارو ودرمان جامعه و کم کردن 
سهم بیمار در هزینه‌های‌درمان و حمایت‌های جنبی 
رار اس بای ات 

قدر مسلم اگر به تولید توجه شود و تولید چه 
صنعتی و چه کشاورزی رونق گیرد و افراد بیکار 
رای ل شود رامعا اا درا 
می‌یابد واز این طریق بهتر می‌توان به خانوارها و 
خانواده‌هاکمک کرد. به جای انکه در یک خانواده 
یک نفر کار کند و ۶نفر از در آمد آن کار زندگی کنند. 
اگر یک نفر یا دو نفر دیگر از افراد آن خانواده که در 
سن کار و شغل هستند وارد بازار کار شوند به راحتی 
آن خانواده می تواند بامشکلات اقتصادی و گرانی 
و تورم مقابله کند وهر چه جامعه به سمت توجه به 
اشتغال وتولید قدم بردارد به رفاه‌بیشتری دست 
خواهد یافت وان راه‌حلی است که تمام کشورهای 
پیشرفته به ان دست يافته و کشور و ملت خود رادر 


مسیر رشد و سازندگی و رفاه قرار داده‌اند. 
_ 


ازدواج an‏ 
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر کس بازنی فقط ‏ به 
خاطرعزت وعن وان او ازدواج کند. خداوند جز ذلت 
نصیب او نمی گر داند. وهر کس تنها برای مال و ثروت او 
از دواج کند. خداوند جز فقر و نیاز مندی به او نمی‌دهد. و 
هر کس فقط به خاطر زیبایی با زنی پیوند ازدواج ببندد. 
جز حسرت ویشیمانی بهره‌ای نخواهد داشت. 
محمود جعفری -کوهبنان 


راههای شادزيستن ‏ وې 

-سالمند شدن در واقع یک موفقیت است باید 
به آن افتخار کنیم زیرابا یاری خداوند توانسته‌اید بر 
بسیاری از خطرات. سختی‌ها و بیماری‌ها پیروز شوید 
و به این دوره بر سید. 

-دربارهاحساسات ونگرانی‌هایتان صحبت کنید 
که به کمک نیاز دارید و از درخواست کوتاهی نکنید. 

_خوشبین باشید و مثبت فکر کنید تاناامیدی و 
بی‌حوصلگی از شما دور شود. 

-جهره‌ای خندان داشته باشید. خند ه سلامت رابه 
شماهد یه می‌د هد مطمئن باشید روزی که می‌خندید 
حتماً روز خوبی خواهد بود. 


خدمت‌و! .وس 

حقیر معتقدم اگر فرض بر این باشد که بزر گترین 
خدمت دولت احمدی‌نژاد به ایران. سامان‌دادن 
انرژی بوده.بزر گترین اشتباه‌اوهم تزریق بیش 
از ٩۵‏ هزار میلی ارد تومان یارانه نقدی طی ۲۸ ماه 
گذشته بوده که به اقتصاد بیمار کشور وارد و تورم 
افسار گیسخته رامضاعف کرده است واگر این حجم 
از نقدینگی راطی یک بر نامه ۱۰ساله در زمینه تولید و 
اشتغال جوانان که اولویت اول آنان محسوب می‌شود. 
سرمایه گذاری کر ده بود. تا کنون بیش از ۲/۸ میلیون 
شغل ایجاد وبنابر این چند در صداز بیکاری‌ها کاسته و 
علاوه‌بر آن یک پشتوانه مالی برای هر خانواده‌ایرانی 
ذخیره‌شده‌بود که‌می‌توانستند در آینده‌از سود آن 


بهره‌مند شوند. یک هموطن اصفهانی 
تفاوت‌از زمین تا آسمان a‏ 

احتراماً به استحضار می ر ساند که اینجانب یکی از 
دیپلمه‌های‌شر کت مخابرات هستم که مدت سه سال 
است که این شر کت به بخش خصوص واگذاری شده. 
دراینج احقوق‌ها وپاداش‌های‌بین دیپلم ولیسانس 
وفوق‌لیسانس زمین تا آسمان فرق می کند.مثلادر 
بهمن ماه و دی ماه ٩۱‏ حقوق و مزایای لیسانسیه‌ها 
۴میلیون تومان و دیپلم‌هایی که شغل متصدی گری 
دارندبین ۰۰ ۵الی یک میلیون تومان می‌باشد چقدر 
فرق است. این است تقوا؟ تا کی بی‌عدالتی‌ها باید در 
این گونه شر کتها ادامه داشته باشد ؟ خواهشمند است 
مطالب بنده حقیر را چاپ نمایید. به نظر من واگذاری 
مخابرات غلط بوده است. غلامعلی بخشی زاده 


4 
اطلاعات ی رر ۳۵۵۲ 


جانباز ان بی‌در صد شیمیابی! وې 

خدود ۰ سال پیش بود که‌ازطرف‌سپاه‌منطقه 
شهرضااعلام کر دند آن‌دسته از رزمند گانی که در 
طول جنگ صد مه شیمیایی دیده‌اند جهت بررسی و 
پرونده‌و معر فی به بیمارستان شهید صد وقی اصفهان 
و صرف هزینه‌هایی جهت معاینات چشم و پوست و 
سی تی‌اسکن از ریه اقدام کردم. درصد خرابی‌ام از 
چهار به بیست ‌وچهار رسیده‌بود. فرم درصد مغز و 
اعصاب رانیز تکمیل کردم که متأسفانه گفته‌اند که 
دیگراین فرم‌هاراقبول نمی کنیسم.من‌هم که‌دیدم 
دارد قضیه لوث می‌شود و شأن‌ما به عنوان یک جانباز 
می‌ش‌کند اصلاً دنبال قضیه رانگر فتم و ادامه ندادم تا 
اینکه بعداز گذشت چند سال تاول‌هابیشتر شدند و 
سرفه‌ها ازحد طاقت گذشتند وسوزش آب چشم, 
درد چشم رابیشتر و بیشتر کرد. ناچار مجددا به 
بنیاد جانبازان مراجعه کردم ومدار ک رامجدد آارائه 
کردم ومدارک مجددی‌نیز ضمیمه آن شد. پرونده 
قبلیبنده رابهسپاه صاحب ال ز مان (عج) اصفهان جهت 
بایگانی فرستاده بودند. معاون مربوطه گفتند چطور 
به شماحتی ۵درصد جانبازی هم تعلق نگرفته است 
و پرونده شمابااین همه مدر ک به نتیجه نرسیده؟!... 
به هر حال بگذریم. من مانده‌ام که چرا کنار گذاشته 
شده‌ایم ؟ چراباید به مابگویند بروی د ویکبار دیگر 
تشکیل پرونده بدهید. شاید به نتیجه بر سید ؟ امام 
(ره) در یکی از سخنرانی‌هایشان گفتند نگویید انقلاب 
برای ماچه کرد.شمابرای‌انقلاب چه کردید؟ به 
هر حال خطاب امام بیشتر به مسوژولین بود, کاش 
امام زنده بود ومامی‌توانستیم به حضر تشان بگوییم. 
آقاجان‌خیلی از گرد وخاک خورده‌های جبهه‌هاو 
درد و رنج کشیده‌های انقلاب که عمر و جوانیشان را 
درراه‌دین ومیهن گذاشتند. درس ومدرسه‌رارها 
کردند. حتی در شناسنامه‌هایشان دست بردند تا به 
جبهه اعزام شوند(بر خلاف تصور عده‌ای که‌بی انصافی 
می کنند و فکر می کنند همه امکانات رابه ما داده‌اند) 
بعد از جنگ به گوشهای خزیدند و سر در لاک فرو 
بردند ودم نزدند. طی سال‌هازند گی مشتر ک خویش 
بیش از ۲۵ خانه استیجاری‌عوض کرده‌ام.هنوز در 


۳ 
ان ٩۱‏ الاعات کل 


بیابان‌ها باشغل سخت و طاقت فرسای رانندگی 
کامیون رو زگار می گذرانم که درد پاها و کمر و سینه و 
عوارض شیمیایی امانم رابریده هر وقت آمدیم حرفی 
بزنیم. گفتند نگو که ریا می‌شسود.نگو که اجرت ضایع 
می‌شود. نگو که حمل بر خودستایی می‌شود... خدا 
رحمت کند شهید شوشتری را که گفت: 

دیروزازهر چه‌بود گذشتیم.وامروزازهر چه‌بودیم. 
انجاپشت خاکریز بودیم واینجا در پناه‌میز. دیروز 
دنبال گمنامی بودیم. و امروز سخت مراقب نام. جبهه 
بوی‌ایمان‌می‌داد واینجاایمانمان بومی‌دهد انجابر در 
سنگر واتاقمان می‌نوشتیم. یاحسین فر ماندهی از آن 
توست وآمروز بر سر دفتر بز رگ وشیکمان می‌نویسیم 
بدون‌هماهنگی وارد نشوید... خدایا نصیبمان باش 
تابصیر گردیم. بصیرمان کن تااز مسیر برنگردیم. 
آزادمان کن تا اسیر نشویم...بگذریم... 

احساس می کنم من و امثال من نسل سوخته‌ايم. 
بسیاری از مسوّولان که قسم برای خدمت و و ظیفه 
خورده‌اند تنها هنگام انتخابات مر دمی و ملی می‌شوند 
وداد ی ری هدلج اورا دادهاند 
و گذاشته‌اند. حال کسی نیست که بگوید تکلیف 
جانبازان بی‌درصد این جامعه چیست؟ و به کجا باید 
یناه ببرند؟ 

غلامعلی قاضی از شهرضا 


به احتر ام پدر پیر و بیمارم وې 
با سلام خدمت مردم وطن‌دوست کشورمان 
من زنی هستم ساکن استان گیلان که یک فرزند 
ها رود وار کارافتاده‌را 
سرپرستی می کنم. بنده دو سال پیش شوهرم رادر 
یک حادثه رانند گی از دست دادم و در حال حاضر از 
هیچ سازمانی حقوقی دریافت نمی کنم و فقط با دختر 
وپدری بیمار زند گی رادر اوج فقر و تنگدستی سپری 
می کنم وفقط تنهاروزنه امیدم‌به حر کت در آوردن 
چرخ زند گی ماشین پرایدی است که از شوهرم برایم 
مانده و مدتی با آن به عنوان راننده آژانس و سرویس 
مدارس به فعالیت مشغول بودم اما چند ماهی است 
که بیمه ماشینم تمام شده ومتاسفانه پولی در دست 
ندارم تابا ان بتوانم خودرابیمه کرده و به کارم 
ادامه دهم وبه همین خاطر فعلا ان رادر حياط خانه 
پارک کرده‌ام و حالا هم از شسما 
مردم خير و خداپسند می‌خواهم 
به این بنده حقیر کمکی برس‌انید 
تابتوانم مبلغ هفتصد هزار تومان 
بیمه راپرداخت کنم و به اميد خدا 
درفرصت‌مناسب آن رابا ز گر دانم 
که در غیر این صورت هیچ امیدی 
ندارم وتمام درها به رویم بسته 
است.لذاخواهش دارم به احترام 
پدری‌پیر وبیمار ودختری‌یتیم و 
بی‌پناه در آستانه سال نو دستگیر 
این خانواده باشید. 
الف -س از گیلان 


نامه‌به‌سردبیر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با پوزش به 
خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 
3% 3 و 

# شهرام حیدری از اهواز 

نامه شما همراه با کا قطور( کتاب سال صنایع 
فولاد و منابع وابسته) به دستم رسید. با توجه به 
هزینه‌های کلان مراسلات پستی ارسال کتابها 
وجزوات سنگینی مثل همین کتاب گر چه نشانه 
لطف است اماضرور تی ندار د و پیشنهادمی کنم این 
رع ارارک جو که سل ار راک بر 
اختیار بخش ترازو قرار دادم تادر آن قسمت مورد 
استفاده قرارگیرد از همکاری خوب شما نیز با مسله 
خودتان سپاسگزارم. 

# اصغر صباغ کار از تبریز 

از این همه تعصب و لطفی که به مجله دارید 
خرسندم و از خدا می‌خواهم که به بنده و همکارانم 
این توفیق رابدهد که بتوانیم در حد شان ولطف 
خوانند گان خوبی چون شما خدمت کنیم. دو مقاله از 
شمابه دستم رسید که پس از بررسی, آنها رادر نوبت 
ET‏ 

٭ فرزاد اللهیاری از گر گان 

ازاین که‌به جمع یاراناطلاعات هفتگی پیوسته اید 
خوشحالم. مطالب شما به دستم رسید سعی می کنیم 
از مطالب شم به تدر یج استفاده کنیسم.لبته بهتر 
است که شماجون با رایانه آشنایی دارید مطالیتان را 
۱[ 

# زهره کیانی از ؟؟ 

مجموعه قصه‌های کوتاه (گریه نکن) به دستم 
رسای آن‌رادراختیار اقای شیرزادی قرار دادم تا 
مورد بررسی و معرفی قرار گیرد. شاد باشید. 

* محمد علی قاسمی‌زاده از بوشهر 

نامه شما کمی دیر به دستم رسید.اماا گر به‌هر 
حال جایزه شما به دستتان نر سید یاعیب و نقصی 
داشت حتماً با روابط عمومی تماس بگیرید تانسبت 
به ارسال مجدد آن اقدام شود. سرافراز باشید. 

#۶ اسماعیل رمضانی از رودسر 

نامه شما به دستم رسید از اينکه به فعالیت‌های 
فرهنگی اشتغال دار ید خوشحالم. آثارتان‌رادر کجا 
چاپ کرده‌اید؟ مشخصات آن رانداشتم تانسبت 
به معرفی آن اقدام کنم اما به هر حال برایتان 
آرزوی موفقیت می کنم. می‌توانید نسخه‌ای از 
آن را برایم بفرستید تانسبت به معرفی آن اقدام 
شود. بر ایتان در استمرار فعالیت فرهنگی آرزوی 
توفیق می کنم. 

٭ منیژه‌ابراهیمی ازساری 

ازلطف شما متشکرم و متقابلاً فرارسیدن سال نو 
رابه ما تبریک می گویم.امیدوارم شماو خانواده 
مدرم سراق رازوا کید ار ار 
از شماره‌های آینده چاپ می کنیم. 


| هر کسی باحق د 


اور د کسی دشمی او نمی شه 


د 


ماج علی (ع) 


رو ی ادرت ااا کےا 
اهداف مسلم صهیونیسم‌هاست. 

۶ نمایند گان ایران و اتحادیه ارو ادر آلماتی 
قزاقستان مذاکره کردند. 

٤د‏ کتر سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایر ان 
این دوره‌ازمذاکرات با گروه ۱+۵ راسازنده‌تر از 
گذشته ارزیابی کرد. 

بودجه سال ٩۲‏ باحدودسه‌ماه‌تأخیر چهارشنبه 
گذشته توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم 
۴« باحضور رئیس‌جمهوری شبکه‌های تماشاو 
سلامت راه‌اندازی شدند. 

ولی د معلم وز یر خار جه سوریه به ایران آمد وبا 
مقامات‌ایرانی دیدار و گفتگو کر د. 

#۶ د کتر لاریجانی رئیس مجلس به هند سفر کرد. 
#٤‏ رئيس جمهور پا کستان برای یک دیدار رسمی دو 
روزه‌واردایران شد. 

وزارت اطلاعات بر ورود وخر وجارزنظارت 
می اکند . 

6« تحریم بانک سینا لغو شد. 

۴ تولید سیمان در ی ازده‌ماه گذشته از مرز ۶۴ 
میلیون تن گذشت. 

رزمایش الی بیت‌المقدس بر گزار شد. 

3 وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد امتحانات 
نهایی‌دانش آموزان دبیرستانی ۲۰ خر داد به‌پایان 
می‌رسد. 

#* پر داخت عیدی به بازنشستگان تأمین اجتماعی 
آغاز شد. 

#* موج جدید بحران اقتصادی با کاهش ۸۵میلیارد 
دلاری بودجه پیشنهادی‌اوباما توسط کنگره‌این 
کشور در راه‌است. 

کنگره آمریکاضمن مخالفت با افزایش بیشتر 
مالیات بر ثروتمندان ۸۵ میلیارد دلار از بودجه 
پیشنهادی دولت فدرال کم کرد که می‌تواند 
بیکاری بیش از ۷۰۰ هزار نفر رادر پی داشته باشد. 
ار رس در سر 
به اتش کشیدند. 

٤‏ اجلاس به اصطلاح دوستان سوریه در رم باار سال 
سلاح‌های‌غیر کشنده‌برای مخالفان دولت سوریه 
موافقت کرد. 

دبیر کل سازمان ملل گفت: راه حل نظامی در 
سوریه موجب تجزیه این کشور می‌شود. 

به دنبال سفر جان کری وزی ر خارجه آمریکابه 
تر کیه تظاهراتاعتراض آمیزی در شهر های آنکارا 
و استانبول صورت گرفت. 

نیروهای امنیتی عربستان ۲۰۰ نفر رابه دلیل 
تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادستانی 
«بریده» بازداشت کردند. 

۴« حالت فوق‌العاده‌در تونس برای سه ماه‌دیگر 
تمدید شد. 


از جبان سیاست a‏ 


رضا کیان 


نرد و کی رر 


«ناشناخته معروف» قطر این چنین بود: کشور 
کوچکی در خلیج فارس که صر فابه عنوان بخش الحاقی 
از همسایه‌اش عر بستان سعودی. شناخته می‌شد. 
اعضای خاندان آل ثانی. خاندان سلطنتی قطر. بار ها از 
ریاض به عنوان دستاویزی استفاده کر ده‌اند تا توجه‌ها 
واتهامات رااز خود دور کنند.روش کار قطری‌ها برای 
مدت درازی مخفی کارانه وغیر تهاجمی بود.با وجود 
ثروت انبوه نفت و گاز. آن‌ها با کمبودنیروی کار ومنابع 
دولتی لازم برای دفاع از خود در برابر قدرت‌های 
منطق4ی مواجه بودند .بااین حال این امیر نشین در 
طول سال‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای راشاهد بوده 
است.حالا رد پای قطر و ثروت سر شارش رادر همه جا 
می‌توان یافت: در خرید آسمان خراش‌هاء باشگاه‌های 
فوتب‌ال.هتل‌هاو کلکسیون‌های کمی اب هنری؛در 
حمایت مالی از شورش‌هادر کشورهای عربی و در 
ایفای نقشی محوری در روابط دیپلماتیک اعراب. 

کود تای سلطنتیی 

پرسش این است که چرااین کشور که مدت‌ها 
نقش حیاط خلوت منطقه ریغ می کر دحالا یکی از 
بازیگران اصلی صحنه بین‌المللی بدل شده است ؟ 

قطر امر وز محصول ۱۷ سال سلطنت باثبات حمد 
بن خلیفه آل ثانی است که قدرت راء در کودتایی صلح 
آمیز, از پدر خود گرفت.خلیفه قبلی. که ترجیح می‌داد 
روزهایش رادر سواحل فرانسه بگذراند. جاه طلبی 
فرزندش رانداشت. تجر به حمله صدام به کویت (دیگر 
کشورنفتی کوچکی که بوسیله ‏ قبای‌قدر تمندش احاطه 
شده‌بود) درسال ۹۹۰ ۱.علاقه فر زند اوبرای‌تأمین 
امنیت قطر را تشدید کرده بود.توانایی بالای نیروهای 
صدام برای درنوردیدن این امیرنشین, باعث شد تا 
ولیعهد وقت مجموعه اقداماتی را آغاز کند تا کشورش 
به سرنوشتی مشابه مبتلانشود.قطر بر ای محفوظ 
ماندن دیگر نمی‌توانست به نقش بی‌سر و صدایش در 
خلیج فارس ادامه دهد. بلکه باید به کشوری پر فایده 
برای سایر کشورهای جهان تبدیل می‌شد. تا آن‌ها نیز 
منافع خود را در حفاظت از آن بيابند. 

مهم‌ترین این کشورهاایالات متحده‌بود: تنها 
قدرتی که می‌توانست بقای قطر را تضمین کند . 

قطربا درک این موضوع که ادامه حضور نظامی 
ایالات متحده در عربستان سعودی پس از جنگ خلیج 
فارس قابل دفاع نیست.به سراغ بهترین راه‌حل 
جایگزین رفت واولین پایگاه نظامی ایالات متحده در 
خاک قطر در سال ۱۹۹۲ برپا شد.این پایگاه حالا مقر 
اصلی سنتکام. ستاد فر ماندهی مر کزی ایالات متحده 
آمریکااست که مسئولیت هماهنگی عملیات‌های 
ایالات متحده در عراق و افغانستان را بر عهده دارد. 


اصلاح و تغییر 

ولی مفید بودن‌برای دیگر کشورها محدود به 
پذیرفتن نیروهای نظامی در خاک خود نیست. 

امیر آینده فهمیده بود که برای اینکه دنیا متوجه 
قطرباشد.آهاباید خود رأبه دنیابشناسانند .جابجایی 
قدرت در سال ۱۹۹۵ آغاز گر تغییراتی سریع بود. 

حاکم جدید. «الجزیره»؛ شبکه تلویزیونی فراگیر 
ها سب بدا هانشس کرد وبر تا تفای رات ارفا 
سطح آموزش, خدمات درمانی و امکانات زیرساختی 
به‌اجرا گذاشت که با افزایش بی‌سابقه تولیدات نفتی 
و گازی پشتیبانی می‌شد ند . 

درسالهای اخیر قطر موفق به کسب حق میزبانی 
باژی‌های آسیایی سال ۰۶ ۲۰ وجام جهانی فوتبال در 
سال ۲۰۲۲ شد. کشور منزوی و گوشه گیر سابق.حالابا 
بریز و بپاش در آمدهای سرشار نفت و گاز درهایش را 
روبه‌جهان‌باز کر ده‌است.همچنین قطر شاهد سرازیری 
مؤسسه‌هاء گالری‌های هنری و مراکز تحقیقاتی به‌این 
کشور بوده که موجب باز شدن باب گفتگوهای مدنی 
و فرهنگی در این کشور نیز شده است. 

دراین کشور بحث بر سر موضوعات روز داخلی و 
خارجی. به خصوص در میان جوانان, ترغیب می‌شود. 
مراکز دانشگاهی هم دائما به بر گزاری مناظره‌هایی بر 
سر مسائل داخلی و روابط خارجی کشور مشغولند. 

ثروت وامتیاز 

مردم قطر که در گذ شته‌همواره‌بر خوردی‌انفعالی 
بامسائل سیاسی داشتند. خالا روز به روز بیشتر 
احساس می کنند که باید در روند امور مشار کت داشته 
باشند.ایده‌ها از سر اسر جهان به سوی این جامعه بسیار 
سنتی سرازیر شده‌اند. قطر در حال تبد یل شدن به 
کوره‌همجوشی ارزش‌های سنتی اسلام و مدرنیسم 
است .جوانان قطری در چنین فضایی و بر بستری از 
ثروت و امتیازهای ویزه رشد می کنند. در حالی که نسل 
پیش از آن‌ها به‌قدری تجربه محدودی از جهان مدرن 
داشت که بسیاری از افر اد حتی تاریخ تولد خود رانیز 
نمی‌دانستند .نسل جدید. بر خلاف نسل قدیم که به 
سنت گرایی تمایل داشت. پیوسته در حال تغییر قواعد 
اجتماعی است.حتی عجیب نیست که در کشوری‌چنین 
محافظه کار زن ومرد جوانی راببینید که‌دست در 
دست یکدیگر وبر خلاف میل خانواده‌های مذهبی و 
سنتی: در حال قدم زدن در آماکن عمومی باشند. 

قابل‌در ک‌است که ر وندچنین‌تغییرات گسترده‌ای 
باسخت‌هایی نیز مواجه بوده‌باشد .قطری‌هاداستان 
همسایه‌شان دوبی رامی‌دانند که باباز کردن درهایش 
به جهان. فرهنگ سنتی امارات رادر پیش‌پای غربی 
شدن و مفاسدی که به همراه مئ ورد قربانی کرد ۲ 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۵۲ 


دولت دو گانه 

درسال ۱۲ ۲۰.افراد محلی تنها ۱۵ درصد از 
جمعیت قطر راتشکیل می دادند. نک از مسائل‌اساسی 
برای قطر ی‌ها؛ حفظ فر هنگشان در مقابل سیل ورود 
افراد خارجی به این کشور است. 

مردم محلی دائم در حال تک رار این جمله‌اند که 
قطر تبدیل به دوبی دیگری نخواهد شد.قطر بر خلاف 
همس‌ایگانش,ریاض شد ید آمحافظه کاردرغرب و 
دوبیلیبرال در شرق, در تلاش است تابا تبدیل به یک 
دولت دو گانه واقعی بتواند همزمان با حفظ فرهنگ و 
سنت‌منطقه, فضای اجتماعی باز تری را ایجاد کند . 

این روند ممکن است چندین سال به طول بینجامد 
ودر جاهایی با مشکلاتی نیز مواجه شود. سرازیر شدن 
یک میلیون تماشاچی فوتبال هشه اکل به این کشور 
درسال ۲‘ ۲ نگرانی‌هایی به‌وجود آورده‌است.هنوز 
هیچکس نمی داند که قطری‌ها چه بر خور دی با منظره 
پر سه زدن خارجی‌های مست در خیابان هایشان 
خواهند داشت .قطر در روابط خارجی نیز بیش فعال 
شده‌است.بهار عربی چهره قطر راد ر افکار عمومی 
جهان د گر گون کرد. 

این امیر نشین بر موج جنبش‌های مر دمی در منطقه 
سوار شدهوبه شکلی فعال از سقوط دیکتاتوری‌لیبی 
عبایت کرد سیت کر اپول از طریق فچلماتیک 
و تسلیحاتی از جنبش‌های اسلامگرای در حال رشد 
در منطقه» حمایت می‌کند .تلاش‌های قطر برای حل 
مشکلات جهان عرب آنهم به سبک وسیاق خود که نه 
به خاطر دمکر اسی ویاعدالت خواهی و حقوق بشرو... 
بلکه بخاطر قومی گرایی و جزمی‌نگری مذهبی مطابق 
میل امیراست.واکنش‌های متفاوتی رادرپی داشته 
است. بر خی معتقدند که قطر در حمایت از انقلاب‌ها 
بر علیه حکام جهان عرب و دخالت در مسائل داخلی 
کشورهای دیگر از استانداردهای دو گانه استفاده 
می‌کند ۰ 

هر چه باشد نظام سیاسی این کشور هنوز سلطنت 
مطلقه است وبا اینکه انتخابات پیش نهادی در سال 
۱۳ ۲ می‌تواند قدم اولی در راه ایجاد تعادل در رابطه 
شهروند و دولت باشد. مشخص نیست که این روند به 
چه میزان در سال‌های پس از آن ادامه خواهد یافت. 

دردسرهای حقوق بشری 

قراراست یک شاعر قطری در داد گاه تجدید نظر 
در دوحه حاضر شده ودر خواست کند که مجازات 
حبس ابد که برای وی در نظر گر فته شده کاهش یابد. 
جرم این شخص این است که شعری سروده که چنین 
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تعبیر شده که در آن به امیر قطر و خانواده‌ وی توهین 
شده‌است.در همین حال, قطر مقدمات لازم رابرای 
میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال سال ۲‘ ۲فراهم 
می آورد و سعی می کند چهره متفاوتی از خود نشان 
دهد.دراینجااین سئوال پیش می آید که تاچه حد 
بر گزاری‌یک چنین مسابقاتی به رعایت حداقل موازین 
رعایت حقوق بشر در کشور میزبان بستگی دارد؟ 

در تاریخ ۲۴اوت‌ سال ۰ ۲ محم‌دالعجمی. 
دانشجوی سال سوم رشته ادبیات عرب در دانشگاه 
قاهره.در آپارتمانی در حضور هفت نفر, تازه‌ترین 
شعر خود را که در تحسین انقلاب تونس بود قرائت 
کرد.در این شعر از قطر نامی به ميان نیامده بود ولی 
از حکمرانان سر کوبگر انتقاد شده و این ستوال مطرح 
غرب ارائه می کند وارد می کنند. چراقانون و ازادی 

این شعر رایکی از هفت نفر حاضر در مجلس ضبط 
کرد و در اینترنت در دسترس همگان قرار داد. محمد 
العجمی پس از باز گشت به قطر در نوامبر ۲۰۱۱ 
دستگیر وزندانی شد.یک سال بعد وی‌محا کمه وبه 
جرم تحریک مردم به سرنگون کردن نظام حکومتی و 
توهین به امیر قطر. به حبس ابد محکوم شد. 

نجیب النعیمی, و كيل مدافع محمد العجمى 
می گوید موکل وی تنها یک شعر سروده وحتی این 
دوستانش قرائت کرده‌است. استدلال نجیب النعیمی. 
این است که مخاطب این شعر امیر یاولیعهد قطر نبوده 
و گناه‌متوجه مقامات قطر است که از جند نفر از وزارت 
به طعنه می گوید شاید وزارت امور مذهبی قطر بتواند 
خواب مردم‌رانیز تعبیر و تفسیر کند.هنوزوزارت 
داد گستری قطر اظهار نظر ی در این باره نکر ده است. 

ولی شیخه موز ابنت ناصر.یکی از همسرآن امیر قطر 
در حقیقت به انتقادها در مورد حقوق بشر در قطر به 
طور ضمنی پاسخ داده‌است. هنگامی که وی در زوریخ 
درخواست قطر برای میزبانی مسابقات جام جهانی 
فوتبال رامطرح می کرد. در آغاز سخنرانی خود خطاب 
به مقامات بلند پایه فیفاء صر احتا سئوال کر د که به نظر 
آن ان چه موقعی زمان بر ای این که خاور میانه میزبان 
حاضران یک صدا گفتند «هم اکنون». 

امیرنشین قطر مقامات رده بالا در جهان فوتبال را 
متقاعد کر ده‌است که می‌تواند استادیوم وشبکه‌های 


آمد وشد رابه موقع آماده کرده از نظر مالیاتی 
امتیازاتی برای شر کت کنند گان و دست اندر کاران 
مسابقات قائل شده و نیازهای رسانه‌ای جهانی را که 
برای یک جام جهانی لازم است فراهم آورد. 
«عدم شغافیت» 

ولی آ یا جایزه‌میز بانی یک چنین مسابقات بز ر گی 
باید به رعایت ارزش‌های اساسی دمو کراتیک وابسته 
باشد؟ اقلیت کوچکی در داعل قطر آمادماند که خطر 
راقبول کرده و نگرانی خود رااز عدم رعایت حقوق 
بشر در قطر ابراز کنند. 

علی الکویری, استاد دانشگاه که جز وه‌ای در باره 
حمایت از اصلاحات در قطر نوشته.سئوال‌دیگری‌رانیز 
مطرح می کند ومی گوید آیابهتر نیست این امیرنشین 
نفت‌خیز, به جای این که با اجرای برنامه‌های موقت و 
کوتاه‌مدت. این ثروت تمام شد نی را به هدر دهد آن‌را 
صرف سرمایه گذاری‌های دراز مدت کند؟ 

وی‌می گوید:«هیچ گونه شفافیت د رحسابرسی‌های 
دولتی وجود ندارد. یکی از تقاضاهای اصلی ما شفافیت 
بودجه ملی در ار تباط باضررها و سودهای سرمایه 
گذاریهای داخلی و خارجی است .» 

تصور عمومی این است که بیشتر مردم قطر از این که 
میزبان جام جهانی فوتبال وسایر مسابقات ورزشی مهم 
خواهند بود. خوشحالند .ولی علی الکویری حتی در این 
مورد نیز ابراز تر دید می کند و می گوید از رضایت همه 
مردم مطمئن نیست چون کسی عقیده مر دم قطر رادر 
این باره نمی پر سد. وی اضافه می کند که تصمیم هابه طور 

علی‌الکویری‌می گوید:«یک نمونه‌دیگرساختن 
پایگاه‌های نظامی در قطر است. این پایگاه‌ها یک شبه 
دایر شدند ومر دم حقاظهار نظر دراین باره‌رانداشتند. 
همین مستله در باره نظام آموزشی نیز صدق می کند. 
هیچ بحث و مشورتی وجود ندارد.» 

تناقض 

کاملاروشن است که رعایت حقوق بشر یا حقوق 
مدنی؛ شرط موافقت با میزبانی پکن درمسابقات 
اکال ا رامیزبانی کر برای اقات 
سال ۱۹۸۰ نبوده‌است. 

ولی آقای‌النعیمی, و کیل شاعر زندانی که خود 
قبلا وزیر داد گستری قطر بوده می گوید باید ارتباطی 
بین این دو مسئله وجود داشته باشد. وی معتقداست 
درحالی که برنامه‌اصلاحات در جهان عرب در حال 
اجراست باید این اصلاحات در جامعه ونظام حقوقی 
و سیاسی قطر نیز صورت گیرد. ۰ 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


نوبت فروش جام جم 


این پیشنهاد رئیس‌جمهور. چندان 
همخوانی با قانون اساسی ندارد ولیکن 
ایشان در زمان طرح پیشنهاد لابد مقدمات 
و الزامات ان رانیز در نظر داشته اند 


یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های اقتصادی که هر 
ساله بر دوش دولت قر ار دارد واز محل در امدهای 
عمومی وف روش نفت و مالیات‌ه ای مر دم تأمين 
می‌شود. هزینه اداره سازمان عریض وطویل صداو 
سیماست. صدا و سیمایی که این روزها حدود بیست 
کانال (شبکه) تلویزیونی و نزدیک به همین تعداد 
شبکه رادیویی را اداره‌می کند و از مراکز تمام استانها 
نمایند گی و تشکیلات اداری دارد وهزاران نفر به طور 
مستقیم دراستخدام آن‌هستند. این تشکیلات بزرگ 
به طور طبیعی هزینه فراوانی هم نیاز دارد و این هزینه 
آنچنان بز رگ هست که صدا و سیما علاوه بر د رآمد 
کلانی که از تبلیغات گستر ده تلویزیونی و رادیویی به 
چنگ می آورد هر ساله میلیاردها تومان هم از دولت 
| به عنوان هزینه نگهداری و توسعه شبکه دریافت 


۱ سرقت سبزده آبان 


آمریکایی‌ها نشان داده‌اند آمادگی کامل 

دارند تااگر تاریخ ایران توسط ایرانیان. 
بازسازی و روایت نشود. آن رابه ميل 

خود برای جهانیان تعریف و تحریف کنند 


در مراسم اعطای‌جایز ه‌سینمایی اسکار. چند روز 
قبل,همان طور که پیش بینی می شد جایزه‌بهترین فیلم 
به یک فیلم سیاسی داده شد که موضوعش رااشغال 
سفارت آمریکا در ایران و گرو گانگیری دیپلماتهای 
ارزش هنری آن به هیچ وجه چنان نیست که جایزه 
اترک دنت ورد ول تیاب ی‌هاسیه 

| تبلیغاتی آن, باعث می شود که جایزهبهترین فیلم در 


خداحافظی با «شن» 


آسمان آبی رابه غرب ایران بازگرداند 


به طور کاملاً محسوسی هجوم ریز گردهای عربی 
به‌داخل مرزهای کشورمان نسبت به‌سال گذ شته 
کمتر شده و روزهای تاریک و شن آلود سال قبل 
سال آینده‌نیز همین شکل باشد. باید به مسئولان 


۸ 


می کند.در حالی که در شرایط سخت تحریم اقتصادی 
> کش ور نیاز فر اوانی به اين در آمدها دارد و وجود بار 
سنگین مالی صداو سیمابه بودجه دولت بخشهای 
دیگریرااز داش تن سهمی از در آمد سالیانه دولت 
محروم می کند. این هزینه سنگین برای اداره صدا و 
سیمادر ایر ان در حالی انجام می‌شود که در بسیاری از 
کشورهای جهان. سالهاست که تمام یا بخش بز ر گی 
از کانالها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به بخش 
خصوصی واگذار شده و بدون دخالت و هزینه دولت. 
اداره می‌شوند و اگر همین اتفاق در ایران ما هم تکرار 
شود نه تنها دولت سر مايه فر اوانی بر ای رسید گی 
بهتر به دیگر بخشها در اختیار خواهد داشت بلکه با 
وارد شدن بخش خصوصی و ایجاد شبکه‌های متعد د. 
زمینه اشتغال بیشتری نیز ایجاد خواهد شد. طبیعی 
است که دولت برای در اختیار داشتن تریبون‌ملی 
می‌تواند چندین شبکه اصلی رادر اختیار خود حفظ 
کند وبر دیگر شبکه‌های خصوصی هم نظارت کافی 
اعمال کند تامعیارهاوارزشهای مد نظر دولت در انها 
رعایت شود.این مسأله البته با تفسیری که امروزه 
از قانون اساسی‌ایران وجود دارد. چندان‌همخوانی 
نداردچرا که دراین قانون صداوسیمادراختیار 
دولت قرار گر فته‌امادر صورت نی از راهکارهایی 
برای حل این مانع قانونی نیز وجود دارد. پيشنهاد 
ایجاد شبکه‌های خصوصی کابلی, چند سال قبل هم 


اختیارش قرار گیرد تابه این وسیله دهها میلیون بار 
در جهان دیده شود وموردبررسی وتبلیغ قرار گیرد 
تادر سالی که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی عليه 
ایران از سوی آمریکاو اروپاایجاد شده این فیلم هم 
به مخاطبانش اینطور القا کند که ایران کشوری است 
که رفتار مر دمانش و تصمیمات سیاستمدارانش, دور 
از منطق و اعتدال و همراه باخشونت و تهدید است. 
البته ساخت چنین محصولی در هالیوود آمریکاء دور 
از ذهن نیست بلکه آنچه در این ماجراء تأسف آور به 
نظرمی رسف این است که از واقعه ۱۳ آبان واشغال 
سفارت آمریکابه عنوان بخشی از تاریخ ایران.هیچ 
گزارش تصویری قابل ارائه‌ای به جهان که در داخل 
مرزهای کش ور ساخته شده باشد وجود ندارد تااگر با 
کمک جایزه اسکار. جهانیان دعوت می‌شوند تاروایت 
دروغین آمریکایی‌ها از ماجرای ۱۳ آبان را بشنوند. 


سازمان محیط زیست ایران تبریک گفت که پس از 
مذاکرات فراوان با همکاران عراقی خود توانسته‌اند 
اگر نه به طور کامل اما حداقل به اندازه راضی کننده‌ای 
از هجوم ریز گردها جلو گیری کنند. همکاری‌های دو 
کشور خوشبختانه نتایج مبار کی به‌همراه‌داشته ونشان 
می‌دهد اگر مسئولان کشورمان راه‌همکاری و مذاکره 
بادیگران‌رادر پیش گیر ند می‌توان بر ای مشکلات 
سخت: راه‌حل‌های آسانی پیدا کر د. سال گذشته در 
چنین روزهایی. اعتر اضات فر اوانی به ویژه‌از سوی 
مردمان ساکن غرب و جنوب کشور درباره آلود گی 


مطرح شد و عده‌ای از اهل سیاست آن رامطرح 
کردند.اماچندان مور داعتناقرار نگرفت. این بار اما 
درمراسمافتتاح ۲شبکه تلویزیونی جدیدشخص 
رئیس‌جمهور این پیشنهاد ریک بار دیگر مطرح 
کرد ولابد رئیس جمهورهنگام طرح این پيشنهاد. 
مقدمات والزامات آن راهم در نظر داشته است. به 
این تر تیب شاید در این ده‌ای نه چندان دور بخش 
خصوصی بتواند به عرصه رادیو و تلویزیون هم وارد 
شود و مثل دیگر عر صه‌هاء به این بخش از امور کشور 
هم. رونق بیشتری دهد. ۰ 


ایران هم بتواند آنچه را 
واقعاً در چهارصد روز 
گروگانگیری روی داد را 
به مردم جهان نشان دهد. 
سینمای آمریکا هم دقیقاً 
از همین خلا استفاده کرده 
تادر نبودروایتی ازسوی 
ایران, تصویر دلخواه خود 
رااز این حادثه به جهان 
تاریخی یک بار دیگر به تصمیم گیر ان عرصه فر هنگ 
ایران هشدار داد که‌اگر تاریخ ایران با هزینه ایران و 
روایت ایرانی باز سازی و ترویج نشود. سرمایه‌های 
آمریکایی واروپایی آن رابه ميل خود خواهند خواند و 
برای جهان تعریف و تحریف خواهند کرد. ے 


۳9 


هواشنیده‌می‌شد.اعتراضاتی که امسال تقریباً هیچ 
خبری از آنهانیست. ۰ 


ا مه 
اطلاعات شین رو ۳۵۵۲ 


زبانشناسی پول بامانی لنگونج 

ادامه دو قطره پیش: دو قطره پیش داشتم مانی لنگوئج می‌نوشتم که ماجرای پاسخ به 
نامه پیش آمد وادامه‌اش را گذاشتم برای قطره این شماره. آخرش هم نوشته بودم: 

«این سخن همچنان به قلمفرسایی نیاز دار د که بماند برای قطر ه بعدی.» 

بااین حال بر خی از دوستان نازنین. این قطر ه نحیف راسر زنش فر مودند که درباره 
مانیلنگوئج» بسی بیشتر از این‌ها می‌توانستی قلمفرسایی کنی ونکردی و قطرهات کامل 
نبود. حتی مشتری‌همیشگی این قطرات. یعنی مباشری که پیوسته ميان دو بهروز 
می‌نشیند. ایمیل سند فر موده بود که‌اين قطره‌ات ابتر بود. توضیح می‌دهم که ابتر یعنی 
دم‌بریده.البته این دوستان و دوستان دیگر مقادیر قدیری قطره‌ستایی نیز کرده بودند که 
آنهارافا کتور می گیرم تازبانم لال کسی نگوید دم انتخابات است ودار د برای قطره‌اش 
پروپاگاند می کند. پاسخ به همه این دوستان:اولاً مرسی, ثانیاً چشم و چشمتان بی‌بلا! 

ادامه بدهم زبان پول را که زبانی تمیز و لذیذ وعزیز و شورانگیز و همه چیزدار است. 

هنگامی که در جامعه‌ای به زبان پول آن جامعه نگاه‌می کنیم. به مسائل و مطالبی 
پیمی‌بریم ودرمی‌یابیم که نگرش اقتصادی آن قوم چگونه است.دراین کره خاکی 
کوچول موچول, بر خی از ملت‌ها اقتصاد رازیر بنامی‌دانند و تکلیف خودشان‌راروشن 
کر ده‌اند: اول پول دوم اعتقادات وسیاست و فلس فه و چیزهای دیگر. در گوشه‌های دیگر 
خاک.بعضی‌ها هم هستند که پول راځ می‌دانند و به آن می گویند:چ رک کف‌دست.اینجا 
بین چرک کف دست و آقار وباهه تشابهی هست. روباه‌دستش به گوشت نر سید و گفت: 
پیف پیف بو میده! آ سیب پذیر دستش به پول نمی‌رسد. می گوید:«پول چ رک کف دسته» 
تاپیش سر وهمس ر آبروداری کند وبگویداگر دنبال پول نیستبه این دلیل است که پول 
جیفه دنیاست و آد م دنبال جیفه نمی‌رود. پس دنبال چه می رود؟ از ناچاری دانشمند وعارف 
و درویش می‌شود تا برای نداشتن پول بهانه داشته باشد. جیفه؟ جیفه یعنی نجاست. 

ا ن کدرا ل کر درا کا ااا سا ول 
O‏ خرجیّف !انسان چیست غیر ازاین که‌از جیف پدر ومادرش نطفه 
می‌شود و چون بر ومند شد. وسطش(معده‌اش) پر از جیف است وپس از مر گ نیز کرم‌ها 
جسدش رادرمی‌یابند ومرداری‌سراپاجیف می‌شود.پایان روایت. معمولا | دم‌های 
پولدار به پول نمی گویند چر ک کف دست مگر وقتی که شماپیش | نهاناله کنید که پول 
ندارم وهمه چیز گران است مگر گرسنگی, و اوبه شما بگوید: پول چیه؟ پول چر ک دسته. 
خوشابه سعادتت که پول نداری و شبا راحت سر تو میذاری میخابی! در فرهنگ ما زبان 
پول گویای اسرار مگویی است که بسی ریز و درخور قلم فر سود نند. 

یک پول سیاه‌نمی‌ارزد...مفت هم گران است...اول وجود. بعدا سجود... چراغی که به 
خانه رواست.به مسجد حرام است.. تا پول داری» ر فیقتم؛رفیق بند کیفتم... صنار یادوزار 
بده آش» به همین خیال باش... خر داغ می کنن, بوی کباب نیست... آفتابه لگن هف دس. 
شام وناهار هیچی... شام گشنه پلو با خورش دل ضعفه داریم.ترب. گلابی فقراست. فکر 
نان کن که خر بز ەت | ب است...بی‌مایه فتبله(فطیره)...هر چی پول بدی» اش می خوری... 
پولش از پارو بالا میره... هر که بامش بیش» برفش بیشتر. 

ا آخری رافقرایرای 0اا ا ای ل خالی کنند ویگویند نو که بولت 
زیاده دردسر تم بیشتره. 

این اصطلاح‌ها و تکیه کلام‌ها نوع نگرش جامعه را به پول نشان می د هد: 

خودم هنوز واسه بچه‌هام رخت و لباس عید نخریدم انتظار داری به اواره‌های سیاره 
مریخ پسته شام کادو بدم؟ نه داداش! چراغی که به خانه رواست. به مسجد حر امست. 

یا:چی؟ پول منونمیدی؟ خودم پولت می کنم. 

این اصطلاح‌نشان می دهد که ی قان_ون‌برای بر خی از بدهی‌ه او طلب‌ها چاره‌ای 
ںی کر ار ان رھ کے ردا ها ار 
کنند. ویاتشان می دهد که طلبکار و بدهکار قرار داد قانونی نداشته اند و حالا کار یکی شان 
به حاشاودیگری به شر خر کشیده‌است.عبارت پولو خورد. یه لیوان آبم روش»بههمین 
اشاره‌می کند که طلبکار نمی تواند از راه‌های قانونی به پولش بر سد و گرنه بدهکار جر آت 
نمی کرد یک لیوان آب رویش بخورد و بگوید: بچه‌ها هیچ متوجه شدین آب تهرون چه 


سکن شده؟ 


ادامه دارد 


٩‏ منم ٩۱‏ اطلاعات مکی 


دت دررە«وگ» ` 


«آ رگو»جایزه‌اسکار رابرد.در این باره‌مطالب زیادی‌دررسانه‌هاو 
برنامه‌های نقد مختلفی در صداو سیما منتشر ویااجراشد. این فیلم که‌با 
مقدمه‌ای از تاریخ ایران و چند تصویر مستند سیاه و سفید در باره‌حوادث انقلاب 
وسقوط شاه و پیروزی انقلاب آغاز می شود ابتدا تسخیر لانه جاسوسی رابه 
برمی گر دد که‌از درب دیگری که به خیابان پیشتی سفارت باز می‌شود همراه 
باایرانیان در خواست کننده ویزا خارج می‌شوند و در خانه سفیر کانادا پناه 
می گیر ند واز اینجابه بعد است که فیلم داستان اصلی خود راروایت می کند. 
تلاش «سیا» برای باز گرداندن آنهابه آمریکا و خروج از ایران... فیلم در این که 
قلب واقعیت می کند تردیدی در آن نیست. تصاویر مردمان. لو کیشن‌هاء حتی 
تاکسی‌هاو پلاک‌های ماشینها هیچ کدام ایرانی نیستند و تماشاگر ایرانی قدر 
مسلم نقاط ضعف بسیاری رادر آن خواهد دید. بر خی چهره‌هاایرانی هستند اما 
رفتارشان ایرانی نیست یعنی نسبتی با مآموران اوایل انقلاب ندارد. پلاکاردها 
وشعارهاو گفت و گوهاهم همین طور...امانکته بر جسته و نمایان فیلم آن است 
که کار گردان آمریکایی باتحریف آشکار یک واقعه تاریخی در صدد بر آمدہ تا 
از یک شکست فاحش و خفت آمیز یک فتح غرورانگیز بیافریند! 

: ` ۲ 1 


اصولاً کسی‌با آنها که از سفارت فرار کرده‌بودند کاری‌نداشت!دانشجویان 
به‌دنبال دیپلماتهای خاصی در سفارت نبودند.با آمریکاوسفارت آمریکابه 
عنوان نماد یک دولت استعمار گر و مداخله جو کار داشتند و گر نه آنها که‌بیرون 
از محوطه سفارت بود ند می‌توانستند به راحتی از ایران بروندو کسی با آنها کاری 
نداشت که«سیا» بخواهد این همه بر نامه ریزی امنیتی کند و آنهارابه آمریکا 
بر گرداند.اینها همه دروغ است وبز رگ‌نمایی قدرت پو شالی سیا.به خصوص 
صحنه انتهایی فیلم که تمام دروغ وغیر واقعی است.اين که ما موران در لحظات 
آخر متوجه ماهیت آنها شوند با جیپ ونفر بر در باند فرود گاه دنبال هواپیما کنند 
ونتوانند آنهاراگیر بیندازن دامتوقف کردن آن‌هواپیماوبر گر داندن آنهاحتی 
اگرهم ازباند برخاسته بودنداز آب‌خوردن‌ هم راحت‌تر بود ودر آن‌روزهاو 
در آن شرایط فقط به یک «تشر» بند بود تاخلبان‌از جایش تکان نخورد آن‌هم با 
ایران و نترسی و بی‌با کی و شجاعتشان را دیده و شنیده بودند. 

ببه هر حال وبا این همه باید قبول کنیم که وقتی مابابی تدبیری میلیاردها 
توم ان راصرف پروژه‌های بیهوده‌ای‌مثل کلاه‌پهلوی‌می کنیم و درهمه‌این 
سالهادرباره‌انقلاب و رویدادها و حوادث آن وبه فیلم در آوردن آنهاهنری به 
خرج نمی دهیم واجازه می دهیم تادیگران در باره‌مافیلم بسازند قطعا بایداین 
چیزه اراهم تحمل کنیم و بافحش دادن وبد وبیراه گفتن هم چیزی درست 
نمی‌شود. اما مسأله این است که چرا اسکار باوجود آن همه ادعاهایش درباره 
عدم داشتن گرایش سیاسیاین طور بازیچه دست «سیا» و سیاه کاری‌هایش 


8 ¢ 
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۹ 


هر کس بەعدل کار کند. خداوند ملکش رانگه دارد 


#ماعلی (ع) 


دیدنیهای‌ایران ا م زمر محمودسندد 
(وستای زییای قلعه‌با 
قلمه‌ای‌بالاتر ا(میال ۱« 


گزارش از: علیرضا اسلامپناه 2 


روستای زیب‌ای قلعه‌بالادر ۰ ۱۴ کیلومتری 
جنوب شرقی شاهرود و ۲۴ کیلومتری شهر زیبای 
بیارجمند قرار دارد؛ این روستا با جمعیتی بالغ بر ۵٩۵‏ 
نفر پرجمعیت ترین روستای این بخش بوده و دارای 
زیبایی‌های بسیاری است. 

به گزارش خبر گزاری فارس از شاهر ود روستای 
هدف گر دشگری قلعه‌بالادر حاشیه‌دشت کویر. 
از موقعیت نیمه بیابانی با پوشش گیاهی متوسط 
برخوردار بوده ودارای اقلیم کوهپایه‌ای است و 111۰ 
متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 

این روستا دارای پيشينة تاریخی بسیاری است. در 
امر حسن صباح اشاره شده که به این منطقه گسیل وبه 
علت حفظ جان و هراس از دام دشمنان در غاری در 
حوالی ار تفاعات این روستاسکنی گزیدندو این گروه 
معروف به ملاحدین وبعدها محل‌سکونتشان معروف 
به غار ملاحدین که در اصطلاح اهالی غار ملحدو نام 
گر فته است. هنوز هم نمونه‌هایی از آثار بجای مانده از 
انان طی سالیان دراز وجود دارد. 

جهانگرد انگلیسی در گذری به این منطقه در 
کتاب «سه سفر نامه» در خصوص موقعیت جغر افیایی 
روستای قلعه بالامطالبی عنوان می نماید.همچنین 
طبق نقل قول‌های تاریخی که سینه به سینه به نسل 
های بعدی انتق ال یافته این روستادارای موقعیت 
سیاسی ویزه ای در دور قاجار بوده و خوانین محلی که 
دراین روستا مستقر بوده‌اند بر تمامی منطقةبیار جمند 


احاطه داشته اند. 

کوهیایه‌ای بودن این روستاسبب شده تاساخت 
وساز مناطق مسکونی و زمین های زراعی وباغات به 
صورت پلکانی در آید واين امر در کنار کاربرد مصالح 
سنتی وبومی در ساخت خانه ها با اقلیم کوهپایه ای بر 
فراز پهنه‌ای از کویر منظرةزیبایی رابوجود آوردهو 
نظر هر تازه واردی را به خود جلب می نماید. 

همجواری با پارک ملی توران و وجود حیوانات 
وپرند گان وحشی نظیر یوز پلنگ آسیایی: گور خر 
آسیایی» زاغ بور و ... گردشگران وطبیعت گر دان 
اطراف روستا نظیر هو ژده عناب و دلبرء تنگه» انجیر 
آور و ...از جمله اماکنی است که هر ساله مورد توجه 
مرد م از روستاها وشهرهای همجوار جهت تفر ج قر ار 
می گیرد. 

واقع شدن رشته کوه‌های مر تفع در حاشیه جنوبی 
و آب‌های‌سرشار وقنات‌هامنجر به شکل گیری 
روستاهای نزدیک به‌هم در این منطقه شده‌وحد ود 
مراتع وباغ‌های روستاها قابل تشخیص از هم نیست 
وبه طور کلی باریکه‌ای سرسبز در دامنة رشته کوه‌به 
وجود آوردهاست. قلعه بالابه دلیل ار تفاع بیشتر از 
داشته و ازاين جهت می توان قلعه بالا رانگین سبز 
توران نامید. 
لب بر خورداراست كعمد نکد :جو فل 
دارای باغات 9 گردو. 
زرد آلو انجیر زرد و انگور 

در مجاورت این روستا 
ذخیره گاه زیستکره توران قرار 
دارد.اشکال مختلفی‌ازاراضی 
مناطق خشک به چشم می خورد. 
در مجموعة توران. طیف وسیعی 
از گیاه ان من جمله گیاهان یک 
ساله, بوته‌ای, درختجهای و 
درختی رامی توان مشاهده کرد. 

از نظر اهمیت و آززش حیات 
وحش»مجموعة توران منحصر 


به فرد ترین منطقة تحت حفاظت ایران به شمار می 
رود. زیر | توران تنها منطقة ایران است که هر سه گونةً 
آندمیک ایران یعنی یوزپلنگ آسیایی, گور خر آسیایی 
وزاغ بور رامی توان در آن مشاهده کرد. تا کنون ۴۱ 
گونه پستاندار: ۱۶۷ گونه پرنده, ۴۲ گونه خزنده‌و ۲ 
گونه دوزیست در این مجموعه شناسایی شده است. 

روستای‌ قلع ه بالادارای دو گر وه‌خویشاوندی 
بز رگ می باشد: کیقبادی‌هاوعجمی ها.مردمی که 
با گشاده رویی و مهربانی از میهمانان خود استقبال 
می کنند. مردمی‌باصفا که آب رامی فهمند وپای 
چپرهاشان جا پای خداست... 

اگر روزی به‌قلعه‌بالاسفر کر دیدازمیزبان بخواهید 
برای پذیرایی از منوی غذاهای محلی استفاده نماید. 
انواع اشکنه.ماست جوش قوروتی. کشک بادمجان. 
آبگوشت و آش ترش از معروفترین غذاهای محلی 
قلعه بالاست.بر ای صبحانه پنیر و کره گوسفندی با 
شیر انگور (دیشو) وسر شیر همراه‌بانان داغ محلی 
وچای آویشن می تواند از خاطرات بهترین غذاهای 
طول عمرتان باشد. 

فصل های بهار و پاییز بهترین وقت سفر به قلعه بالا 
ومنطقة خوارتوران در خطة شاهوار (شاهرود)است. 
اگر بتوانید در خلال جشنواره‌های گر دشگری (ماه 
هایاردیبهشت و آبان) به این منطقه‌سفر کنید مطمئناً 
بیشتر به شماخوش می گذرد. معمواً دراین جشنواره 
ها گلگشت در کوچهباغ‌ها و بازد ید از روستاهای 
همج وار مثل گیور ودزیان به طول ۲ کیلومتر صورت 
می پذیرد و مردم آن روستاها با آتش اسپند. خواندن 
اشعار سنتی, شربت انگور و نان پیازی به استقبال شما 
می آیند.علاوه بر آن هماهنگی‌های لازم جهت باز دید 
از پا رک ملی توران و دیدن گونه های کمیاب جانوری 
تسهیل می شود. 

اهالی روستای قلعه بالا بر ای بهر من دی از این 
صنعت پاک وپای دار ونیز به جهت خودداری از 
مهاجرت نیازمن د حمایت های‌دولتی در تأمین 
زیر ساخت‌های مورد نیاز گردشگری نظیر جاده 
دسترسی مناسب.اطلاع رسانی و تبلیغات موّثر. 
استاندارد سازی اماکن اقامتی روستایی, بر گزاری 
دوره‌های آموزش گردشگری برای بومیان و تشویق و 
حمایت از سر مایه گذاران بخش خصوصی است. 

Ll 


چم 
طلاعات کل ساره ۵۵۲ 


رشت شهری‌است که در د وان صفویه مر کز گیلان 
از فومن به آن شسهر منتقل گشت واین امر موجب 
افزایش اهمیت بیش از پیش این شهر شد. رشت 
رادر گذشته دارالعماره یا دارالمرز نیز می‌نامیدند. 
این شهر در قدیم تنها راه ار تباطی باز ر گانان ایران از 
طریق بندر انزلی به اروپا به شمار می | مده و از زمان 
شاه عباس دوم تا آخر حکومت قاجاریه شهر رشت 
مر کز تجاری بزر گی بوده است و کاروان‌هایی در شهر 
برای خرید ابریشم توقف می کر دند. در حال حاضر 
ساکنان این شهرستان با گویش گیلانی و لهجه بيه 
پس تکلم می کنند. 

از جاذبه‌های گر دشگری و تار یخی این شهر 
می توان به عمارت کلاه فرنگی. عمارت شهرداری. 
عمارت پست. موزه رشت. خانه قدیری, کتابخانه 
ملی رشت. خانه ابریشمی, کاروانسرای لات. موزه 
میراث روستایی گیلان. خانه جهانگردی, پار ک 
قدس» بوستان ملت. پار ک دانشجو, کلیسای ارامنه 
بقعه امام زاده هاشم ابن محمد از نواد گان امام علی 
(ع) مساجد صفی و حاج صمدخان» بقاع متبر که 
آقا سید ابراهیم و آقا سیدعباس مقبره دانای علی, 
بقعه بی‌بی رقیه. آرام‌گاه میرزا کوچک خان جنگلی 


سر ٩۱‏ اطاعات ی 


عمارت شهرداری رشت 


رشت. گنجینه شهداء. موزه تاریخ طبیعی, موزه 
جانورشناسی و حشرات و موزه | بزیان دانشکده عالی 
و علمی کاربردی میر زا کوچک‌خان در رشت اشاره 
کرد. 

از مناطق نمونه گردشگری این شسهر می‌توان 
حاجی بکنده. سپیدرود_سراوان -عینک» امین | باد و 
حاشیه سفیدرود را نام برد. 

صنایع دستی 

کاوش‌های باستان‌شناسی در تقاط مختلف گیلان 
و کشف دست‌ساخته‌های جند هزار سال قبل گیلانیان 
مقام ممتاز این سرزمین را از نظر تمدن و فرهنگ 
روشن می‌سازد آثار پیدا شده در دل خاک‌های گیلان 
نمودار تمدن عالی این سرزمین و نیز تبحر و تسلط 
و ذوق سرشار هنرمندان و صنعتگران گیلانی است. 
همچنین از رشته‌های فعال و شاخص صنایع دستی 
این استان می‌توان به چادر شب ‌بافی-نمدمالی - 
معرق کاری, قلم زنی» زیور آلات سنتی: لباس محلی 
قاسم ابادی, دیلمانی و تالشی. جهل تکه دوزی, قلاب 
دوزی, قلاب‌بافی, طراحی سنتی, صندوق بولا کی. 
چلنگری, تراش شیشه. نقاشی روی شیشه» نقاشی 
روی سفال, قالیبافی, مشبک کاری, دست‌بافت‌های 
ستی ګیومباقي زار کرت کی زان 
اشاره داشت. 

در ضمن بازار بز رگ می‌وه و تره‌بار و 
ماهی‌فروشان نیز یکی از بازارهای معروف 
دیدنی و پرجنب‌وجوش شهر رشت است 
این بازار به دلیل تنوع محصولات بومی, 
محلی وماهیان آبزی ودریایی موردتوجه 
شهروندان به ویژه مسافرین و گردشگران 
داخلی بوده و از رونق اقتصادی خوبی 
بر خوردار است. 


ثمین زرندی‌نژادفرد ثنازرندی‌نژادفرد 


کود تر اذ آذانی که نمی خو 


اند دیینند 


وجو د ندار ۵ 


۵ ان 


سس 


ماجرای‌واقعی خارجی _ © 


ترجمه‌:نیلوفر یوسفی 


اول ژانوبه امسال‌اولین سالگرد «انتشار بیانیه 
آزادی» بود. بیانیه‌ای که برده‌داری و سواستفاده‌از 
انسان رایک کار غیر قانونی اعلام کرد. واژه‌هایی که 
برای نسل امروز که به سختی از پدر ومادرهایشان 
حرف شنوی دارند. کاملانامانوس‌است.ماجرایی 
که می‌خوانید در مورد برده‌ای به نام «جوردن 
آندرسون»است که بع داز جنگه ای داخلی به 
دلیل فحاشسی و کتک های رئیسش «کلونل پاتریک 
آندررسون» به اوهایومی گریزد. کلونل چند سال بعد 
به دلایلی با استفاده‌از نامه از او درخواست می کند که 
برای کار به مز رعه بر گر دد ولی جوردن در جواب نامه 
دندان شکنی به او می‌دهد که امروز بعد از گذشت 
۰ سال تبدیل به نماد برده داری شده است... 

دیتون اوهایو, ۲۷ گوست ۱۸۶۸۵ 

به ارباب پیرم کلونل آندرسون: 

سلام آقا.نامه ات را گرفتم. نمی‌دانی چقد از اینکه 
بنده‌حقیر رافراموش نکرده‌ای و اینکه از من خواستی 
که دوباره بر گردم وبا تو زند گی کنم خوشحال شدم. 
در نامه‌ات قول داده بودی برای من در این دنیا بهتر از 
هر کسی باشی. فکر می کردم یانکی‌ها خیلی وقت پیش 
تو رابه خاطر پناه دادن به شور شی‌هایی که همان موقع 
در خانه‌ات پیدا کر دند. به دار | ويخته باشند. 

فکر نمی کنم خبر رفتن تو به خانه «کلونل مارتین» 
به قصد کشتن سربازان متحدان به گوششان رسیده 
باشد. همان سربازانی رامی گویم که کلونل مارتین با 
گروهان ش در اصطبلش پنه ان کرده‌بود. حتی بااین 
وجود که قبل از رفتنم دوبار خواستی مرابکشی وبه 
من شلیک کردی.باز هم دوست ندارم حتی خار به 
پایت برود. 

حتم ابا گشت دوب اره‌به آن خان ه قدیمی و 
خاطره‌انگیز عزیز ودیدن‌دوشیزه‌مری ودوشیزه 
مارتاو آلن, استر. گرین ولين خیلی لذت بخش است. 
به همه آنها سلام برسان و بگوهميشه دوستشان 
دارم. به آنها بگو ارزویم این است که در دنیای بعدی 
ببینمشان. اشکالی ندارداگر دراین دنیانشد حتمادر 
دنیای بعدی می‌شود. وقتی در بیمارستان «ناشویل» 
کار می کردم چند بار برای اینکه ببینمت بر گشتم ولی 
یکی از همسایه‌ها به من گفت که هنری گفته است که 
اگر تو را گیر بیاورد یک گلوله حرامت می کند. 

از این حر فها بگذریم. بیشتر دوست دارم بدانم 
این شانس خوبی که می‌خواهی به من پيشنهاد کنی 
چیست ؟ وضعیت من اینجا بگویی نگویی قابل تحمل 
است. ۵ دلار در ماه‌می‌گیرم ولباس و آذوقه‌ام هم 
باخودشان‌است .یک خانه وزند گی‌راحت‌هم‌برای 
«مندی» درست کردم.حالامردم اوراخانم آندرسون 
صدامی‌زنند. در مورد بچه‌ها باید بگویم همه اشان اعم 
از میلی.جان و گروندی به مدرسه می‌روند و همه چیز 
راهم خوب یاد می گیرند. 


۳ 


نامه 


معلمشان می‌گوید. گروندی سخنران خوبی 
می‌شود. بعضی موقع‌هام اصدای مر دم رااز دور 
می‌شنویم که می گویند «اين سیاه‌ها قبلا در تنسی برده 
بوده‌ان د».بچه‌هاوقتی چنین حرفهایی رامی شنوند 
آزرده می شوند ودلشان می‌شکند. گاهی اشکی هم 
می‌ریزند.ولی من به آنها می گویم که در تنسی برده 


آقای آندرسون بودن خیلی هم کار خوبی است و از این 


موضوع اصلا خجالت نکشند و احساس شر مند گی 
نکنند. خیلی از سیاهان درست مثل آن موقع‌های‌من.از 

و حالااگر شمابرای من در نامه بعدی بنویسید که 
چه دستمزدی برار یم در نظر گرفته‌اید بهتر می توانم 
تصمیم بگیرم که بر گر دم یا خیر. .در مورد آزادی‌ام که 
می‌توانم آزادی‌ام راداشته باشم. باید بگویم که چیزی 
در دنیا وجود ندارد که با آن قابل قیاس باشد. مندی از 
این می‌تر سد که بدون هیچ مدر ک برای تضمین رفتار 
به این نتیجه رسیدیم که صداقت شمارا این‌طور 
امتحان کنیم که از شما بخواهیم دستمزد آن روزهایی 
فراموش وشماراببخشیم وبه دوستی و صداقت شما 
در آینده‌اعتماد کنیم.من ۲سال صادقانه برایتان کار 
کردم وهمسرم مندی‌هم ۲۰سالبرایتان کار کرد. 
باحساب ۲۵ دلار ماهانه من و دو دلار هفتگی مندی 
طلب ما می‌شود ۱ اهزار و ششصد و هشتاد دلار. تازه 
برای مدتی که پول مارا در اختیار داشتید و آن را از ما 
دريغ می کردید هم باید سودی بپر دازید. 

لطف اپ ول لباس‌هایی که برایمان خریدید وسه 


ز یک انسانآز 


بار ملاقات باد کتر که در طول این ۳۲ سال برای من 
پرداخت کردید و همچنین کشیدن یک دندان مندی 
راهم کم کنید و باقیمانده آن پولی است که اگر عدالت 
داشته باشید باید پرداخت کنید. 
لطفا پول رااز طریق «پیک آدام» به آدرس میدان 
وینتر. دیتون, اوهایو ارسال کنید. اگر دستمزد مارا 
برای خدمت صادقانه مان در گذشته پر داخت نکنید 
از این به بعد نمی‌توانیم روی قولتان حسابی باز کنیم. 
ار 
چشمانتان رابه کارهای اشتباهی که خود وپدرتان 
درحق من و پدرانم انجام دادید باز کرد. شماطی 
نسل‌هامارابدون هیچ غرامتی تبدیل به آدم‌های 
رنجور کردید. 
اینجامن‌هر شنبه شب مزدم رادریافت می کنم 
ولی در تنسی‌همانطور که به اسب‌هاو گاوها برای 
کار کر دن پولی نمی‌دهند به سیاهان هم دستمزدی 
کار گران خود را گول زدند می‌رسد. 
وقتی خواستید به این نامه جواب بد هید لطفا بگوئید 
که اگر ماب ر گردیم امنیتی برای دخترانم میلی و جان 
که الان بز رگ شده‌اند وهر کدامشان به بانوهای 
زیبایی تبدیل‌شده‌اند وجود دارد؟ آخر شمابهتر 
می دانید چه بلایی بر سر ماتیلداو کاترینای بیچاره 
بکشم تا بمیرم. ۲ 
لطفااین راهم بگوئید که ایا تاامر وز مدرسه‌ای 
مدرسهای برای بچه‌هایم وجود داشته باشد و آنها 
را آدم‌ه ای با فضیلتی بار بیاورم. به جورج کار تر هم 
سلام بر سان و به خاطر اینکه وقتی داشتی به من شلیک 
می کردی تپانچھ راز دستت کشید از اوتشکر کن. 
از طرف برده قدیمیت جوردن آندرسون 
یادذاشت مترجم: 
ساز زند گی‌برای کلونل آندرسون خوب ننواخت 
و چند سال بعد تمام محصولات کشاورزی‌اش خراب 
شدند.اوبه دلیل خراب شدن محصولات مجبور 
شد مزرعه‌اش رابه قیمت ناجیزی بفر وشد. کلونل 
آندرسون دو سال بعد در سن ۴ سالگی به سفر ابدی 
رفت.اماجوردن تقریباچهار دهه دیگر زنده‌ماند 
وتادهه ۷۰زند گی‌اش به خوبی و خوشی به همراه 
خانواده‌اش زند گی کرد. 


هھ 
اطاعات کک ارو ۱۲۳۵۵۲ 


راز هایی که فقط مادرم هی دانستا... 


حتما برای شما هم پیش آمده است که تصمیمات 
پدر ومادرتان رااشتباه بدانید ویاحتی با انهابر سر این 
می‌خوانید داستان جر و بحث‌های‌همیشگی دختری به 
نام «دیلا» بامادرش است. دیلا فکر می کر د مادرش به 
خودش توجهی ندارد و تبدیل به برده‌ای شده که فقط 
به کار منزل مشغول است. او سالها بر سر این موضوع 
با مادرش می‌جنگد ولی وقتی می‌بیند دیگر دير شده 
است متوجه اشتباهش می‌شود. اشتباهی که به گفته 
خودش خیلی برایش گران تمام می‌شود... 

حتی ریزه‌ترین و قد کوتاه‌ترین مادرهای دنیا هم 
به چشم کود کانشان مثل غول میآیند. اصلا به همین 
دلیل‌است که وقتی در بچگی خطایی از ماسر می‌زد 
همین کافی بود که مادر مان بالای سر مان بایستد 
تا زود بگوییم اشتباه کردیم و پشیمان شدیم. ولی 
برای‌من این طور نبود.«ویلما دین» مادرم خیلی 
از حد معمول درشت تر بود. با قدی بلندتراز ۶ فوت 
و آن استخوان‌های بر جسته گونه‌اش درست شبیه 
شخصیت‌های کار تون‌های تلویزیون به نظر می آمد. 
وقتی اشتباهی از من سر می‌زد همان یک چشم غره با 
چشمان درشت و سبزش برای من کافی بود. ولی همه 
و 

بگذریم.اجازهبدهید از مادرم بیشتر بگویم ...از 
دستانش. دستهای بزر گ او که حتی از دست مردها 
هم بز رگ تر بود. برایم نشانه‌ای از زندگی وعشق 
داشت. دست ‌هایی که زمانی کود کان بی‌توان راتر و 
خشک کر دہ بود اشکهای زیادی راپاک کرده‌بود. 
دستانی که تا حالابیشتر از ۰ اهزار تاشیرینی پخته 
بود.چه مرباهای خوشمزه‌ای که نپخته بود وبرای 
درست کردن آنهاباهمان دستهاتمشک جیده‌بود. 
دست‌های مهربانی که به چهار فر زندش یاد داده بود 
که چطور باید از خودمان مراقبت کنیم و چطور به یک 
فرد بالغ تبدیل شویم. 

آن دستهای مهربان بر خلاف سایز بز ر گشان به 
خوبی باچرخ خیاطی ساز گار شده بودند. پدرم سالها 
پیش تر کمان کر ده بود واز همان روز ماد رم باعشق‌ برای 
سازمانهاء کلیساها وخودمان لباس مجلسی؛ عروسی. 
لباس بچه, ملحفه تشک و وسایل خواب و خیلی چیزهای 
دیگر می‌دوخت. وقتی به او نگاه می کردم می‌دیدم که 
قسمتی از وجودش «بتی کراکر»( | شپز بین‌المللی)است 
وقسمتی دیگر از وجودش «سوزی اورمان» (یکی از ده 
زن برتر اقتصادی). یک روز دیگر که می گذشت در 
وجودش یک «مادر ترزا» و یک «ماوست» (هنر پيشه 
جذاب آمریکایی) در کنار هم می‌دیدم. شاید همین 
پرستش بی حد بود که باعث شد فکرهای عجیبی به 
ذهنم برسد. احساس می کر دم مادرم در کنار این همه 
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استعداد و زیبایی و مهربانی, مشکل خیلی بزرگی | 


دارد. 

او قدر خودش رانمی‌دانست بهتر بگویم. 
استعدادهای خودش رانادیده می گرفت. حتی 
بعد از ازدواج با پدرم قید خیلی چیزها را زده و 
خودش رافقط در گیر خانه داری کرده بود. وقتی 
باخواهرم صحبت می کردم. تلاش می کرد مرا 
متقاعد کند که‌مادرمان‌همان‌طوری که‌دوست 
دارد زند گی می کند و شاید روش زند گی‌اش 
بر خلاف نظر من درست باشد. به هر حال من اصلا 
این دلایل راقبول نداشتم.به نظر من مادرم به 
شخصیتی که در وجودش زندانی کر ده‌بود اجازه 
آزادی نمی‌داد. این مسئله بیشتر مرامی‌رنجاند 
کهاومدام به من‌یاد آوری می کرد انتخاب‌هايم رادر 
زند گی‌محدودنکنم و کاری‌نکنم که فقط به‌یک زن 
خانه دار تبدیل بشوم. البته من هم خودم این رابرای 
آینده‌ام نمی خواستم. 

مادرم وقتی فقط ۱۲سال داشتم به من ارزش 
استقلال رانشان‌داده‌بود.همان موقع فهمیدهبودم زنی 
که برای گذران زند گی و نیازهای اولیه به فرد دیگری 
وابسته باشد هر گز آزاد محسوب نمی‌شود وانتخابی 
نداردمگر آن چیزی که برایش انتخاب می کنند. جر 
زند گی‌اش را ف دای دیگران کند؟من باهمه چیز این 
نوع زند گی مشکل داشتم. 

وقتی مادر شدم 

چند سال بعد بامردی که با خودم هم عقیده بود 
شوهر روشنفکری دارم وحالا می‌توانستم همانطور که 
دوست دارم زند گی کنم. چند وقتی‌نگذشت که فهمید م 
باردارم. درست به خاطر دارم که همه چیز از روزی 
شروع شد که جواب آزمایش را گرفتم.من باردار بودم 
وداشتم مادر می‌شدم. حالا تمام دنیا برایم به یک مسئله 
خلاصه می‌شد و آن یک چیز بچه‌ام بود. 

حتی شنیدن اخبار و مسائلی که به | نهاعلاقمند 
بودم حالا تبدیل شده بود به خواندن مجلات مر بوط 
به کود کان. همان اولین باری که در راه رفتن به محل 
نزدیک بود زمین بخورم کافی بود تا بر گه استعفایم را 
روی میز رئیس بگذارم.بعد از بارداری بیشتر مادرم 
رادرک می کردم.یادم می آمد که وقتی بچه بودم 
چقدر دوست داشتم که مادرم مرامحکم بغل کند 
ولی وقتی به سن نوجوانی رسیدم دیگر ازاین که مرا 
در آغوش می کشید بدم می آمد و هميشه از او فراری 
بودم. ترسم از این بود که روزی بچه‌ام از من فراری 
شود. تصمیم گرفته بودم وقتی کود کم بز رگ شد تا 


تحت هیچ شرایطی از دست بدهم. وقتی فر زندم به دنیا 
آمد. اولین باری که چشمان زیبای کوچکش رادیدم 
همه چیز حتی بد تر هم شد. وقتی به یاد می آوردم که 
چطور از خود گذشتگی‌های مادرم رابه عنوان پذیرش 
برد گی تعبیر می کر دم.از خودم خجالت می کشیدم و 
خوب می دانستم برای یک مادر این از خود گذشتگی‌ها 
چه معنی می‌تواند داشته باشد. 

متاسفانه سالهای زند گی در کنار مادر عزیزم خیلی 
زود گذشت. حداقل خوشحالم که از معدود افرادی 
هستم که توانستم در آخرین لحظات زند گی کنار مادرم 
باشم.او که درسن ۵۶سالگی باسر طان‌می‌جنگید. در 
تخت بیمارستان دراز کشیده‌بود. خوب به یاد دارم که‌با 
یک دستم دخترم «شیلا» رابغل کر ده وباادست دیگرم 
دستان‌مادرم رامحکم گرفته بودم.او که‌دیگر نایی برای 
حرف زدن نداشت ضر به‌ای به دستم زد و با اشاره سر 
به من گفت به دخترم که مدام گریه می کرد توجه کنم. 
بابی‌میلی شیلاراروی تخت کنار مادرم خواباندم و 
دوباره‌دست مادرم را گرفتم. مادرم سرش راب ر گر داند 
ومستقیم در چشمان دخترم نگاه کرد و نفس عمیقی 
کشید. نفسی که آخرین نفس زند گی‌اش بود. 

امروز که این خاطره‌رامی‌نویسم شیلا ۱۳ ساله 
نشستهام و به یاد مادز عزیزم می‌نویسم. البته اول 
غذای‌شیلا را آماده کر ده‌ام.امروز از مادری می‌نویسم 
که به من نشان داد چطور می‌شود از یک دختر بچه آزاد 
بادغدغه‌های کود کانه به زنی تبدیل شد که به دیگران 
زند گی می‌بخشد.مادری که وقتی تقد یر می خواهد 
مثل یک مرد بار زند گی رابه دوش می کشد ودم 
نمی‌زند. مادری که تا خرین نفس مراقب اطرافیانش 
است.ای کاش کمی بیشتر او رادرک می کردم.ای 
کاش‌می‌فهمیدم که مهر بانی بی‌حد واندازه‌اواجازه 
نمی‌دهد به خودش هم توجه کند. او زند گی‌اش رابه 
رسم مادر بودن به ماداد... 
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من و شبنم همسایه دیوار به دیوار بودیم. بااین 
تفاوت که‌مامستاجر یک اپارتمان ۰ همتری‌بودیم. 
اما پدر او بعدازاین که سهم‌الارت خانواد گیشان را 
گرفته بود -خانه کلنگی ۷۵ متری مجاور مارا[البته 
باکلی قرض ووام آخریده‌بود. در حقیقت این تنها 
فر قم ان بود. چرا که پدر من نیز مانند پدر او کار گر 
بود وزند گی هر دو خانواده ماننداکثر مردم طبقه 
ضعیف به سختی می گذ شت. از همسایگی من و 
شبنم دو ماه بیشتر نگذشته بود که همکار هم شدیم؛ 
من که قبلاً و به مدت ۳سال در یک فروشگاه لباس 
فروشنده‌بودم بعد از تغییر شغل صاحب فروشگاه. 
بیکار شسدم. تااین که شنم با سفارش مادرم.در 
شر کتی که خودش کار می کرد برای من هم کار پیدا 
کردواینطوری بود که خیلی زود صمیمی شدیم. 
آنقدرصمیمی که پس از چند بار اصرار ودلیل 
آوردن. سرانجام توانستم اورا قانع کنم؛ «واسه چی 
هر روز کلی پول تاکسی بدهیم؟ اتواستپ می‌زنیم. 
خلاف هم نمی کنیم!...هر چند که شبنم چون دختر 
پاکی بود به سختی قبول کرد و... 


آن روز صبح پس از شش ماه‌همکار بودن, برای 
«اتواستپ» سوار یک ماشین شاسی بلند گرانقیمت 


شدیم. اما همان چند نگاهی که راننده( که جوانی 
خوش تیپ و بسیار خوش قیافه و جذاب بود) از توی 
ائینه به من انداخت کافی بود تابرای اولین بار نتوانم 
مقابل دلم بایستم.اين راموقعی متوجه شدم که قصد 
داشتیم از ماشین پیاده‌شویم؛هنگامی که شبنم از آن 
اتومبیل گرانقیمت خارج شد وطبق معمول به جای 
دادن کرایه «مرسی» را تحویل راننده‌داداصاحب 
اتومبیل پشت به صندلی ماشینش داد ورویش را 
به سوی من بر گر داند وبالحنی بسیار محتر مانه و 
دلنشین گفت: ببخشید خانم محترم... شمافکر می کنی 
این همای سعادت که داره بالاسر این ماشین بال 
می زنه»امکان داره‌روی شونه من نشینه ؟ البته خود 
این مرغ سعادت توی گوشم داره زمز مه می کنه که : 
اگراین پری زیباروی شماره‌موبایلتوبگیرهوبهت زنگ 


هنوز جملات دلنشین پسر جوان تمام نشده بود 
که شبنم که او نیز حر فهای راننده را شنیده بود -سر 
کرد داخل ماشین و همانطور که دست مرامی کشید 
تا پیاده بشم» رو به مرد جوان گفت:من یک تیپا زد م 
به اون مرغ سعادت واز اینجا کیشش دادم پس غلط 
می کنه روی شونه‌تون بنشینه..! 

شبن این ر گفت و شرا سک مرآپیاده کند که پسر 
جوان بالحن محکم روبه دوستم گفت: لطفاً شما چند 
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ثانیه توی‌پیاده‌روقدم بز نید تانفستون تازه بشه....ضمنا 
فکر می کنم این خانم آنقدر استقلال و شخصیت داشته 
باشه که بتونه خودش در مورد خودش تصمیم بگیره! 

حرفهای راننده چنان تاثیر گذار بود که حتی شبنم 
( که هر گز و مقابل هیچکس کم نمی آورد) از رو رفت 
واگرچه با نگاهش به من فهماند که «داری منوضایع 
می‌کنی» اما سر انجام پیاده شد. تاراننده‌در کمال 
آرامش شماره‌اش راروی تکه کاغذی نوشت و به 
طرفم گرفت وزمزمه کرد:اسم من «ایلیا»‌ست.... شما 
می‌تونین و حق دارین که به من زنگ نز نید اما... اما اگر 
دلتون می‌خواد-لااقل برای چند دقیقه_خوشحالم 
کنین لطفاً بهم زنگ بزنید! 

نمی‌خواهم خود راتوجیه کنم.امادر آن لحظه 
چنان‌محورفتار«ایلیا»شدم که شماره‌اش را گر فتم 
وپیاده شدم!ولی صادقانه بايد اعتراف کنم که شبنم 
خیلی تلاش کرد تامانع تماس گرفتنم شود: ماندانا ما 
قرار گذاشته بودیم که فقط تامرز مجانی سوار شدن 
جلو بریم...؟ حالا هم میل خودته.اماهمین‌الان بهت 
می گم که داری اشتباه می کنی! 

منم ا.اگرچه‌بادروغ به شبنم قول‌دادم که به 
شماره «او» زنگ نمی‌زنم... اما همان شب به ایلیا زنگ 
زدم ونیم ساعت با ایلیا حرف زدم و... برای فر دا با او 
قرار ملاقات گذاشتم! 


فردا صبح وقتی -طبق معمول -داخل یک ماشین 
باکلاس نشسته بودیم.اولین‌سوالی که شبنم پر سید در 
مورد قولم بود ومن هم چون نمی خواستم دروغ بگویم. 
موضوع ملاقات بعدازظهر رابرایش گفتم!طفلک 
شینم خیلی تلاش کرد تامرامنصرف کند.امامن که 
برای‌اولین بار در زند گی احساس می کردم به یک 
مردعلاقمند شده‌ام. | نقد ر خواهش والتماس کردم 
تابالاخرهشبنم قبول کرد که غروب آن روز برای 
دو ساعت دير رسیدنم به خانه, به مادرم بگوید که 
با همدیگر برای خرید به بازار رفته بودیم! 


ایلیادر همان جلسه اول و در همان کافی‌شاپ 
کهیکدیگررادیدیم.حرف آخرراهمان‌اول زدو 
اتش رابه جانم انداخت: می دانم ماندانا که شاید 
امسکان دارهاصلاً حرفمویاور تکتی ؟ اما حقیقت اينه 
که من دير وز واز همان لحظه که تورادیدم.احساس 
کردم تو همان گمشده‌ای‌هستی که همیشه و توی 
روياهام دنبالش بودم!به زبان ساده می گم ماندان... 
من عاشقت شدم! 

من که تا آن‌روزهر گز چنین حرفهایی رااز 
زبان هیچ مردی نشنیده بودم. اگر چه کاملا تحت 
تاثیر ابراز عشق «ایلیا» قرار گرفتم.اما آ نقدر عاقل 
بودم که در جوابش بگویم: خب اگر اینطور یه فردا 


با خانواده‌ات بیا خواستگاری؟ 

ایلیا آهی از ته دل کشید و بدون این که دستپاچه 
شود پاسخداد: می‌دونستم این حرف روپیش 
می کشی.... یعنی آرزوم بود که این حرف رو بزنی ... 
اماشش ماه... و شاید هم سه‌ماه... فقط سه ماه به من 
مهلت بده تا بتونم کارهای نیمه‌تمامم را کامل کنم... 
اون وقت مطمئن باش به خواستگاریت میام! 

ومن که باشنیدن این حرف از زب ان ایلیا تمام 
تردیدهایم از بین رفته بود.در ان دوساعت خود 
راخوشبخت‌ترین دختر دنیااحساس می کردم! به 
گونه‌ای که وقتی از «ایلیا» جدا شدم و تا به خانه برسم. 
انگار به جای راه رفتن بال می‌زدم... گویی در اسمان 
آبی عشق بال می‌زدم! 


از فردای آن روز رفتن به شر کت و محل کارم. 
برایم از هر کار دیگری شیرین تر جلوه می کرد؛ هر روز 
صبح کمی بالا تر از کوچه‌مان منتظر ایلیا می‌ماندم واو 
که می امد مثل یک پر نده سوار ماشینش می‌شدم و او 
مراتاشر کت می‌رساند. عصرها نیز به محض تعطیلی 
محل کارم.ایلیا جلوی شر کت منتظرم بود تاباهم در 
خیابان‌هابچر خیم و به رستوران و کافی‌شاپ بر ویم تا 
شیرین‌ترین لحظات عمرم را تجربه کنم! در آن روزها 
تنها مسثله‌ای که باعث ناراحتیم می‌شد, بر خوردهای 
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شبنم بود که( به قول خودش) در قبال من احس‌اس 
مسئولیت می کرد! به همین خاطر نیز روزهای اول 
نصیحتم می کر د: ماندانانکنه به حر فهای ایلیا اعتماد 
کنی؟/ماندانا یادت باشه اکثر این بچه پولدارها فقط با 
یک نیت با دخترهایی مثل تو دوست می‌شن.../ماندانا 
نکنه فریب ایلیا رو بخوری و ... 

من اما؛ بی توجه به حرفهای دلسوزانه‌او که بهترین 
خسته شدم»یعنی هر چه رابطه من وایلیاصمیمی تر 
می‌شد. فاصله شبنم با من زیاد وزیاد تر می‌شد. تا 
بالاخره‌یک روز نیز در ادامه همین بحث و جدل‌های 
تکراریمان, حرف آخرم رازدم: شبنم چرافکر می کنی 
من اینقدر بچه‌ام که تو باید نصیحتم کنی؟ 

شبنم نه فقط به این خاطر که از من بز رگتر بود. و 
ته حتی به این دلیل که حتی‌اين کار در شر کت را برایم 
جور کرده‌بود. که از همه مهمتر, فقط به این خاطر که 
مراماتند خواهر کوچکش دوست‌داشت.ز این‌اعترافم 
و همین‌طور از بی‌محلی‌هایی که در روزهای آخر نشان 
می‌دادم. طوری از دستم رنجید که از فردای آن روز 
نه مانند همه سالهای گذشته به خانه هم رفت و آمد 
می کردیم ونه حتی در شر کت با هم صمیمی بودیم! 
من هنم به این خاطر که آوخیگر قنی توادیست در کارم 
دخالت کند. از این قهر استقبال کردم تا بیش از پیش 
محوعشق ایلیا شوم!درهمان دیدارهایی که‌در دوهفته 
اول آشنائیمان باهم داشتیمایلیادر هر قرارملاقاتی 
که داشتیم برایم یک کادومی گرفت:یک روزعطر 
جلسه بعدی تی‌شرت و... واین طوری بود که من هم 
یادم آمد باید برای اولین عشق زندگی‌ام کادو بخرم. 
بااین تفاوت که باخودم فکر کردم؛برای‌این که مبادا 
ایلیا فکر کنه من دنبال پولش هستم و قصد دارم تیغش 
بزنم... مخصوصا باید کادوهایی گرانتراز کادوهایی 
که اوبهم میده‌براش بخرم!وهمین کار راهم کردم؛ 
یک روز ساعت مچی.... جلسه بعد کت و شلوار و...و 
چون یک بار از دهانش شنیدم که :«بهترین کادو طلا 
است» سعی می کر دم برایش پلاک.یاانگشتر طلاو 
... بخرم. البته من دختر پولداری نبودم و همانطور که 
در ابتدای زند گینامه‌ام نوشتم.مهم‌ترین علتی که کار 
می کردم همین بود که بتوانم حقوق بگیرم و دستم توی 
جیب خودم باشد. چرا که پدرم یک کار گر ساده بود با 
حقوقی اند ک که نصف دستمزدش رانیز بابت اجاره 
می‌داداباهمه‌اینها وعلیرغم این که برایم سخت بود.اما 
حاضر بودم همه حقوقم رانیز برای‌یک کادو بپر دازم. 
چون طوری رفتار کرده بودم که ایلیا واقعاً فکر می کرد 
حقوق دریافتی من سه» چهار برابر آن چیزی است که 
از شر کت دریافت می کر دم!باخودم فکر می کر دم ایلیا 
ارزش این کارها رادار داالبته پدرم-باتمام‌نیازهایش- 
از همان روز اولی که مشغول کار شدم, اصرار داشت و 
اصلاً شرطش این بود که حقوقم را پس‌انداز کنم: 

_دخترم شکر خداپول خورد وخوراک که‌نداری... 
من‌حتی حاضرم پول تا کسی رفت وبر گشتت راهم 
بدم اما حقوقت را کمپلت پس‌انداز کن.. واسه خودت 
میگم مانداناجان؛پس فردا که بخوای[انشاالله "عروس 


اسنہ ٩۱‏ اطاعات ی 


بشی.... من که پولی ندارم بتونم برات جهیزیه بخرم؟ 
لااقل با حقوقت برای خودت یخچال و فرش و این‌طور 
چیزها جور کن تاسربلند بری خونه شوهر! 

تفاقاً من هم تاقبل از آشنایی با ایلی همین کار را 
می کر دم؛ یعنی هر ماه که حقوق می گر فتم پس‌انداز 
می کردم و سپس هر چند ماه یک بار. یک تکه جنس 
از لوازم زند گی رامی‌خریدم و آنهارادرزیرزمین 
خانة هتم نکه می داشتم اما بعد از آشستاش دنا 
مرد محبوبم دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود. صادقانه 
اعتراف می کنم که شاید یک دلیلش حرفهایی بود که 
ایلیا در دیدارهایمان می گفت: «پدرم برام یک خانه 
خریده....مادرم نیز لوازم زندگی آن خانه را -از خارج- 
تهیه کر ده.... خلاصه‌بهت بگم که من هیچ چشمداشتی 
به جهیزیه تو ندارم... یعنی اصلا نیازی ندارم!» 

من‌هم که‌این چیز ها رامی‌شنیدم.بیشتر خود را 
قانع می کر دم که در خریدن کادوبر ای‌ایلیا کم نگذارم! 
چه روزهای زیبااوچه آرزوهای قشنگی داشتم در آن 
چهل, پنجاه روز...! 


آن روز عصر وقتی مثل هميشه جلوی شر کت سوار 
ماشین شدم.ایلیا راسر حالتر و خوشحالتر از هميشه 
دیدم وقتی دلیلش را پرسیدم. خنده شادی سر داد و 
گفت:تنهاعلت خوشحالیم اينه که قراره تو تاچند لحظه 
دیگه شاد بشی.... 

من که متوجه منظورش نمی شدم خواستم سوالی 
کنم که‌ایلیامهلت نداد ودست دراز کرداز روی 
صندلی عقب یک شاخه گل سرخ و خوشبوبه دستم 
داد؛ در حالی که روی گلبر گهای وسط آن.یک انگشتر 
طلاقرار داده‌بود ودر حالی که لحظه به لحظه گیج تر 

دیشب با مامان وبابادر مورد توحرف زدم... آنها 
امروز صبح راهی دوپی شدند و قراره چهار روز دیگه 
که بر گشتند بیائیم خواستگاریت! 

ایلیا این را که گفت از خوشحالی جیغ بلندی سر 
دادم و چقدر شاد شدم.ایلیاهم مانند من خوشحال بود و 
ادامه داد:البته از توچه پنهان, پدرم کمی مخالفه هست 
[ و همین که اخم مرا دید و قبل از این که اعتراضی کنم 
گفت آنه مانداناجان... قضیه به تو مربوط نیست.... 
راستشوبخوای«پدر» من معتقد ه من هنوز زوده‌ازدواج 
کنم...نظرش‌ اينه که من چون‌اسماً معاون کارخانه 
پدر هستم و بدون زحمت کشیدن پول درمیارم... 


میزنه ومی گه؛چون پسر مان تک فر زند ماست.ا گر 
ثروت خانواد گی را-حتی اگر داخل بانک نگذارم و 
سود پولم رانگیرم -بخواد خرج کنه. تا صد سال دیگه 
کم تمیاره.! حق با مامانه.د من حتی اگرنخوام از دزم 
پول بگیرم. کافیه دو طبقه از خانه سه طبقه‌ای را که به 
نام من شده‌اجاره بدم تا ماهی سه چهار میلیون نصیبم 
بشه! خلاصه هر طور بود پدر راراضی کرد و یقینا من 
و توتاماه اینده‌زن و شوهر شدیم! 

آن روز چقدر شاد بودیم. چه نقشه‌هایی برای آینده 
کشیدیم. چقدر به او پیشنهاد برای کار دادم و...ایلیانیز 


چقدر عاشقانه حرف می‌زد! 

آن شب حتی بعد از رفتن به خانه و تانیمه‌های شب 
از چهره‌اش پی دا بود خیلی ناراحت است.ابتداهر 
چه سوال می کردم جواب نمی‌داد. تا بالاخره پس از 
اصرار زیاد واین که‌نگران شده‌ام. شروع به گفتن 
کرد: «بابا داره امتحانم می کنه.... همین نیم ساعت 
قبل بهم تلفن زد و گفت که به یک نفر واسه فردا چک 
داده»اما موجودی اون حسابش تکمیل نیست وجون 
خودش حضور نداره نمی‌تونه از حسابهای دیگرش 
پول دریافت کنه! 

پدرمی گفت حد ود پنجاه‌میلیون « کسر موجودی» 
داره‌واز من خواست که تافرداصبح این پول روبه 
حسابش بریزم اما بهم تاکید کرد که؛ «مبادا از فامیل 
ودوست وهم کار قرض کنی و آبروی‌منوببری.... 
می خوام ببینم تو که می خوای داماد بشی.اینقدر جر بزه 
داری که بتونی شندرغاز جور کنی!» 

ایلیا آهی کشید و سیگارش راپک زد وادامه داد: 
«من خودم توی عابر بانکم حدود ۰ میلیون دارم. اما 
بازهم ۲۰میلیون کم میارم... البته می‌تونم از دایی و 
عموو... وی دوستان پدرم پول قرض کنم. اما چون پدر 
تاکید کرده نمی‌خوام این کار رابکنم.. متاسفانه اکثر 
دوستانم نیز-با این که همیشه بهشون کمک کردم- 
امایک بار که بهشون نیاز پیدا کردم همه شون بهم 

خلاصه که اصلاً دلم نمی خواد حالا که همه چیز 
برای عروسیم آماده است. بهانه‌ ای دست پدر بدم که 
خواستگاری راعقب بندازه! 

بقیه راه راساکت بودیم و موقعی که جلوی شر کت 
داشتم از ماشین پیاده‌می‌شدم ایلیا گفت:«تو خودت را 
ناراحت نکن... هر طور باشه درستش می کنم...» 
بی‌تفاوت بمانم؟ نگرانیم فقط این نبود که مخالفت 
پدرایلیا کار مان رابه تعویق بیندازد. بلکه از این بابت 
یکی» دو ساعت داخل شر کت فقط به این مشکل فکر 
می کر دم و حتی همکارانم نیز متوجه ناراحتیم شدند. 
تاجایی که شنم نیز _پس از مدتها -آمد کنار میزم 
توضیح دادم. شبنم اماء بدون هیچ واکنش مثبت یا 
منفی, بر گشت سر کارش, تا بالاخره حدود ساعت ۱۱ 
یک مرتبه فکری به سرم زد؛ من خودم تقریباً "میلیون 
پول نقد توی حسابم داشتم.ضمن این که بابت اجناسی 
که به عن وان جهیزیه در زیر زمین خانه پدر ومادر 
شبنم گذاشته و در ماههای گذشته وقبل از گرانی اخیر 
خریده بسودم. تقریباً ۱۰ میلیون پول پر داخته بودم از 
این حساب و چون‌تمام آن‌لوازم | کبندبود.می‌توانستم 
به راحتی به قیمت ۱۵ میلیون بفر وشمشان!معطل 
نکر دم و بلافاصله قسمت آ گهی روزنامه همشهری را 
گذاشتم پیش رویم و به «خریداران لوازم منزل» زنگ 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


« تح ده» یکت 


ه 


معلم سخت گب است 


اول امتحان می کند هد درس می دهد 


در نون ۵ 


نگاه‌ها هر اسان به ابراهیم و آتش بود. در این میان 
گنجشکی به آتش نزدیک می‌شد و برمی گشت. 

از او پرسیدند: ای پرنده چه کار می کنی؟ 

پاسخ داد:در این نزدیکی چشمه آبی است ومن 
مرتب نوک خود را پر از اب می کنم و آن راروی 
آتش می‌ریزم. 
می‌توانی بیاوری بسیار زیاد است آخر این چند قطره 
آب چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ 

گفت:من شاید نتوانم آتش راخاموش کنم اما 
پرسید وقتی که بنده‌ام رابدون گناه در آتش انداختند 
توچه کردی؟ 

پاسخ دهم:هر آن چه را که از توانم بر می آمد... 


یادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه 
دریافت کرد. پس آنها را به مربی پرند گان دربار 
سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. 
یک ماه بعد. مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از 
شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکار است. 

امانمی‌دانمچه اتفاقی برای آن یکی افتاده وا 
همان روز اول که ان راروی شاخه‌ای قرار داده‌ایم 


تکان نخورده است. 

این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و 
دستور داد تا پزشکان و مشاوران دربار. کاری کنند 
که شاهین پرواز کند. اما هیچ کدام نتوانستند. 

روز بعد پادشاه دستور داد تابه همه مردم اعلام 


۶ 


سمیه داوودبیگی somayeh@yahoo.com‏ _زوزعط 


کنند که هر کس بتواند شاهین رابه پرواز در آورد 
یاداش خوبی از پادشاه در یافت خواهد کرد. 

صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین دوم نیز با 
چالا کی تمام در باغ در حال پرواز است. پادشاه دستور 
داد تا معجزه گر شاهین را نزد او بیاورند. 

درباریان کشاورزی متواضع رانزد شاه آوردند و 
گفتند اوست که شاهین را به پرواز در آورد. 

یادشاه پر سید: تو شاهین را به پرواز در آوردی؟ 
چگونه این کار را کردی؟ شاید جادو گر هستی؟ 

کشاورز که ترسیده بود گفت: سرورم. کار 
ساده‌ای بود. من فقط شاخه‌ای را که شاهین روی ان 
نشسته بود بریدم. 

شاهین فهمید که بال دارد و شروع به پرواز کرد. 

گاهی لازم است برای بالا رفتن. شاخه‌های زیر 
پایمان را ببریم... 

چقدر به شاخه‌های زیر پایتان وابسته هستید؟ 

آیا توانایی‌ها و استعدادهایتان را می‌شناسید؟ 


آیا هیچ گاه جر أت ریسک را به خود داده‌اید؟ 


اگر می‌توانستم یک بار دیگر به دنیا بیایم. کمتر 
حرف می‌زدم و بیشتر گوش می کردم. دوستانم را 
برای صرف غذا به خانه دعوت می کردم. حتی اگر 
فرش خانه‌ام کثیف و لکه دار بود و ۳ کانایه‌ام ساییده 
و فرسوده‌شدها در سالن پذیرایی‌ام ذرت بو داده 
می‌جویدم واگر کسی می‌خواست که آتش شومینه را 
روشن کند نگران کثیفی خانه‌ام نمی‌شدم! 

یای صحبت‌های مادر پیرم می‌نشستم. 

تا خاطرات جوانی اش رابرایم تعر یف کند. و در 
یک شب زیبای تابستانی پنجره‌های اتاق را نمی بستم 
تا آرایش موهایم به هم نخورد. شمع‌هایی که به شکل 
گل رز هستند و مدتها بر روی میز جا خوش کرده‌اند 
راروشن می کردم. و به نور زیبای آنها خیره می‌شدم. 
با فرزندانم بر روی چمن می‌نشستم بدون آنکه 
نگران لکه‌های سبزی شوم که بر روی لباسم نقش 
می‌بندند. با تماشای تلویزیون کمتر اشک می‌ریختم. 
و قهقهه خنده سر می‌دادم و با دیدن زند گی بیشتر 
در رختخواب می‌مان دم و از اینکه آن روز را کار 
نکردم فکر نمی کردم که دنیا به اخر رسیده‌است 
هر گز چیزی را نمی‌خریدم فقط به این خاطر که به 


آن احتیاج دارم و یا اینکه ضمانت آن بیشتر است. به 
جای آن که بی‌صبرانه در انتظار پایان نه ماه بارداری 
بمانم هر لحظه از این دوران را می‌بلعیدم 

جهان رادر وجودم پرورش دهم و معجزه طبیعت را 
به نمایش بگذارم وقتی که فرزندانم با شور و حرارت 
مرادر آغوش می کشیدند هر گز به آنهانمی گفتم: 
بسه دیگه حالا برو پیش از غذا خوردن دستهایت را 
بشوی... بلکه به آنها می گفتم دوستتان دارم. امااگر 
شانس یک زند گی د وباره به من داده می شد هر دقیقه 


آن رامتوقف می کردم. آن را به دقت می‌دیدم, به آن 
حیات می‌دادم و هر گز آن راپس تمی‌دادم!!! 
نوشته‌ای از: ارما بومیک 


وقت طلاست و زمان, گرانبهاترین گوهر عمر 
است: گرچه نیازهای آدمی بیشمار است و بسیاری 
از فرصت‌ها در گذر زمان از دست می‌روند اما جسم 
وروح ما نیازهایی دارد که با بر اوردن انها ارامش 
هرچه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد. 

فرصت‌ها را دريابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که 
چه زود می گذ رند... 

فرصتی برای دعا تیش با حدا کمک مکی تا 
غبار غم از دلت زدوده شود. 

زمانی برای دوستان:داشتن دوستان واقعی نیمی 
از خوشبختی است. 

وقتی برای کار : کار سرمایه‌ای همیشگی برای 
سعادتمندی است. 

زمانی برای فکر کر دن:تفکر سالم منبع قدرت و 

وقتی برای مطالعه :دانش اندوزی در کسب 
آگاهی هر جه بیشتر است. 

زمانی برای گوش دادن:یک موسیقی گوش نواز 
خر رای 

نگاهی هم به عشق عشق اصلی‌ترین طعم شیر ین 
زند گی است. 

زمانی برای رویا:سفر به عالم خیال, اعتماد به 
نفس را قوت می‌بخشد. 

فرصتی هم برای بازی:نشاط و شادابی, 
با کے خاطرات وان ا که ار ناد 
نمی‌رود. 


هد 
لاعات سل مرو ۳۵۵۲ 


ترازو € 


روستای اسلام آباد و مشکلات مردم 
در جوار امامزاده بحیی‌بن زید(ع) گنبد کاوس [با 
فاصله ۰ ۲متر] روستای اسلام آباد قرار دار این 
روستاحدود ۲۰۰ خانوار دارد که در ۵۰ متری 
این روستا نیز روستای دیگری به نام قلند رآباد 
هست. شهر داری گنبد کاوس از قبول این روستا به 
عنوان قسمتی از شهر خودداری می کند و بخشداری 
و فرمانداری گنبد نیز این روستا را اصلاً به عنوان 
روستا قبول ندارند و از الحاق آن به روستای همجوار 
[قلندر آباد] نیز سرباز می‌زنند و به این روستا کد 
کشوری نمی‌دهند. ساختمان‌سازی در این روستا 
آزاد است و فقط اداره‌ی میراث فرهنگی در محدوده 
شهر قدیمی جرجان بر گودبرداری و حفاری‌ها 
نظارت می‌نمایند. و طبعا اداره‌ی ثبت نیز برای 
خانه‌های این روستا سند صادر نمی کند. مردم از 
دریافت دفتر چه خدمات درمانی روستا محروم 
هستند و شهرداری گنبد نه این روستا را جزو شهر 
می‌داند و نه اینکه نامه‌ایی صادر می کند تامردم 
روستا بتوانند با بهر هبر داری از آن از خدمات روستا 
استفاده کنند. مردم روستا از افراد فقیر جامعه 
هستند و از همه‌ی قومیت‌ها و مذ اهب اسلامی در این 
روستا زند گی می کنند... روستا برق سراسری دارد 
و آب شرب آن اختصاصی است و از نعمت گاز نیز 
بهره می‌برد آما هیچ بودجه‌ای برای ابادانی روستا 
اختصاص نمی‌یابد و جای تأسف هست که در کشور 
ما چنین رفتاری با مردم مناطق مختلف صورت 
می گیرد. 
امیدواریم وزارت کشور بااعزام کارشناس به 
مشکلات این روستا رسید گی نمایند. 
علی حضوری گنبد کاوس 


افراد خیر به کمک بیماران اعصاب وروان 
بو شهر بشتابند 


در استان‌بوش هر تنهامر کز توانبخشی شبانه‌روزی | 


بیماران اعصاب وروان زن در شهر ستان گناوه 
قرار دارد کهازدی‌ماه ٩‏ کار خودرابا نام مر کز 
توانبخشی سرای مهر آغاز کرده‌است. این مر کز 
درحال‌حاضربه ۰ ابیمار بستری‌شدهدر مر کز 
و۴۰بیم اراعصاب وروان به صورت ویزیت در منزل 
خدمات ارائه می کند. 

ا ار 
اعصاب وروانی که به صورت ویزیت در منزل تحت 
درمان قرار می گیر ند. ماهانه ۸۳ هزار تومان به ازای 
هر تفر به مر کز پرداخت می‌شود و تمامی فعالیت‌های 
آنهاتحت نظارت من تقیم اداره بهزیستی شهرستان 
گناوه قرار دارد. 

متاسفانه به دلیل بی‌بضاعتی اکثریت خانواده‌های این 


بیماران معمولاً یا هیچ پولی پرداخت نمی کنند و یا این 
که‌خان واده آنهایولی‌بین ۰ ۵وبه‌ندرت ۰ ۱هزار 
تومان پر داخت می کنند. 


در حال حاضر همه می توانند بر خی از احتیاجات مورد 
نیا بیماران بستری شده ابایک تعامل ساز نده‌بامر کز 
مرتفع سازند. متأسفانه تابه حال خیرین شهرستان 


کمتر در این مقوله ورود پیدا کر ده‌اند و باید در عرصه 
یاری‌رسانی به این بیماران هم. خیرین آستین همت را 
بالا زده و به کمک توانبخشی شهر ستان بيایند. 

مر تضایی 


مسافران زمینی عراق پاسپورت و ویزاداشته 
سرپرست فرمانداری مهران اعلام کرد: زائرانی که 
قصد خروج از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق را 
دارند حتماً پاسپورت وویزارا به همراه داشته باشند. 
به گزارش خبر گزاری مهر. عباس نصر اللهی افزود: 
ولو ام ا ك عراق با سای است که 
ویزا و پاسپورت به همراه داشته باشند. 
وی‌اظهارداشت:هر چند که کش ور عراق موافقت 
نموده‌در پایانه مرزی مهران‌برای کسانی که‌پاسپورت 
ندارند با پرداخت ۰ ۴دلار ویزاصادر کند اما جون‌اين 
صدور ویزابه صورت بسیار محد ود و معد ود صادر 
می شود لذا تا کید می شود زائران حتما پاسپورت و ویزا 
به همراه داشته باشند. 


رشت و گره کور ترافیک 
ترافیک برای شهروندان کلانشهر رشت به موضوعی 
نگران کننده تبدیل‌شده که باید مدیران شهری در 
این زمینه راهکارهای عملی ارائه دهند. 


کمبود ناو گان حمل ونقل عمومی مناسب و در دستر س 
واز سوی دیگر تغییر فرهنگ مردم در کمتر استفاده 
کردن از خودروهای عمومی باعث شده بسیاری 
از خانواده‌هاداشتن خودروی شخصی را یکی از 
اولویت‌های مهم زند گی‌شان قرار دهند. 
نبودپار کینگ این روزهامشکل اساسی‌برای‌دارندگان 
خودرودر سطح شهر رشت است به طوری که پیدا 
کردن جای‌توقف خودروبرای دارند گان خودروهابا 
ارزش است. 

حمید پارسی زاده 


قال الباقر عليه السلام: 
ان الله بفض الفاحش 
المتفحش 

پنجمین اسوه تقوی و 
فضیلت حضرت امام باقر 
که سلام فراوان ما بر او 
باد خداوند آدم استادمحمد کاظم نیکنام 

گوی و بدزبان را دشمن دارد. 

OG aS 
مذمت شده‌است زشت گوئی و بدزبانی است. کسی‎ 
که ‌زبانش به بد گوئی عادت نمود همه ازاوفرار‎ 
می‌کنند. معصوم عليه السلام فرمودند:‎ 

بد ترین افراد کسی است که از شر زبانش 
SO‏ 

آدمهای زشتگو هم مانند حیوانات موذی 
درصدد ضر به زدن و آزار دیگران هستند, اگر مار 
وعقرب جسم را آزرده‌می کنند آ دم بدزبان دلهاو 
جانها را تهدید می‌نماید. 

مرنجان دلم را که اين مرغ وحشی 

ز بامی که برخاست مشکل نشیند 

على علیه السلام می‌فرمایند: «حداللسان 
امضی من حد السنان» ضربت زبان به مر اتب از 
شمشیر کاری‌تر و ویرانگر تر است. 

پیامبر عالی‌مقام اسلام صلی الله عليه و آله 
فرمودند: «آن من شر عباداللّه من تکره مجالسته 
لفحشه »بد تر ین بنده‌خدا کسی است که به خاطر 
بدزبانی‌اش مردم از همنشینی با او پرهیز کنند. 

آدمهای بدزبان هیچ گاه‌به کمال انسانی 
درا را را 
وارسته راهی‌نیست ولذازمینه‌های رشد و شکوفایی 
استعدادهای انسانی را از دست می‌دهند. 

خداوند تبا رک و تعالی در قر آن مجید همگان 
رابه نیکو سخن گفتن فر امی‌خواند: 

قولواللناس حسنا:بامردم سنجیده وزیبا 

به طور کلی نحوه گفتار و شیوه کلام معرف عقل 
وخرد آدمی‌است.امام علی عليه السلام فرمودند: 
اللسان تر جمان العقل... زبان نماینده عقل است. 

درواقع می‌توان گفت میزان‌نزاکت در گفتار 
برابر است با مقدار شخصیت گوینده...در سخن 
دیگری‌معصوم عليه السلام می‌فر ماید: الانسان 
مخبوء تحت لسانه آدمی در زیر زبان خود پنهان 
است. 

آدمی مخفی است در زیر زبان /اين زبان پرده 
است بر در گاه جان /چون نسیمی پر ده رابالا کشید / 
سر صحن خانه شد بر ما پدید 

صائب تبریزی چه ز یبا می‌سراید : 

گر نداری معرفت بنشین کنار و دم مزن 

پسته بی مغز چون لب وا کند رسواشود « 
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۰ 


ده 


ذودی کسانی ر 


۱ که ادمان 


اور ددهو عمل 


دنا دبیته ۵ اشته اند 


ای گر داند 


ر آن کرم 


دوره‌حکومت شو گون‌هاوسامورایی‌هامدت‌هاست 
که در ژاپن به سر آمده.امااین کشور هنوز یک یا شاید 
دو نینجای زنده دارد.نینجاها متخصص جاسوسی و 
قتل‌های بد ون سر و صدابودند ومهارت‌هایشان را 
سینه به سینه از پدر به پسر منتقل می کر دند. اما 
نینجاهای امروزی می گویند که بعد از مر گشان دیگر 
نینجایی در کار نخواهد بود. 

نینجاهای ژاپن درهاله‌ای از رمز وابهام زندگی 
می کردند. جنگجویان سامورایی که از طبقه اشراف 
بودند. آنهارابرای جاسوسی. خرابکاری و قتل 
استخدام می کر دند. لباس‌های تیره‌شان معمولا همه 
اعضای بدن به جز چشم‌ها را می‌پوش‌اند و باعث 
می‌شد تا پیش از شروع حمله» نامریی باشند . 

آنهااز «شوریکان» (نوعی پر تاپه ستاره‌شکل)و 
«فو کیا» (نوعی نی برای شلیک تیر) استفاده‌می کر دند. 
این سلاح‌ها با وجود مر گبار بودنشان هیچ سر وصدایی 
ایجاد نمی‌کنند .نینجاها شمشیر زنان ماهری هم بودند 
والبته از شمشیر تنها برای کشتن استفاده نمی کر دند. 
بلکه این سلاح برای بالارفتن از دیوارهای سنگی و 
ورود دزد کی به قلعه‌ها برای رصد کردن دشمنان 
استفاده می‌شد 3 

بیشتر ماموریت‌های نینجاه | محرمانه و مخفی 
بود به همین خاطر هم مدارک رسمی بسیار کمی 
درباره مشروح فعالیت‌هایشان وجود دارد و ابزارها 
و روش‌هایشان هم به صورت شفاهی از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می‌شد .این موضوع به فیلم‌سازان 
و نویسند گان امکان داده است تا قوه تخیلشان رادر 
توصیف نینجاها به کار گیرند. در فیلم‌های‌هالیوودی. 
نظیر «نینجا وارد می‌شود» و «نینجای آمریکایی» 
آنها به شکل ابر انسان‌هایی تصویر می‌شوند که قادرند 
روی آب راه بروند یا در یک چشم به هم زدن ناپدید 
شوند. 

آخرین استاد نینجا 

جینیچی کاواکامی که به گفته موزه نینجاهای 
یگا-ریو آخرین استاد بزرگ نینجای ایی است. با 
خنده می‌گوید: «چنین چیزی غیر ممکن است. چون 
نینجاه اهر چقدر هم که تمرین کنند. باز هم انسان 
هستند «.اما ظاهر | نینجاها ابزارهایی داشته‌اند که 
آنها راقادر می‌ساخت در حالت ایسستاده‌روی آب 
حرکت کنند. 
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کاواکامی بیست و یکمین رئیس خانواده بن است. 
این خانواده یکی از ۵۲خانواده‌ای است که خاندان 
نینجاهای کو کا را تشکیل می‌دهند.او آموزش فنون 
نینجا (نینجاتسو) رااز شش سالگی و نزد استادش: 
ماسازو ایشیداشروع کرد.اومی گوید:«خیال می کردم 
داریم بازی می کنیم و فکر نمی کردم در حال یاد گرفتن 
نینجاتسو هستم. حتی برایم سوال پیش آمده بود که 
شاید او دزدی کردن رابه‌من آموزش می‌دهد. چون 
به من یاد می‌داد که چطور بی‌سر وصداراه بروم و 
بی‌اطلاع صاحب‌خانه وارد منزلش بشوم .» 

به‌علاوه, اودر ساخت مواد منفجره وتر کیب داروها 
هم مهارت پیدا کرد.او می‌گوید: «هنوز می‌توانم از 
تر کیب برخی گیاهان.زهری درست کنم که لزوما 
انسان رانمی کشد. ولی می‌تواند کاری کند که فرد فکر 
کند به مرضی مسری مبتلا شده است.» 

کاوا کامی وقتی ۱/۸ سال داشت. شجر ه‌نامه و اسناد 
خانواد گی را به ارث برد. معمولا رسم این بوده است 
که مهارت‌های نینجاتس و از پدر به پسر منتقل شود. 
ولی خاندان‌های نینجا بسیاری از مردان جوان را به 
فر زندی می‌پذ یر فتند . شمار خاندان‌های دارنده این 
اسناد دست کم به ٩‏ مورد می‌رسد. اما خاندان کوکا 
(که اقای کاواکامی هم عضو ان است) و خاندان 
همسایه» یعنی ایگا. از معروف‌ترین این خاندان‌ها 
هستند. دلیل این معروفیت کارهایی است که آنها 
برای اربابان فئودالی مثل ییاسو تو کو گاوا کردلند . 

تو کو گاوادر حوالی سال ۰ ۱۶۰ میلادی با پیروزی 
در نبرد سکی گاهارا؛ ژاپن رابعد از قرن‌ها جنگ داخلی 
متحد کرد. دوران حکومت توکوگاوا به دوران ادو 


معروف است. در این 
دوره در اسناد رسمی به 
کارهای نینجاها اشاره 

آقای کاواکامی 
می‌گوید: «آنها مثل 
شسخصیت‌هایی که در 
فیلم‌ه آمی‌بینی د. صرفا 
ادم کش نبودن د.» او با 
خنده‌ادامه‌می‌دهد:«شغل 
اصلی آنهاجیزدیگری 
بود. چون با نینجا بودن زندگی آدم نمی‌چر خد .» 

دربارهشغل نینجاهادر طول روز نظر یه های‌زیادی 
وجود دارد. گفته می‌شود که برخی نینجاها کشاورز 
بوده‌اند و برخی دیگر دستفروشانی که با بهره گیری 
از موقعیت شغلی‌شان جاسوسی می کر داند .آقای 
کاواکامی می‌گوید: «معتقدیم که برخی نینجاها در 
دوران ادوسامورایی شده‌اند. آنه اباید در قالب 
سیستم طبقاتی دوران حکومت تو کوگاواء در یکی از 
طبقات جنگجویان. کشاورزان پیشه‌وران و باز رگانان 
قرار می‌گرفتند .» 

اما آقای کاواکامی که یک نینجای قرن بیست و 
و شلوارش رامی‌پوشد. با دیگر بازر گانان ژاپنی هیچ 
فرقی ندارد. اما شاید عنوان «آخرین نینجای ژاین» 
تنها به او تعلق نداشته باشد. 

شاگردان خارجی 

ماساکی‌هاتسومی که ۰ ۸سال دارد. می گوید 
که رهبر یک خاندان نینجای دیگر به نام تو گاکوره 
ورزش‌های رزمی به نام بوجینکان است. این سازمان 
در سراسر جهان به بیش از ۲۰۰ هزار نفر آموزش 
می‌دهد. او در یکی از سالن‌های تمرینش که دوجو 
نامیده می‌شوند. به من گفت: «در میان کسانی که در 
خارج از کشور (ژاپن) به آموزشگاه‌های ما می‌آیند. 
افرادی از ارتش و پرسنل پلیس هم هستند.» 

یکی از آموزشگاه‌های او در شهر نودا در استان 
شیبااست.سالن آموزشی که برای ۸ ۴ تشک تاتامی 
جادارد. پر از هنر جویانی است که به تک تک حر کات 
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آقای‌هاتسومی خیره شده‌اند. حر کات او جندان 
پیچیده و عجیب نیستند و عمدتا با دست خالی انجام 
می‌شوند. البته گاهی هم در آنها از بر خی سلاح‌ها 
استفاده می‌شود. آقای‌هاتسومی به شاگردانش یاد 
می دهد که چطور بااستفاده از حر کات کوچک: دشمن 
رامغلوب کنند. 

پل‌هارپر بریتانیایی یکی از کسانی است که با 
علاقه و جدیت این فن رادنبال می کند. او یک ربع 
قرن است که هر سال برای چند هفته آموزش نزد 
آقای‌هاتسومی می ید .هارپر می‌گوید: «در دهه 
۰ مجله‌ه ای هنره ای رزمی متنوعی وجود 
داشتند. آن موقع من کاراته یاد می گرفتم تااینکه به 
مقاله‌ای درباره بوجینکان بر خوردم. این رشته به نظر م 
خیلی پیچیده‌تر و کامل‌تر آمد. در این هنر رزمی, به 
همه جنبه‌ها پرداخته می‌شود و من هم تصمیم گرفتم 
ان را تجربه کنم.» 

هارپر می‌گوید که در ابتدا پیشینه نینجای 
استادش برایش جذاب بوده است. ولی «بعد از یاد 
گرفتن تمرینات و فنون بوجینکان, اهمیت پیشینه و 
میراث نینجایی کمرنگ می‌شود .» 

اعتبار و شهرت آقای‌ها تسومی به همین جا محد ود 
نمی‌شود. او با عوامل فیلم‌های بی‌شماری به‌عنوان 
مشاور هنر های رزمی همکاری کر ده است. که یکی از 
معروف ترینشان یکی از قسمت‌های جیمز باند. به نام 
«تنها دو بار زند گی می‌کنیم» است . 

او همچن‌ان به تمرین و آموزش فنون نینجا ادامه 
می‌دهد. کاواکامی وهاتسومی در یک نکته اشتراک 
دارند و آن‌اینکه هیچ کدام کسی رابه عنوان جانشین 
خود معرفی نخواهند کرد. کاواکامی می گوید: 
«شاید در دوران جنگ های داخلی یا در دوران ادو 
توانابی‌های نینجاها در جاسوسی, قت ل یات ر کیب 
داروها مفید بوده است. اما با بودن تفنگ. اینترنت و 
داروهایی با تاثیر به‌مراتب بیشتر, هنر نینجاتسو در 
دوران مدرن جایگاهی ندارد.» 

در نتیجه او تصمیم گرفته است که جانشینی برای 
خود معر فی نکند.او تنهابه صورت پاره‌وقت در دانشگاه 
هيه تاریخ نینجاها را تذریس می‌کنذ . آقای‌هاتضومی 
هم با وجود داشتن شا گردان بسیار تصمیم گرفته است 
که جانشینی برای خود معرفی نکند. آقای‌هاتسومی 
می گوید:«شاگر دان من به تمرین برخی فنون نینجاها 
ادامه خواهند داد ولی برای تعیین جانشین» باید فرد 
شایست4ی وجود داشته باشد .» 

به گفته او چنین کسی الان دیگر وجود ندارد. البته 
نینجاها فراموش نخواهند شد. اما این قاتلان مخفی 
و مخوف. از این پس بیشتر به واسطه شخصیت‌های 
کارتونی و سینمایی, بازی‌ه ای کامپیوتری و یا 
جاذبههای گردشگری شناخته خواهند شد . 

موزه شهر ای‌گا پذیرای بازدید کنند گانی از 
سراسر جهان است. در این موزه. هر ساعت گروهی 
آموزش‌دیده به نام آشورابا اجرای فنون و ترفندهای 
نینجاءبازدید کنند گان راس ر گرم می کنند. اما برخلاف 


ر 
۱۳۹ اہ ٩۱‏ اطلاعات ی 


هنر نیتجاتسو که در سکوت اجرا می‌شد. نمایش‌های 
این روزها برای دانش آموزان مدارس و گردشگران 
خارجی با سروصداو هیجان زیادی همراه‌است؛ 
می‌شود گفت که ماهیت اسرار آمیز نینجاهاحتی پیش 
از مرگ آخرین آنها از بین رفته است. 
پنج افسانه درست ونادرست درباره نینجاها 

نیچا شتو یکی اژ هنرهای رزمی‌است. 

در حقیقت مبارزه آخرین گزینه نینجاها بود. آنها 
در فنون جاسوسی و شکست دادن دشمن با استفاده 
از اطلاعات. مهارت داشتند و شمشیر زدن راهنر 
نازل‌تری می‌دانستند 

نینجاها می‌توانستند ناپدید شوند: 

آنهاقادرنبودند مثل آنچه در فیلم‌هااتفاق می‌افتد. 
ناپدید شوند.امااز آنجا که در کار با مواد منفجره تبحر 
داشتند. می توانستند بمب دودزا بسازند و به کمک 
آن برای لحظاتی توجه بقیه را از خود منحرف کرده 
و فرار کنند 

آنها لباس سیاه‌رنگ می‌پوشیدند : 

لباس نینجا سبک بود و بهتر بود که دیدنش در 
تاریکی هم سخت باشد.امالباسی که به رنگ شبق و 
سیاه باشد. در نور ماه جلب توجه می کند. برای همین 
هم معمولا از رنگ سرمه‌ای تیره استفاده می‌شد 

ایا نینجاها می‌توانستند پرواز کنند؟ 

آنها برای تنفس از تکنیک‌هایی استفاده می کر دند 
که به آنها اجازه‌می‌داد در هر دم اکسیژن بیشتری 
بگیرند و با همین تکنیک‌ها بدون سروصدا و با سرعت 
حر کت می کر دند. اما پاهایشان از زمین جدا نمی‌شد . 

آیا آنها روی آب راه می‌رفتند؟ 

یافته ه ای سازمان اطلاعات م رکزی آمریکا 


(سیا) نشان می‌دهد که آنهااز کفش‌های مخصوص 
آب. مجهز به تخته‌ه ای گرد چوبی و چوبدستی 
ساخته‌شده از خیزران (بامبو) استفاده می کر ده‌اند. اما 
در مورد موثر بودن این ابزارها در راه رفتن روی آب 


تردیدهایی وجود دارد 
مهملات غر بی بر گر فته از نینجاها 
لاک پشت‌های‌نینجا: 


این کتاب به‌س رگذشت چهار لاک پشت 
می‌پردازد که در فاضلاب بز رگ شدهاند و شبیه 
انسان‌ها هستند. آنها حرف می‌زنند. پیتزا می‌خورند 
ونام‌هایش ان بر گرفته از ن_ام هنر من دا ایتالیایی 
است. بعد از موفقیت این کتاب. اسباب بازی: فیلم 
وبازی کامپیوتری آن هم به بازار آمد وبا استقبال 
فوق‌العاده‌ای روبه‌رو شد 

نینجایآمریکایی: 

این فیلم در سال ۵ ساخته شد و در آن 
مایکل دودیکوف نقش جو آرمسترانگ. سرباز ارتش 
آمریکارابازی می کند که بقیه اعضای گروهانش 
در فیلیپین به دست نینجاها کشته می‌شوند. وقتی 
نینجاها دختر سرهنگی را به گرو گان می‌گیرند. جو با 
استفاده از مهارت‌های نینجاتسوی فوق‌العاده‌اش او 
رانجات می‌دهد 

بازی کامپیوتری معروفی که آن‌قدر خشن بود که 
مریکا مجبور شد برای استفاده‌از آن محدودیت سنی 
تعیین کند. هریک از شخصیت های این بازی حر کات 
وفنون خاص خود را داشتند. از جمله نینجایی به اسم 
«ساب زیرو» می‌توانست روی حریفش يخ بپاشد و 


او را منجمد کند. ۳ 
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خو اهم به واسطه 


محدو ددبت ‌ هايم محدود شوم 


دار دار ا استر اسیند 


4 خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
7 مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت تا اصبح 
۱ باشماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


از کک ام رای سم 
e OY Yd‏ 
سوال: 
دختری ۲۴ ساله هستم واز شهر ستان آمل تماس 
می گیرم وباوجوداین که در خانواده‌ی خوبی بز رگ 
شده‌ام و مشکل خاصی ندارم اما نمی توانم از خود و 
زند گی‌ام رضایت داشته باشم واحساس شادی ونشاط 
وانگیزه‌ی کافی برای زند گی داشته باشم وا کثر اوقات 
دلگیر وناراضی‌ام وانرژی کافی جهت انجام کارهایم 
راندارم و نمی‌توانم همپای جوانان هم سن وسال خود 
از جوانی و استعدادهایم استفاده کنم و هميشه ساکتم 
واحساس خوشبختی نمی کنم ولی نمی توانم به علت آن 
پی ببرم و دائمآخود راسرزنش می کنم و کارایی لازم را 
درزند گی ندارم حتی نمی توانم به خوبی درس بخوانم و 
ادامه تحصیل بدهم لطفا مرا راهنمایی کنید؟ 


پاسج: 
جهان باز تاب و عکس العمل رفتار خود ماست وقتی 
که نسبت به خود احساس خوبی نداریم نسبت به 
اطرافی ان و دنیای پیرامون خود نیز بدبین و ناراضی 
هستیم ووقتی که در خود احساس رضایت واعتماد 
می کنیم تمام جهان در نظر مان دوست‌داشتنی می شود 
پس‌بایدافکارش ادوس الم داشته باشیم با خودملایم 
باشیم و خود و خانواده‌ی خود را بپذیریم تابتوانیم با 
آرامش خاطر زند گی کرده و خرسند باشیم لازمه‌ی 
شاد زیستن جستجوی زیبائی‌ها و خوبی‌هاست و 
در واقع شاد بودن یکی از بز رگترین مبارزات مادر 
زندگی است حال جهت به دست آوردن این موهبت 
بزرگ که لازمه زند گی بانشاط وبا کیفیت می‌باشد 
می توان شیوه‌هایی رابه کار برده و تمرین نمود تاروش 
زندگی ما رادگرگون سازد و بتوانیم 
به راحتی احساس شادی و رضایت را 
وارد زند گی روزمره‌ی خود نماییم تا 
قادر به استفاده‌بهینه از توان روحی و 
روانی و جسمانی خود باشیم از جمله 
این مهارتها عبار تند از: 

١‏ احساس ناامیدی را از 
خودمان دور کنیم:اگر در زند گی 
با مسایل و مشکلاتی مواجه هستیم 
مأیوس نشویم وه ر گز فکر نکنیم که 
زاهی را هدر پیش گرفته‌ايم آخرین 
راه‌است وپیوسته به دنبال‌راههای 

۲نقاط قوت خودراتقویت 
کنیم: کش ف توانایی‌های خودمان و 


۲۰ 


پرداختن به کارهای مثبتی که به آن علاقه داریم 
بیشترین لذت را از زند گیمان ببریم. 

۲-از مطلق گرایی دوری کنیم :سعی کنیم که 
نهایت تلاش خود رابه کار گیریم واز نتیجه‌ی به دست 
آمده خرسند باشیم خواه پیروز شویم یا نشویم. 

۴-بیشتر به زند گی برسیم:همانگونه که شاداب 
ماندن گل به رسید گی وپرورش نیاز دارد زند گی ما 
و خانواده‌مان به مراقبت. پرورش و رسید گی دائم 
نیاز دارد. 

۵-در گذشته زند گی نکنیم.هر اندازه‌در تیرگی 
گذشته گام برداریم از روشنایی حال و چشم‌انداز اینده 
بی‌بهره خواهیم ماند باید از گذ شته‌ها و تجر به‌هایمان پلی 
بسازیم تاباعبور از آن‌به شادمانی حال و آینده‌دست 
یابیم و از آن بهره ببریم تا زند گی بهتری داشته باشیم. 

۶روی‌مواردی که کنترل‌داریم متمر کز شویم: 
بعضی از امور در کنترل مانیستند ونباید ذهن ووقتمان 
رابرروی آنه امتمر کز کنیم وبایدب رآ نچه‌می‌توانیم 
کنترل و تمر کز داشته باشیم از جمله: تلاش کر دن.یاد 
گرفتن شک رگزاری, کمک کردن» خندیدن و ... 

۷ گذشت داشته باشیم .از خطاها واشتباهات 
خود ودیگران چشم پوشی کنیم وضمن سازند گی 
خود با خوشحال کردن‌دیگران خود نیز به آرامش 
درونی دست یابیم. 

۸-در کمک کردن به د یگران پیشقدم باشیم: 
با کمک کردن به دیگران احساس باارزش بودن در 
فر د ایجاد می‌شود و می‌تواند به زند گی خود و دیگران 
معنی ببخشد واحساس رضایت و آ رامش عمیقی را 
در خود و اطرافیان ایجاد می کند. 

٩-یاد‏ گیری‌رافراموش نکنیم:مغز مابایاد گیری 
واندیشیدن ورزیده می‌شود وبرای پرورش مغز باید 
آن را فعال کر ده و از طریق باد گیری هميشه ذهن خود 
راپویا نگهداریم. 

۰ -ورزش کنیم:حر کت‌وورزش‌اثر نشاطآوری 
دارد حتی در زمانی که ناراحت هستید اگر چند متر 
راباسرعت بدوید خواهید دید که حالت روحی‌شما 
تغییر می کند. 

۱-هرگز از پرسش کردن بازنمانیم:هر گاه از 
انجام کاری خسته شد یم از خود بپرسیم که 
چگونه می‌توانیم کارهایمان رابهتر سریع‌تر. 
آسان‌تر وسر گرم کننده‌تر انجام‌دهیم تابه 
هدف برسیم 

۲-ایمان و اعتقادات خود را گسترش 
دهیم:با کسب اعتقادات صحیح و سالم و 
تحکیم آنان چارچوب مناسب ومطلوبی را 
جهت زندگی خود می‌سازیم که می‌توانیم 
در پناه ان به آرامش درونی دست یابیم در 
ضمن‌این که‌همیشه راهنماوالگوی مناسبی 
جهت انتخاب بهترین مسیر در زند گی خود 
ترسیم می‌نماییم ودر پایان باید اضافه کرد که 
راز شاد زیستن تنها انجام دادن انچه دوست 
داریم نیست بلکه دوست داشتن آن چیزی 
است که انجام می‌دهیم. ۳ 


بامفاتیج‌العبات 


والدین 


اولویت حق مادر 

حق ماد به قدری گستر ده ومهم است که حتی از 
حق پدر برتر است. زاين رورسول خدا(ص) فر مود: 
هر گاه‌در نماز مستحب بودی ویدرت تورافر اخواند. 
نم ازت راقطع نک ن‌بولی | گر مادرت تورافراخواند 
نمازت را قطع [و اجابتش ] کن. 

فزونی نیکی به مادر 

را E‏ 
عمران سه بار به خداعر ض کرد:یر ورد گاراابه من 
توصیه‌ای کن! خدای‌سبحان در هر سه بار فرمود: 
تورابه خودم سفارش می کنم؛ آن گاه عرض کرد: 
پروردگارا! مراسفارش کن!فرمود: توراسفارش 
می کنم به مادرت.سپس عرض کرد: پر ورد گار!امرا 
سفارش کن. فر مود: تو رابه مادرت سفارش می کنم. 
باز گفت: پر ورد گارا|مراسفارش کن. فرمود: تو رابه 
پدرت سفارش می کنم. امام باقر (ع) افزود: از همین 
رو گفته می‌شود که حق مادر از نیکی. دو سوم و برای 

نکته:هر چنددراحادیث شریف بر نیکی به 
مادر. بیش از نیکی به پدر توصیه شده‌است. در این 
حدیت مبارک این احتمال وجود دارد که توصیه یاد 
شده به حضرت موسی (ع) به جهت ویژگی مادر آن 
گرامی است. 

امام رضا(ع) در تقدم حق مادر فرمود:بدان 
که حق مادر لازم ترین حقوق و واجب‌ترین آن است. 
زیرااوبه گونه‌ای فر زند راحمل کرد که هیچ کس. 
دیگری‌راچنین حمل نمی کند؛اوبا گوش»چش م و 
همه جوارح خود از فرزند مراقبت کرد. در حالی که 
از این کارش شادمان و امید وار بود پس او فرزندش 
راب آن سختی که هیچ کس بر چنین سختی صبر 
نمی کند حمل کرد و راضی شد که خود گرسنه و 
فرزندش سیر باشد, خود تشنه و فرزندش سیراب 
باشد.خود برهنه وفرزندش پوشیده باشد و فرزند 
درسایه‌باشد.درحالی که خود در آفتاب به سر 
می‌برد. پس سپاسگزاری از مادر ونیکی به وی باید 
به اندازه این فدا کاری او باشد. گر چه شما توان ادای 
کمترین حق او راندارید. مگر به پاری خداو خدای 
عژوجل حق اوراقرین حق خود قرار داد وفرمود: 
مراشکر گزار باش؛مبادافرمان نبری و سپاسگزاری 
نکنی که باز گشت همگان به سوی من است. 

پدر 

آگاهی از حق پدر وارزش ومنزلت وی گام 
ان اوت رل دیرم 
رضایت پر ورد گار در رضایت پدر و خشم پر ورد گار 
نیز در خشم پدر است. 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سوال از شما: 

من داوطلب رشته تجربی کنکور سراسری 
امسال‌هستم. در بر نامه‌ریزی بر ای مطالعه دروس 
عمومی در ایام عید تصمیم دارم درس ادبیات را 
افتادن بخشی از منابع و جزییات در صورت امکان 
لطفایک دید گاه کلی از این درس منابع و بودجه 


بندی‌هایش به من بدهید. 
پاسخ: 

آزمون عمومی‌برای داوطلبان نظام جدید ونظام 
قدیم آموزش متوسطه به منظور تث تشخیص میزان 


آماد گی‌داوطلبان درژمنای درودن عمومی ودر 
حدود اطلاعات علمی کتب نظام جدید آموزش 
متوسطه سالی-واحد ی مشخص شد که مواد 
آزم ون عمومی به‌همراه ضرایب وسایر اطلاعات 
آن به شرح زیر می‌باشد. 


تعداد | زمان ز 
سوال 


۳ 
ری 


CTS 


خارجی 


ای باه 1 
فر از ونش 


مدت زیادی از زمان ازدواجشان می گذشت و 
طبق معمول زند گی فراز و نشیب‌های خاص خودش 
راداست. 

یک روز زن که از ساعت‌های زیاد کار شوهر 
عصبانی بود و همه چیز را از هم پاشیده می‌دید. زبان 


به شسکایت گشود و باعث ناامیدی شوه رش شد. مرد 
دست به طرف او رفت وپیشنهاد کرد هر آن چه را 


که باعث آزارشان می‌شود را بنویسد و در مورد آن‌ها 
بحث و تبادل نظر کنند. 
زن که گله‌های بسیاری داشت بدون این که 


سر ٩۱‏ طلاعات مى 


پرامه روزهای‌عیدوادییات 


درس ادبیات از نظر ضریب در آ زمون عمومی پر 
آهمیت‌ترین است که در سالهای اخیر به دلیل فنی و 
مفهومی شدن سوالات به ندرت درصد بالای "۳ 
حتی بین نفرات بر تر مشهود است. 


فهرست کتب منبع سژالات آزمون سراسری 
سال ۱۳۹۲ 
الف - دروس عمومی 


۱-زبان و ادبیات فارسی 


سرخود را بلند کند, شروع کرد به نوشتن 

مرد پس از نگاهی عمیق و طولانی به همسر نوشتن 

یک ربع بعد بانگاهی به یکدیگر کاغذهارارد و 
بدل کر دند. مردبه زن‌عصبانی و کاغذ لبریز ازشکایت 
خیره ماند... 

امازن‌بادیدن کاغذ شوهر خجالت زده‌شد وبه 
سرعت کاغذ خود راپاره کرد. 

شوهر ش در هر دو صفحه این جمله را تکرار کرده 
بود: «دوستت دارم عزیزم». 


NO 


در آزم ون سال ۱٩بودجه‏ بندی سوالات تغییر 
چشم گیری با ۲سال گذشته نداشته وموارد قابل ذ کر 
نها یک سوال با اربرد پسوند تصریقی دراملا ویک 
سوال تر کیبی در زبان فارسی است که بر ای اولین بار 
ارائه شده بود. 


ZEEE 
سوال چهار‎ 


اسل ۳ ۳ 


لازم به ذکر است بر خلاف تصور اکثر دانش 
آموزان شروع به مطالعه و تست زنی دربخش 
معنی ومفهوم قبل از آموختن کامل آرایه‌ها واملا 
کاری بیهوده و بی‌نتیجه می‌باشد و پیشنهادمی کنم 
حتماابتدایاد گیری وبه خاطر سپاری املاوواژگان 


سپس آرایه‌ها و بعد معتی و مفهوم را در برنامه خود 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

بسا را ازز وال نت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۲۳۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کار شتا هد رای 

دوش نبه ها از ساعت۱۰ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۵ الی ۱۶ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


هس پچ 


ار اده ده تو سعه خود باد نگ ی در جهن ار تفای ر شد 
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ی 


اسکات دکت 


ات 
2 
ن 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت ويا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


باتشکر ا زهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکره روابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه ان گزارش ها اریمانمی دهند. 


اماقت در دسرساز 


ساعت از یازده‌هم گذشته بود و من هنوز نتوانسته 
بودم مصاحبه‌ایانجام دهم اصلًانگار آن روز روز 
آن که برای عزیمت به زندان از روز قبل با مسوول 
محترم حمل ونقل هماهنگی انجام داده‌بودم. اما باز 
هم متأسفانه بنابه دلایلی با تاخیر از موسسه حر کت 
کردیم واز آنجا که سر رهباید یکی از همکاران راهم به 
مقصد می‌رساندیم.دیر تراز همیشه به زندان رسیدیم. 
از انجا که همه چیز باید باهم جور درمی آمد!در 
زندان هم با مشکل مواجه شدم محلی که همیشه برای 
مصاحبه در اختیار مان قرار داده‌می‌شد. ان روز اشغال 
بود وپس از کمی معطلی بالاخره در واحد فرهنگی. 
اتاقی استودیو مانند که دیوارهای آن | کوستیک شده 
بود در اختیارم قرار دادند. حسن این اتاق به این بود که 
صدااز آن عبور نمی کرد ومی‌توانستم در محیطی کاملاً 
ساکت و ارام مصاحبه‌هایم را انجام دهم. 

خوشبختانه برای امدن مددجو خیلی انتظار 
آماد گی کر ده‌بودواین هفته.به محض مستقر شدنم در 
قاد خودش رابه آنجا رساند وبعد از سلام وعلیک 
اجازه خواست تا برای انجام مصاحبه وارد شود! 

اورابه داخل دعوت کردم.مرد با قدم‌هایی ارام 
وشمرده‌وارد شد ودرراپشت سرش بست. قد 
بندی د الست باهیکلی متوسط؛ته ریش وموهای 
جوگندمی‌اش سن‌اورابیشتر از آنچه بودنشان 
می‌داد.من حدس می‌زدم ۷-۸ ۴ساله باشد امامطمتئن 
بودم کم‌سن‌تر است. جلو که آمد وروی صندلی مقابلم 
نشست وشروع به صحبت کر د.وقتی حر ف می زد 
دندان سیاهی در سمت راست. خودنمایی می کر د. 
می گفت دراثر کشیدن سیگاراینطور شده. برایش 
توضیح مختصری در مورد روال گفتگوهایمان دادم او 
بعد از شنیدن حرفهایم سری تکان داد و گفت: 

-من سعی می کنم همین طور که شما خواستید 
درموردزند گی‌ام‌بگویم اماهر کجانیازشد.شماهم 
سوال کنید! 

و به این تر تیب مددجوی ما از زندگی‌اش گفت: 

-چهل و دو سال قبل در یک خانواده‌متوسط به 
دنیاآمدم. پدرم معمار بود ومادرم خانه‌دار. من بچه 
اول خانواده بودم. بعد از من چهار خواهر و برادر دیگر 
هم به جمع خانواده اضافه شدند. 

همانطور که گفتم پدرم معمار بود در آمدش بد 


۳۳ 


نبوداگر تعداد نان خورهایش کمتر بود اما اگر قرار 
باشد یک نفر کار کند. شش نفر بخورند. خب زند گی 
روز به روز سخت تر می‌شود. خصوصاً وقتی آدم خانه 
هم نداشته باشد. معمولاً صاحب خانه‌ها علاقه چندانی 
به مستاجرهای عیالوار ندارند. مجموعه این عوامل 
باعث شد تا خانواده‌ام ناچار شوند از محله یوسف آباد 
تهران به ورامین کوچ کنند. به هر حال اینجا هزینه 
زند گی‌نسبتاً کمتر بود. گر چه قرار بود موقتا تابهبود 
شرایط مالی فقط در این منطقه زند گی کنیم.اما از آنجا 
که زند گی هميشه مشکلات جدیدی همراه خود دارد. 
شرایطی به وجود آمد که دیگر نتوانستیم به تهران 
بر گردیم و به این تر تیب من از کلاس دوم ابتدایی به 
بعد در این منطقه درس خواندم. دوران دبستان و بعد 
هم راهنمایی رابدون هیچ مشکل و مساله‌ای پشت سر 
گذاشتم.اماهیچ وقت درس خواندن رادوست‌نداشتم. 
یعنی هیچ وقت با میل و رغبت درس نخواندم. هميشه 
بااجباروزوردرس می خواندم.بالاخرهوقتی سوم 
راهنمایی راتمام کردم درس رارها کردم وزدم به‌دل 
کار.البته‌اگر آن زمان‌می‌دانستم نداشتن تحصیلات 
چهتأثیری‌درزندگی ادم دارد.به هر بدبختی بود 
ادامه تحصیل می دادم و درس می‌خواندم»امامتاسفانه 
نه خودم این درک وفهم راداشتم ونه کسی بود که 
راهنمایی‌ام کند و بگوید که درس نخواندنم در آینده 
چه مشکلاتی برایم به وجود خواهد آورد. به هر حال 
فرصت طلایی درس خواندن همان دوران نوجوانی و 
جوانی است که ما از دست دادیم و امروز که دلمان 
می‌خواهد درس بخوانیم دیگر نه شرایطش هست و 
نه موقعیت‌اش. بگذریم! بعد از ترک تحصیل تا زمانی 
که موقع خدمتم برسد. کار می کردم تا کمک خرج 
خانواده‌باشم. به هر حال من فرزند ارشد خانواده بود م 
شد. دوران خدمت رادر تهران گذراندم و بعد از پایان 
خدمت دوباره کار رااز سر گرفتم. 

اولین جایی که‌بعد از خدمت در آن‌مشغول 
کار شدم رستوران صدا و سیما در میدان ارگ بود. 
مدتی انجا مشغول بودم اما بعد شنیدم که بانک... 
نیرواستخدام‌می کند.باتوجه به ان که شنیده‌بودم 
کار کنان بانکها؛ حقوق خوبی دریافت می کنند کار در 
صداوسیمارارها کردم و به دنبال استخدام در بانک 
دویدم.اما گویا قسمت نبود که مابه استخدام یک اداره 
دولتی دربياييم. وقتی از آن هم ناامید شدم؛ تصمیم 


گرفتم برای خودم کار کنم, سر مایه‌ای این طرف و آن 
طرف فراهم کر دم ویک ابزار فروشی دایر کردم و آنجا 

سال هفتاد و هفت یا هفتاد و هشت بود که تصمیم 
گر فتم ازدواج کنم.از | نجا که‌دلداده‌دختر عمه‌ام‌بودم. 
همراه‌خانواده‌به خواستگاریایشان رفتیم.ازدواج‌های 
فامیلی این خسن را دارد که طر فین همدیگر را کاملا 
می‌شناس ند واین شناخت باعث می شود که خیلی از 
مس‌ائلی که در ازدواج‌های غیر فامیلی هست. در این 
ازدواج‌ها نباشد. می‌دانستم دختر عمه‌ام هم گوشه 
چشمی به من دارد.اين وقتی بر ایم مسجل شد که‌بدون 
برو بیایی آنچنانی, و سنگ‌اندازی‌های مرسوم مراسم 
ازدواج ما سر گرفت و ما تشکیل خانواده دادیم. 

از انجاکههر دوبه‌هم علاقه‌داشتيم‌وداریم تا 
امروز که حدود پانزده سال از ازدواجمان می گذرد و 
صاحب دو دختر و دو پسر هستیم. کوچکترین مشکلی 
حتی یک بار با هم باصدای بلند صحبت نکر ده‌ایم. بعد 
از از دواجم پدرم خانه‌ای در اختیارم قرار داد تامستاجر 
نباشیم و از لحاظ مسکن مشکلی نداشته باشیم. 

تاچند سال بعد از ازدواجم من در همان مغازه 
ابزار فروشی کار می کردم. فکر کنم ده_دوازده‌سالی 
فروشند گی کردم تااين که پدرم به خاطر کهولت سن 
دیگر نتوانست به کار خودش-یعنی معماری_ادامه 
دهد. من وقتی دیدم پدرم بیکار شد هو توان کار سنگین 
ندارد مغازه‌ام رادر اختیار پدرم قرار دادم و خودم به 
دنبال کاری رفتم که از بچگی به آن علاقه داشتم و 
آرزویم این بود که یک روز وارد این کار شوم. کاری 
که بدون حتی یک روز شاگردی در آن مهارت داشتم 
واين کار چیزی نبود. جز نجاری! بله, من آنقدر حرفه 
نجاری را دوست داشتم که بدون داشتن استاد. خودم 
کار یاد گرفتم. وقتی پدرم توان کار کردن رااز دست 
داد. ديدم به عوض خانه‌ای که پدر سالها بدون منت 
دراختیارم گذاشته,باید کاری انجام دهم وچه کاری 
بهتر از آن که اوبه جای من فروشندگی کند و من هم 
به دنبال آرزویم بروم! 

کا رگاه‌خودم را که‌دایر کردم. کارم خیلی زود 
گرفت و بعد از مدتی در آمدم به اندازه‌ای‌شد که 
بدون هیچ مشکلی زند گی‌ام رامی گذراندم. البته این را 
بگویم باوجود در آمد خوب اما خب خرج و مخارجمان 
هم زیاد بود چهار بچه داشتم از دبیرستانی تانوپاء 


ار 
اطلاعات سل ارو ۳۵۵۲ 


به علاوههمسرم وخودم شش سر عائله ۶ 
بودیم که خب در امد متغییر ماهیانه بین 1 
یک و ششصد تاد و میلیون در حدامورات 
روزمره‌مان‌بود.اماخداراشکردرحدی ۾ 
بود که‌دستمان‌نزد کسی درازنباشد و 
نامو اام ارچ بات بن 
تاامر وز که این مشکل برایم پیش آمده 
حتی یک بار هم پایم به کلانتری کشیده ۲ 
نشده‌وبزرگترین خلافم‌همین‌سیگاری ۲ 
است که می کشم!امابااین همه چه شد که ,۲ 
آمروزاینجاهستم. فقط و فقط به خاطر یک | 
سهل‌انگاری و بی‌توجهی. همین و بس! 
صبح اول وقت آمدم کار گاه و مشغول 
کار شدم. آن روز برایم چوب آمده بود 
ومن مشغول برش آنهابودم,درهمان 8 
حال یکی از رفقایم به کار گاه آمد واز من 
خواست تا برای باندهای ضبط اش دو جای مخصوص 
درست کنم.از آنجا که کار سفارشی بود از او خواستم 
قلم و کاغذ بر داردوشکل وان دازه‌دقیق انچه‌راکه 
می‌خواهد برایم ترسیم کند. اوقلم و کاغذ برداشت و 
مشغول شد و من هم به برش چوبهايم سر گرم شدم. 
چند دقیقه‌ای نگذشته بود که یکی از همسایه‌ها که چند 
قدم پایین تر از کار گاه‌من, مغازه داشت وارد کارگاه 
شد و بعد از سلام و علیک. یک گونی سر بسته را گوشه 
کار گاه گذاشت و گفت که تایک ساعت دیگر می آید 
و آن رامی‌برد. من همانطور که پشت دستگاه مشغول 
کار بودم پرسیدم داخلش چیست؟ گفت جوهرنمک و 
ادامه داد می‌خواهد آن رابه خانه ببرد و چون جایی کار 
دارد بعداً آن رامی‌برد. من بدون آن که جلو بروم و یا 
خودم داخل گونی را باز کنم.به حرف اواعتماد کردم و 
گفتم اشکالی ندارد و همچنان به کارم ادامه دادم. حالا 
در مورد این خص بگویم. اوهمانطور که گفتم چند 
مغازه‌یایین‌تر از کار گاه‌ما.مغازهداشت. ادم خوشنامی 
نبود. شنیده بودم در کار خرید وفروش مشروبات 
الکلی است و گویاچند مر تبه‌هم به خاطر همین موضوع 
پایش به داد گاه‌و زندان کشیده شده بودا! من خیلی 
بااودمخور نبودم فقط در حد یک سلام و علیک‌انه 
بیشتر. آن روز روی حساب همسایگی و رود ربایستی 
که داشتم و همین طور بی توجهی و بی‌مبالاتی خودم. 
امانتی او راقبول کردم در صورتی که... به هر حال دو- 
سه ساعتی گذ شت و خبری از او نشد. در عین حال من 
همچنان گرم کار بودم و رفیقم هم منتظر بود تا کار من 
تمام شود وسفارشش رابرایم تشر بح کند, در طول این 
مدت هیچ کدام به سراغ گونی امانتی همسایه نرفتیم و 


در پرانتز: 

(همانطور که‌این مر دچند ین‌باردر صحبت‌هایش 
اشاره کر د.بزر گترین اشتباه‌اواین‌بود که بدون توجه 
به سوه بیشینه همسایه‌اشاجازه داد او بسته‌ای را 
که‌محتویات آن‌نامشخص بود درون کار گاه قرار 
دهد. اصولآًمحل کسب هر فرد. مانند خانهاش حریم 


اہ ٩۱‏ اطاعات مکی 


حتی می توانم بگویم که فراموش کرده‌بودم که ناگهان 
جند مامور وارد کار گاه‌شدند و گفتند قصد گشتن آنجا 
رادارند. من چون مشکلی نداشتم. مخالفتی نکر دم و 


آنها وارد کار گاه شدند و همه جارا گشتند وخب چیزی 


در کار گاه نيافتند. تااین که درست در آخرین لحظه 
که قصد خروج از کار گاه راداشتند یکی از مأموران 
چشمش به گونی افتاد و پر سید که داخل آن چیست؟ 
گفتم گویا جوهر نمک. مال یکی از همسایه‌هاست! آنها 
در گونی راباز کر دند و آنجابود که فهمیدم‌ای‌وای...به 
جای جوهر نمک ده بطری یک و نیم لیتری مشروبات 
لکلی داخل گونی قرار دارداباورم نمی‌شد اماحقیقت 
داشت.رفیق ما به جای جوهر نمک. مشر وبات الکلی 
در مغازه‌من جاساز کرده‌بود. او چون سابقه‌دار بود و 
می تر سید لوبرود ومشکل برایش درست شود این 
کار رابامن کرده‌بود چون فکر می کرد کسی به من 
شک نمی کند واگر مشکلی هم پیش بیاید. او خودش 
رادخالت نمی‌دهد! 

به هر حال ما موران آن شب من وهمان دوستم را 
که برای‌سفارش قاب بان د ضبط آمده‌بود گر فتند و 
به پاسگاه بردند. فردا صبح هم ما را به داد گاه منتقل 
کردند. من چه در پاسگاه چه در داد گاه گفتم که ان 
مشر وبات مال من نیست وحتی اسم بردم که چه کسی 
آنهاراداخل مغازه آورده‌اماقاضی اعلام کرد که حتی 
اگرمالمن‌نباشدهمین که آنهادر کار گاه‌من‌پیدا 
شده جرم محسوب می‌شود!و به این تر تیب من و آن 
رفیقم رابه زندان‌منتقل کر دند. در اینجا شنیدم که 
صاحب عشروبات دستگیر شده ما با قیدوثیقه آزاد 


شده. اما من چون سند نداشتم مجبورم در زندان بمانم. 


محسوب می‌شود. همانطور که ما به هر کس اجازه 
نمی دهیم وارد حریم خصوصی زند گی‌مان شود به 
همان شکل هم در مور د محل کار خود می‌بایست‌دقت 
و حساسیت نشان دهیم. تا آنجا که به خاطر دارم این 
اولین بار نبود که با چنین مساله‌ای بر خورد داشتیم. 
احترام به دیگران خصوصا همسایگان -چه منزل و چه 
محل کار امری یا اماتا جابی که‌آین 


البته‌تافراموش‌نکردم‌بگویم آن آقابعد 
از آن که شنید من دستگیر شده‌ام در روز 
داد گاه یک نفر را فرستاد تا از من بخواهد 
., به دروغ بگویم مشروبات مال من است و 
درقبال آان.اوهم خرج ومخارج خانواده‌ام 
۲ رادر دوره محکومیتم پرداخت کند. اما 
هو من قبول نکر دم و در تمام طول داد گاه 
اسم او را گفتم و به قاضی گفتم او صاحب 
| این مشروبات الکلی است. به‌هر حال بعد 
از داد گاهی شدن من به جرم نگهداری 
| شروت الى حمل هدت ماه خیس 
وچهل ضربه شلاق محکوم شدم.الان 
من یک طرف. اما دلم برای آن رفیقم 
می‌سوزد که بی جهت در گیر این موضوع 
شد.الان‌سه ماه است زندانم. خوب دراین 
مدت شماحساب کنید چقدر از زندگی 
عقب مانده‌ام. کار مردم در کار گاه‌مانده.زن وبچه‌ام 
بیرون بی‌سر پرست مانده‌اند. در این سه ماه نها را 
ندیده‌ام فقط تلفنی صحبت می کنیم. طفلک د ختر 
کوچکم خیلی به من وابسته است. این روزها خیلی 
غصه می‌خورد. هر وقت با أوصحبت می کنم مر تب 
می‌پرسد کی می آیی ومن آمروز وفردامی کنم.تا 
ام روز مرخصی نرفته‌ام واین موضوع اثر بدی‌روی 
روحیه‌ام گذاشته! 

من بعد از صدور حکم یک ماه خودم رامعرفی 
نکر دم خصوصاً وقتی که دیدم زمانی حکم به من ابلاغ 
شده که از فرصت اعتراض به حکم چند روزی گذشته. 
حتی وکیل هم گرفتم.اماحکم نشکست ومن ناچارم 
کل مدت حکم را حبس باشم. خانواده‌ام چون می‌دانند 
حقیقت ماجراچیست هیچ وقت گله و شکایتی نکر ده‌اند. 
اماخب خودم خیلی ناراحتم.از یک طرف از زند گی و کار 
عقب ماند هام از طرف دیگر مشکلات عاطفی که برایم 
پیش آمده تأثیر بدی روی روحیه‌ام گذاشته! 

می‌دانم اشتباه از من بوده. من که می‌دانستم او چه 
کاره هست نباید اجازه‌می‌دادم هیچ چیز در کارگاه‌من 
بگذارد. به هر حال بچه که نبودم رابطه کاری هم با او 
نداشتم پس تباید امانتی رااز اومی‌پذ یرفتم.اماچون 
خیلی مشغول کار بودم به اين مس‌ائل توجه نکر دم. 
بدتر از همه این که یک نفر دیگر هم به خاطر من دچار 
مشکل‌شده کسی که هیچ جای‌اين قضیه نبوده‌امن 
هم خودم وهم خانواده‌ام آدمهای مذهبی هستیم. واین 
مسائل جایی در زندگی‌مان ندارد. به نظرم این بد ترین 
اتفاقی بود که می توانست برایم در زند گی بیفتد آن هم 
فقط به خاطر یک سهل‌انگاری ویی‌توجهی! 


ایجاد مشکل و دردسر برای خود 
فردنشود. گاهی اوقات رک بودن وجواب 
«نه» دادن کاری پسندیده تر از مأخوذ به حیاء 
بودن و رودربایستی کردن است. می‌توان با یک 
«نه» گفتن محتر مانه از بروز بسیاری مشکلات این 
چنینی پیشگیری کرد.) 


۳۳ 


فت طر ور ت سخن گفت 


وی تا ی 


د 


زر کمیر 


سوژه 


شده‌بودیم گاوپیشانی سفید...هر کس تومحل‌ما 
رامی‌دید می گفت: حال والده خوبه ؟! 

این سوال طعنه آمیز آن قدر تلخ بود و تيز که یک 
وقت‌هایی بقه مر دم رامی گرفتم و کلی بد وبیراه‌به آنها 
می‌گفتم... دیگر دلم نمی‌خواست پایم رادر آن‌محل 
بگذارم. اما چه می‌توانستم بکنم! 

با آن قشقرقی که‌مادر راهانداخته پود اگر هم 
نمی امد م لابد مردم می آمدند دم در خانه‌ام و باطعنه 
سوال می کر دند: حال والده خوبه ؟! 

واف رم قر گس کاتخزلن راشت بادردشن رابات 
کر ده بود وشب‌هاوقتی کسی تو محل بیر ون نبود و سر 
و صدایی هم نبود. می آمد به مادر سری می‌زد و چهار 
تاقاشق و چنگال می‌شست و می گفت: من که وظیفه‌ام 
راانجام داده‌ام! 

ن ر گس ازاولش هم زیر کار در روبود...وقتی 
پدرم فوت کرد.ناگهان دوتاپاهایش قفل شدند و 
عین چهل روز راروی مبل نشست وتکان نخورد... 
حالامن مانده‌بودم معطل بااین همه بد بختی و کار و 
خورده‌فرمایش‌های مادرم و غرغرهای بهناز زنم... 

ول ماد زیا آن کرش که كرحس انی مان ار 
کرده‌بود... نمی شد برای مردم همه چیز را توضیح 
داد... هر کس می‌ر سید می خواست نصیحتم کند: 

_آخه بهر وز خان» این رسمش نیست... مادرتان 
پیر است.تنهاست... توی این دنیا که به غیر از شما 
کسی راندارد. حالاهفته‌ای دو بار بهش سر بزنید و 
احوالش را بپر سید چه می‌ شود ؟! 

سری می‌چر خاندم و می گفتم: 


ارچ مت ایدم 
که‌چه‌می‌خواهد بکند. گفت:همین جا 


دیدم خب پیرزن می‌خواهد در خانه خودش باشد. 
هم مقرری برای ملوک خانم تعیین کردم... 

جمعه‌هادست بهن از وبچه‌ه ارا 
می گرفتم و به دیدن مادر می آمدم و 
مارگ ا ر تما 
و نوه‌هایش... ا 

امامادربازغرمی‌زد..یک | 
روز که خیلی عصبانی شدم به ۶ 
یابه‌همین هفتهای یک بار قانع ۶ 
باش, 

مادر دلخور شد. شروع به داد وفریاد 
کرد. من‌هم به بهناز گفتم دست بچه‌ها 
رابگیرد و بررگردیم خانه... 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


ناهار نخورده بر گشتیم... 

هنوز به خانه نرسیده‌بودم که یکی از همسایه‌ها 
تلفن کرد و گفت. مادرم نیم ساعت است دارد داد 
می‌زند و همه همسایه‌ها ریخته‌اند توی خانه ما... 
همسایه‌هار یخته‌اند بیرون. مادرم توی خانه از پله‌ها 
افتاده بود و داشت همه ما را نفرین می کرد. 

به همه می گفت بچه‌هایش او را ول کر ده‌اند و او را 
تنها گذاشته‌اند. داد می‌زد می گفت: اینها می‌خواهند 
خانه را بفروشند و مرابی‌خانه کنند. 

مانده بودم میان آن همه نگاه‌های پر معناو صدای 
همسایه‌هایی کهمی گفتند:عجب دوره‌وزمانه‌ای 
شد ۵... 

مادررابردم‌بیمارستان...اتفاق‌مهمی نیفتاده 
بود.د کتر گفت کوفتگی شد ید است. او رابر گر داندم 
خان هاش وبه ملوک خانم ز نگ زدم هر چه زود تر 
بر گردد... 

از آن روزبه بعد هر کس مرامی‌دید نصیحتم 
می کرد...می گفتم به خداء به پیر... به پیغمبر نمی خواهم 
خانه رابفروشم. ولی راه دور است. می گویم بیاید پیش 
نقشه‌ای دارم. 

کسی حرفم راباور نمی کر د. چه برسد به مادرم... 


e 


ن ر گس که همین موضوع رابهانه کرد و گفت:من 
دیگه پایم راتوی آن محل نمی گذارم... 

دیگرهر شب یکی دوساعتی مغازه رازودتر 
می‌بستم ومی‌رفتم آن سر شهر سری به مادرم 
می‌زدم و بعد برمی گشتم خانه... خستگی داشت مرا 
از پادرمی آورد. مادرم که می‌دید من اینقدر اذیت 
می‌شوم: گفت: نمی خواهد هر شب بیایی. هفته‌ای دو 
بار هم خوب است... 

تااین که یک روز سر کار خشکم زد ونتوانستم 
تکان‌بخورم.همکارهایم اورژانس خبر کر دند ووقتی 
رسیدم بیمارستان فهمیدم وضع کمرم. دیسکم ورگ 
سیاتیکم نقدر وخیم است که همان فر دای آن روز 
راهی اتاق عمل شدم وسه‌ماه خانه‌نشین... مادرم حال 
خیلی بدی پیدا کر ده‌بود. مدام می مد بهم سر می‌زد 
و حس می کرد رانند گی کردن توی این شسهر این بلا 
راسر من آورده. 

دست آخریک روزدیدم چمدان‌به‌دست امد 
خانه‌مان و گفت: دیگه پیش شما می‌مانم. با خانه هر 
کاری خواستی بکن. 

لبخندی زدم و گفتم: عزیز من دست به آن خانه 
نمی‌زنم. 

مادرم پیش ما بود. ولی گهگداری با تردید از من 
می‌پرسید: با خانه چه کردی؟! 

سوار ماشینش می کردم و او رامی‌بردم خانه 
خودش وقتی می‌دید همه چیز سر جایش هست 
خیالش راحت می‌شد. 

عی د او رابر دم خانه خودش. حیاطش را گل کاری 
کردم و گفتم: تا آخر تعطیلات همین جابمان... شاید 
در وهمسایه فامیل‌هاو آشسنایان بخواهند بیایند 

دیدنت... 

۵2 مادرم چنان خوشحال بود که انگار 
دنیارابهش داده‌بودند. تازه‌داشت 
کم کم پاورمی کرد که قرار تهس ت خانه 
کوبیده شود و چند | پار تمان از داخل 

آن دربیاید! 
تامادر زنده بود. دست به آن خانه نزدیم. حتی 
وقتی آلزایمر گرفت و آن خانه را کاملاً فراموش کرده 
بود. باز خانه را همان شکل نگه داشتم. 
گے وقنی فوت کرد.نرگس گفت:داداش 
خانه را دیگر می توانی بفروشی. 
گفتم: نه, خواهر... اجاره‌اش می‌دهم. 
ولی می گذارم به همان شکل قبلی بماند. 
۱ حالاوقتی در آن محله راه‌می‌روم. کسبه 
که همه پیر شدهاند و جاافتاده. دستی به 
شانه‌ام می‌زنند و می گویند: شیری که 
خوردی‌حلالت...ماراحلال کن.خیلی 
پشت سرت حرف زدیم. کاش بچه‌های 
ماهم مثل‌توبودن د... کاش خانه‌های‌ما 
هم به طمع بچه‌هایمان خراب نمی‌شد و ما 
رانمی‌چیاندن د تو الونک‌هایی که اسمش را 
گذاشته‌اند آپارتمان... 
۰ 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۵۲ 


داود غرانوش 


متولد سال ۱۳۲۵ واهل آ ذربایجانبود. پدرش 
در محله منوچهری تهران قهوه‌خانه داشت - که 
هنوزهم آن‌قهوه‌خان ه پابرجاست. ور زش اول 
«طالبی» ابتدا کشتی بود و در این رشته به خاطر بدن 
ورزیده‌اش حتی پیشرفت هم کرد. اما بعدها روی به 
رشته‌سنگین‌بوکس آورد.او ۱۱ ا 
ابتدایی وارد دبیرستان شد و در دبیر ستان بود که 
کشتی رادر باشگاه استقلال تمرین کرد و بعد بو کس. 
بعدها که‌پابه سن ۰ ۲سالگی گذاشت. توسط مربیان 


۳۸۷۳ 


لفات طالبی باضربات سنگین خود در ال 


بوکس‌ملیا ان اک تا ۱ 
رشد کر ده و در مسابقات بو کس کشور قهر مان شد 
وبعد عضو تیم ملی. پس از کنار گذاشتن بو کس در 
کشور و در جهان, در کلاس‌های مربی گری و داوری 
حضور یافت ولباس مربی گری پوشید م ورهبری تیم 
ملی رابه عهده گرفت. 
سویملی را بردم 

یبادم‌هست درس ال ۱۳۳۵ مسابقه‌ای‌بین 
ایران وتر کیه در تهران و در 
استادیوم ورزشی نصیری 
سابق بر گزار شد که‌من 
در وزن چهارم موفق شدم ا 7 
بر کتر سویملی قهرمان ترک | 
با ضربات سنگین خود پیروز 
شوم و تماشاگران ایرانی 
بسیار مرا تشویق کردند. 
جالب‌این که‌در مسابقه اول 
ایران و تر کیه‌هم من بر همین 
بوکسور معروف تر ک پیروز 
شده بودم. 


سال ۱۳۴۳۵ سال 


یادی از قہرمان سابق بو کس ایران 


إا اور دالوا مسارم 


مهمی برای من بود. من در مسابقات قهرمانی 
آسیا که در تایلند بر گزار شد موفق شدم با 
برتری مقابل بو کسوری چون نامتا کا از ژاپن در نیمه 
نهایی برنده‌مدال بر نز شوم. این مدال ومدال‌های بر نز 
مرحوم‌ناصر آقایی آلوش عباسی وحسین فتحیان‌پور 
تیم ایران را در مکان پنجم آسیایی قرار داد. آن موقع 
من ۲۳ ساله بودم. 


بو کسور حرفه‌ای شد م 

درسال ۱۹۵۷ ودر ۲۳سالگی به کشورانگلیس 
ولندن رفتم. در آن جاتمرینات بسیار سنگینی را 
گذراندم ودر برابر یک حریف‌نام آشناروی‌رینگ با 
ا ای دزی ررد کارشتاسان قن قرار 
گرفتم ورسماً به جر گه‌ی حرفه‌ای‌ها پیوستم و پس 
از مدتی اقامت در انگلیس, سپس به آمریکا رفتم و 
در ایالت لاس وگاس در شهر نوا اقامت گزیدم. 

مجله معر وف ر ینگ در یکی از شماره‌های خود 
درباره من نوشته بود: التفات مشت زن جالب توجه 
ایرانی که‌هم | کنون درلاس و گاس اقامت دارد. 
قهرمان این ابالت در دستته‌ی نیم کا 
سرعت این مشت زن در رینگ مثل سرعت باد است 
ودریک مسابقه موفق شده «ادی می‌زون» قهر مان 
مکزیکی راطی ۱۲ راند مبارزه فشرده سرانجام با 
امتیاز شکست دهد. 

من در آن جابه جای «کاندی بارنس» قهرمان 
سابق این ایالت در وزن ۶۷ کیلو تکیه زدم و بارنس 
به دسته نیم سنگین رفت. تلاش و مهارت من در ۳ 
سالگی جالب توجه بود و داوران مسابقه من و «زون» 
را که دو سال از من جوان‌تر بود به خاطر سرعت و 


سال ۱۳۳۵ تیم ملی بو کس ایران وی ی 


رضاارمگان, التفات طال 


ان ٩۱‏ اطامات بی 


مبارژه من با کوبلا 

وقتی روز به روز بیشتر معروف شدم. یک مسابقه 
توسط بر گزار کنند گان بین من و «پیتر کوبلا» تر تیب 
دادند. این مسابقه‌ای سخت و فشرده بین من و 
بو کسور معر وف و نامدار سانفر انسیسکو بود که‌در 
پایان هر سه داور نتیجه مسابقه رامساوی‌اعلام 
بود و پس از مساوی من و کوبلا: بر گزار کنند گان یک 
مسابقه حرفه‌ای دیگر بین من و روز اریو زاوالاسلطان 
نیم وزن مکزیک تر تیب دادند. زاوالا کسی بود که در 
رده‌دهم جهان جای داشت. مسابقه ما توسط دو داور 
به نفع او و یک داور به نفع من بود. 

البته من بایک مشتزن خارجی معروف هم 
روبروشدم که او هم مبارزی خوب برای من بو د. او 
آرماندو مونیزونات رابینسون نام داشت که سلطان 
نیم وزن ایالت کالیفر نیا بود. من اورا با امتیاز شکست 
دادم وبعد حریفی به نام جو گر فر راشکست داده‌ودر 
دور سوم بر آوغلبه کردم. حریف بعدی من دیووایت 


ا ا :طالبی. ی 
حسن باشی و بر زو بیگدلی» اسماعیل چنگالی 


بود که او را نیز مغلوب کردم و. 
بو کسور «جنگنده لقب» گرفتم 

این پیرروزی‌های پی‌درپی در ینگه دنیا نام مرا در 
کشورهای خارجی و مسابقات بو کس حرفه‌ای سر 
زبان ۵ اانداخت وعک ی ونام من با هادر مجلات 
و روزنامه‌های خارجی به عنوان بو کسور جنگنده 
ایرانی چاپ شد و آنها به من لقب «سلطان» رینگ 
داده‌اند.از دور دستی بر آتش دارم و پیروزی‌های 
مشت‌زنان‌ایرانی رارصد 
می کنم. مشت‌زنان ایران 
| همه خوب هستند و مربیان 
| کاردان ایرانی آن‌ها را زیر 
نظردارند.اگرامکانات 
و اعتبار برای مشت‌زنان 
| ایران مهیا شسودبی‌تردید 
حتی در المپیک هم موفق 
"| می‌شوند. یابند بدون تردید. 
مشت‌زنان جنگن ده‌ایران 
پیروز رینگ‌های آسیایی 
وجهانی والمپی_ک خواهند 


بود. ۳ 


۳۵ 
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ماجراهای‌خواستگاری | کرش شای 
خواستگاری از یک تابو 


فایده‌ای نداشت ۰۰۰ مادرم گفته بود زمین و زمان 
رابه هم بچسبانی حاضر نیستم سودابه رابرایت 

چشم دیدن زن دایی‌ام رانداشت و می گفت 
سودابه اگر جواهر هم باشد نمی خواهد اورا به عنوان 
عروس قبول کند. 

جنگ و گریزهای زن دایی و مادرم تاریخی شده 
بود. مادرم همیشه فکر می کرد تنهابرادر عزیز و 
خوبش رااین زن دزدیده و کشیده به طرف خانواده 
خودش وقتی اجازه نمی‌دهد یک رابطه ساده‌با 
خواهرهایش داشته باشد. 

پاک ناامید بودم. مادر چنان رفته بود توی شکمم 
که فکر کردم باید سودابه را از فکر و ذکرم بیرون 

سودابه بیچاره از همه جا بی خبر حس کرده بود 
مادرم بی‌هیچ دلیلی با او چپ افتاده و رفتارهایش 
تغییر کرده... 

من هم دیگر حرفش رانزدم. گفتم: 


-تسلیم... هرچه شما بگویید. اصلاً خودت برو 
برایم زن پیدا کن... 

نزدیک به سی سالم بود. کارم خوب بود. خانه‌ام 
راخریده بودم و به قول پدرم دیگر داشت برای زن 
گرفتن دیر می‌شد. 

مادر شال کلاه و کرد و به همه سپرد که یک دختر 
زیبا و خوب و خانواده‌دار برایم پیدا کنند. کت شلوارم 
دم دست بود هر پنج شنبه می‌رفتیم خواستگاری 
این دخترو ان دختر... مادر کلی با اب وتاب از 
آن دخترها تعریف می کرد. من هم می گفتم: هرچه 
شمابگویید. وقتی مادر مرابی‌دفاع می‌دید. خودش 
و انصافش با هم کلنجار می‌رفتند و بعد می گفت: نه 
عماد جان این دختر به درد تو نمی‌خورد... 

باور نمی کرد پیدا کردن یک دختر خوب و اهل 
زند گی و کم توقع این قدر سخت باشد. از همه اختلافات 
خانواد گی که بگذریم خود مادرم هم باور داشت که 
سودابه دختر خوبی است. آرام و کم حرف بود. اهل 
زند گی و خانه‌داری... تازه‌لیسانسش را گرفته بود ودر 


درپیچ وخم داد گاه 8 شین مشتری 


بدترین نتبجه زند گی 


جدایی برای بار دوم 


فکر نمی کنم دیگر به این زند گی بر گردم.هنوز 
خوبی دارد. ولی همسر خوبی نیست. مادر خوبی 
هم نیست. بار اول که طلاق گرفتیم. طاقت دوری 
از او را نداشستم. بعد از شش ماه رفتم سراغش. 
و نمی فهمی د. هیچک س مثل یک مادر نمی‌تواند 
مراقب بچه‌هایش باشد. 

گفتند: ولی بابا ما بدون او راحت‌تریم. 

این حرف آنقدر تلخ و درد آور بود که دیگر اجازه 
آوردم خانه,در محضر دوباره‌عقدش کرده بودم ویک 
دسته گل زیبا در دست داشت و جمدان کوچکش در 
دست من بود. بچه‌ها به سردی از او استقبال کردند. 
ولی فریبا بهم قول داد. جبران می کند. می‌شود همان 
مادر و همسری که انتظارش را داشتیم. چند روز اول 
وقتی به خانه می آمدم و بوی غذا همه جا پیچیده بود 


۳۶ 


احساس سرزند گی می‌کردم. این که یک زن در خانه 
باشد و منتظر آمدن بچه‌ها از مدرسه و شوهر از کار. 
نعمت بزرگی بود. 

پسرم یازده‌ساله بود و دخترم چهارده ساله... آنها 
باسن کمشان. از من واقع بین تر بودند و می‌دانستند 
این وضع ادامه پیدا نمی کند.اما من اميد داشتم. شش 
ماه جدایی به او درس‌های مهمی داده‌باشد که نداده 
بود... 

یک روز وقتی از سر کار بر گشتم دیدم ریحانه 
دخترم در اشپزخانه است و دارد املت درست 
می کند. گفتم: پس مادرت؟ 

دستش را به طرف اتاق دراز کرد: خوابیده ... 

رفتم تو اتاق.. بی‌حوصله و بی‌حال روی تخت 
افتاده بود. گفتم: باز چی شده؟! 

گفت: خودتان یک فکری برای ناهار بکنید من 
خوابم میت 

همه خاطرات پانز ده سال گذشته جلو چشمم بود. 


چند موسسه زبان تدریس می کرد. شهر. کوچک بود 
.اگر یک دختر پایش را کج می گذاشت دنیا خبر دار 
می‌شد ولی همه از سودابه خوب می گفتند... چند تا 
از زن‌های همسایه‌مان به مادرم گفته بودند واسطه 
شود تا از سودابه بر ای پسرهایشان خواستگاری کنند. 
مادرم اما بین تحمل و دل و احساسش جنگی به پا بود. 
غر می‌زد که این پسرها لیاقت برادر زاده مرا ندارند و 
از طر فی نمی خواست من داماد زن‌دایی‌ام باشم... 

یک بار هم به پدرم گفته بود که چقدر حیف 
که سودابه دختر آن زن است. هیچ عر وسی بهتر از 
سودابه نخواهد داشت... 

من هم با تمام علاقه‌ای که از بچگی به دخترداییام 
داشتم دیگر دم نزدم و همه چیز راسپردم به مادرم. 
اما از شما چه پنهان که خدا خدامی کردم مادرم دختر 
مناسبی برایم پیدا نکند چرا که هنوز از نظر عاطفی 
در گیر سودابه بودم. 

چند ماهی گذشت. مادر هم دیگر از خواستگاری 
رفتن خسته شده بود. غر می‌زد که دختر ها جقدر 
پر توقع شده‌اند. چقدر لوس و بی‌دست و پا!! 

تااين که عید شد... 

اگر سال به سال خانه دایی نمی‌رفتیم.مادر 
دندان به جگر می گرفت اما عیدهابه دیدن دایی 
می‌رفت. هر چه بر تنها برادر او بود ورسم و رسوم 
و اداب معاشرت چیزی نبود که مادر بتواند از انها 
چشم‌پوشی کند. 


فریبا همان زن خواب آلوده و بی حوصله و بی‌انگیزه 
بود... 

وقتی بچه‌ها کوچکتر بودند و ما طبقه بالای خانه 
پدری‌ام زند گی می کردیم. بچه‌ها را می‌فرستاد پایین 
تامادرم به امورات آنهابر سد و خودش می‌افتاد 
روی تخت... 

ماه کر ماه اس کل رو 
دارد... افسرد گی, خستگی. کمبود انرژی... یا حتی 
فکر کردم چیزی در این زند گی‌هست که اورا 
ناراضی می کند... 

اما شب‌ها... وقتی هم خواب بودیم. از بوی رنگ و 
صدای زمزمه آرام اوبیدار می‌شدم. جلوی بوم نقاشی 
ایستاده بود و با انرژی نقاشی می کرد... 

عاشق این کار بود. نقاشی‌هایش به قیمت‌های 
بالایی فروش می‌رفت. نمایشگاه‌های نقاشی اش خیلی 
پرطرف دار بود. همه او رابه عنوان یک هنرمند خوب 
می‌شناختند. طبق عادت سالیان سال. نمی‌توانست 
روزها کار کند. شب‌ها وقتی همه خواب بودند و همه 
جا تاریک بود. چراغ مطالعه را روشن می کرد و نور 
آن را می ریخت روی بوم و نقاشی می کر د. 

روزها خسته بود... حوصله سر و کله زدن با بچه‌ها 
رانداشت. در واقع مادرم آنها را بزرگ کرده بود. 

یک وقت‌هایی به او اعتراض می کردم. می گفت: 
نمی‌توانم... راست می گفت. خیلی تلاش کرد. ولی 
نتوانست مثل مادرهای دیگر باشد. نمر ه بیست بچه‌ها 


مر هھ 
اطاعات تشن ارو ۳۵۵۲ 


وقتی به خانه دایی رفتیم. سودابه بایک لباس 
بلند شکیل آبی از ما پذیرایی کرد. زن‌دایی هم 
که از پادرد می‌نالید گفت که همه پخت و پزها 
راسیرده به سودابه!! 

دایی برای اولین بار کنار مادر نشست و 
شروع به پچ‌پچ کرد... زن دایی آن قدر سرش 
E lS‏ 
نرفت و گذاشت خواهر و برادر سیر با هم 
حرف بزنند. وقتی بر گشتیم خانه, مادر 
حال غریبی کات خوشحال و سرزنده به 
نظر می‌رسید. حتی برای اولین بار دیدم 
برای زن‌دایی دلسوزی می کند و می‌گوید 
بنده خدا از بس زحمت کشید ورفت و روب 
کرد حالا پاهایش آرتروز گرفته! 

من و پدر با تعجب به هم نگاه می کر دیم. بعد مادر 
سر صحبت راباز کرد وشروع کرد به تعریف و تمجید 
از سودابه ...از متانت و خانمی‌اش...از دستپخت 
آخر گفت:داداش بیچاره خیلی دلواپس آینده سودابه 
است. به من گفت آخه خواهر چراسودابه راعروس 
خودت نمی کنی؟! پسرت به این خوبی. دختر من هم 
که بد نیست ... اینجوری هم خیال تو راحت می‌شود. 
هم من... این دو تا انقدر صاف و ساده‌اند که باهر کس 
ازدواج کنند خدا می‌داند چه کلاهی سرشان برود... 

از تعجب داشتم شاخ درمی آوردم... پدرم که 


خوشحالش نمی کرد. اهمیتی نمی داد چه می‌پوشند. 
نمی‌توانست این کار را بکند... اگر من به فکر مانتو و یا 
کفش و کیف برای او نبودم شاید تمام سال را با یک 
مانتوی رنگ و رو رفته سر می کرد... 

زند گی برایش معنای خاصی نداشت. حتی 
نمی‌توانم بگویم عاشق و شیفته نقاشی بود. یک 
شب زنده‌داری و روز خوابیدن‌های ش هر گز تغییر 
نکرد... هرچه بچه‌ه ابز رگتر می‌شدند. فریبا 
مشکلات جدی با آنها پیدا می کرد. بچه‌ها انتظار 
داشتند مادرشان مثل مادرهای دیگر باشد که نبود 
ولی دست خودش نبود... نمی توانست درست و 
رااستخدام کرده‌بودم که کارهای خانه را 
می‌کرد. اما عمر اوهم به دنیا نبود واز پیش 
مارفت... 

خیلی زود دخترم مسوولیت زن خانه 
رابه عهده گرفت. فقط ده سالش بود که 
آشیزی می کرد خانه راتمیز می کرد وحتی 

بارها و بارها همراه فریبا رفتیم دکتر 


انر ٩۱‏ الاعات سل 


چشمی ریز کرد و نگاه معناداری به مادرم کرد. 
مادر آهی کشید و گفت: چه کنم دیگر ... تو که یک 
دل نه صد دل عاشق این دختری و این همه دختر 
نشانت دادم یکی رانگاه هم نکردی ... حالا هم داداش 
اینجوری می گوید.. بگذار این رفت و آمدهای 
عید تمام شود شاید زنگ بزنم و یک قراری برای 
خواستگاری بگذاریم... 

باچشم‌های از حدقه در آمده‌داشتم توی ابرها 
سیر می کر دم. نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده! چند 
روز بعد رسماً به خواستگاری رفتیم... زن دایی کمی 
طاقچه بالا گذاشت. مادر ابر و در هم کشید ولی دایی 
و پدرم وسط قضیه را گر فتند و قرار شد من و سودابه 


فا و عادو انا ها ار 

یک وقت‌هایی ساعت ۲ نصف شب خانه را جارو 
بای وا ارام کت امار 
طول روز نمی‌فهمید بچه‌ها کی از مدرسه میآیند. 
کی می‌روند... 

دیگر طاقت نی‌اوردم. بهش گفتم باید از هم جدا 
شویم... برایش خیلی سخت بود ولی وقتی دید حتی 
بچه‌هایش ترجیح می‌دهند از او جداباشند سرش را 
انداخت پایین و رفت... 

با رفتنش دلم خیلی گرفت. دوستش داشتم و 
می‌دانستم همه این مشکلات دست خودش نیست... 
او با همه ادم‌ها فرق داشت واین تفاوت بچه‌ها را 


FB 


A 


حرف‌هایمان رابا هم بزنیم و ... 
خلاصه ک6 اق دان ال مہ 
کنار سودابه سر سفره عقد نشستم و ... 
مدت‌هابعد از دایی شنیدم که آن روز 
به مادر نصیحت کرده که سخت نگیرد و 
هر چه زودتر مراسر و سامان بدهد...دایی 
بهش گفته بود پسر ها اگر از یک سنی بالاتر 
بروند دیگر تن به ازدواج نمی‌دهند... اما 
اسمی از دختر خودش نیاورده... مادر بوده که 
سر صحبت راباز کرده و اسم سودابه را آوردهو 
دایی با تر دید گفته: و... خواهر من حرفی ندارم 
ولی از تو و زنم می‌ترسم که زند گی این دو جوان 
صاف و ساده رابه جهنم تبدیل کنید. شما دو تا 
که نمی‌توانید با هم بسازید... 
خلاصه خدا می‌داند که جقدر این مکالمه را 
تحریف کرده اما مهم این بود که نتیجه‌اش وصلت 
من و سودابه بود... 
حالا یازده‌سال از ازدواجمان می گذرد...اختلافات 
مادر و زن دایی‌ام سر جایش است ولی من و سودابه 
سعی کردیم بادرایت آن را کنترل کنیم که‌مبادا 
زند گی ما را وارد این بگومگوهای کهنه‌شان بکنند... 
اما مادر قلباً خوشحال است که سودابه عروسش 
شده و زن‌دایی مرا به چشم پسرش می‌بیند و آنقدر 
بامن مهربان است که باور کردنش گاهی سخت 


اقا 


رنج می داد... یک وقت‌هایی به اصرار بچه‌ها می‌رفت 
مدرسه آنها و در جلسات اولیا و مربیان شر کت 
می کرد. دخترم می گفت. مام ان همه‌اش يا خمیازه 
می کشد یا چرت می زند...اصلا نمی‌داند ما کلاس 
چندم هستیم برای خودش هم بهتر بود که جدازند گی 
خانه ب ر گر دد واو هم با کمال میل پذیرفت... 
همه قوایش را جمع کرده بود تا عوض شود... 
اما با این وجود. همه تلاشش ... فایده بود و خیلی 
زود شد همان فریبایی که بود... این بار بااشک و گریه 
برای زند گی کنار بچه‌هایش مبارزه می کرد. دلم 
برایش می‌سوخت. اما بالاخره خودش یک روز گفت: 
می‌خواهم بروم... نمی‌توانم مادر خوبی باشم. بچه‌ها از 
دست من کلافه‌اند... نمی‌توانم مثل مادرهای 
دیگر رفتار کنم. دخترم از همه چیز من ايراد 
می گیرد. از موی رنگ نشدهام. از تیپ و 
مدل لباس پوشیدنم... از حرف زدنم و ... 
خلاصه حس می کنم مایه آبروریزی آنها 


خواستم دلداری‌اش بدهم ولی بی‌فایده 
بود. همه وسایل‌اش راجمع کرد و رفت. 
آمروز هم مهر طلاق برای بار دوم به 
ازدواج مازده شد... بايد تنها به خانه بر گردم. 
دلم خیلی گرفته... جای فریبا هميشه در قلبم 
خالی خواهد ماند.... 
"۳ 


۳۷ 


اگ تا کنون: 


ده نصف ارزو 


هادتان ر سید ها دد دد 


۰ 


ون تر ددد زحمت شمادو و اد شده است 


اطلاعات‌مفتکی ا 


از: رضا رفیع 
WwWWw.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


زرایه شدت پایین یکشیم! 


شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو همیشه 
با استقبال عموم مواجه بودهاست؛على الخصوص 
در پاره‌ای از موارد که هرچه طرح خوب بوده.یکجا 
همه را درانداختیم.اما خیلی افاقه نکرده و متأسفانه 
وات ام انس یکی زاین مواردقابل غرض: همین 
موضوع ارز می‌باشد که لامصب. این ماههای اخیر 
بدجوری همه رابه خودش در گیر کرده؛ به نحوی که 
حتی برخی منابع ناموثق شایع کر دند که بانک مر کزی 
گفته است: «دیگر ارزی نیست. شما امری ندارید ؟» 


شایعات که شاخ و دم ندارد. همین جوسازی‌ها 
عه ای هاستت که گام باعت ایجاد بلشوئ 
بیشتر در بازار می شود که ملت نباید جو گیر شود و 
رک > اعات دهد کرش ما که از این جیزها پر 
است و گوشی دستمان است. با هجوم نیاوردن خود 
به بازار برای خرید سکه وارز به سهم یک نفره خود 
تم کم اد بوه راب بازار کمک کنم. 
ای کیک ماقابل دولت رانداره:اماگنته‌اند 

«ب رگ سبزی است تحفه درویش 

چه کند بی‌نوا ندارد بیش» 
بلکه حتی ندارد او خانه 
که نهد روی پشت بامش دیش! 

خبرخوش:خداراشکر باخبر شدیم که گویا 
علاوه بر ما که یک نفر هستیم: بانک مر کزی هم که 
چندین نفر هستند. به فکر طراحی یک بر نامه جدید 
و کارآمد برای پایین کشیدن نرخ ارز تامرز ۲۲۰۰ 
تومان می‌باشند. بدون اطلاع و آ گاهی لازم و الکی و 
شتابزده نگویید که این حکایت همان بنده خدایی 
است که نشسته بود لب دریا و قاشق قاشق ماست 
می‌ریخت داخل آب. گفتند چه می کنی؟ گفت دارم 
دوغ درست می کنم. گفتند نمی‌شود. گفت: می‌دانم. 
ولی اگر بشود. چی می‌شود! 

نه خیر.این توبمیری دیگر از آن توبمیری‌ها 
رد بر اسان 
این طر ح. علاوه بر کسانی که سپر ده ارزی دارند. دیگر 
افرادی هم که به احتکار خانگی دلار دست زده‌اند؛ 
شناسایی شدهو سپس در یک دوره‌معین. خرید 
وفروش دلار ممنوع خواهد شد. این راهکار راخود 
ما چند ماه پیش پیشنهاد کر دیم امایا گوش شنوایی 
نبود. یا هم که نمی خواستند روی پیشانی طرحش نام 
ما بخورد. اسنادش هم موجود است. 

بسته پیشنییادی: چون ملت همگی خواهان سامان 


۳۸ 


یافتن بازار ارز و کاهش شدیداللحن نرخ آن هستند و 
صدالبته ما نیز یکی باشیم از زمره‌اين ملت؛فلذابا بیان 
نکاتی چند.به اج رای این طرح خوب بانک مر کزی 
که درحال حاضر نمی‌دانيم مس وول با بر 
کیست که نام ببریم - کمک می کنیم: 

|-تحویل اختیاری: به کسانی که ارز و دلار احتکار 
کردند. یک فرصت مش خص داده شود تا آنها را 
تحویل بانک‌ه ادهند واز جوای ز مخصوص خوش 
حسابی نیز برخوردار شوند. به زبان خوش تحویل 
دهند. بهتر است. زبان خوش, مار را هم از سوراخش 
در می‌آورد. 

۲-جمع آوری:اگر زبان خوش جواب نداد. با 
مراجعه به در منازل نسبت به جمع آوری ارزهای 
اضافی انبار شده‌در برخی خانه‌هااقدام کنیم. در مورد 
دیش وقلن ان که خوت وات هآ عل ۳۰ 
می‌بینم که دیش‌های بلااستفاده خودشان را انداختند 
روی پشت بام.گرد وخاک می‌خورند. 

۳-بخشنامه به د ولت: همیشه دولت بر ای سایر 
وزارتخانه‌ها و بانک مر کزی بخشنامه می‌نویسد؛ 
برای یک بار هم که شده بانک مر کزی برای دولت 
بخشنامه بنویسد و از دولت بخواهد که ارز خود را 
بالای نرخ ۲۲۰۰ نفر وشد. دولت که به فکر انبار کردن 
ارز و فروش گرانتر آن نباشد که نیست؛ خوب در 
نتیجه ملت هم یاد می‌گیرند که البته یاد دارند. 

٤-قطع‏ هر گونه معامله: داغ کردن. یک روش 
طبی قدیمی بوده که آخرسر واز سرناچاری از آن 
استفاده می کر ده‌اند و حتی شخصیت فر هیخته‌ای 
چون جناب حافظ هم به استفاده‌از | ن‌اشاره کرده‌و 
گفته:«علاج کی کنمت؟ اخرالدواءالکی». فلذاست 
کاک تایا ر هار هایی که عرض شد ف چام 
جواب نداد در یک اعلام رسمی و جدی وقاطع - 
البته نه بیش از حد قاطع(مثلا به ضرس قاطع) که 
در آن شک کنندا_انجام هرنوع معامله‌ای در بازار 
ارز شدیداً ممنوع شود. ارز لازم مسافرتی راهم خود 
بانک مر کزی کارراهاندازی کن د. صرافی‌ها هم از 
الآن به فکر شغل بهتری باشند که ناخواسته, سود 
خود را در زیان ملت دنبال نکنند. این شکلی. هر کس 
ارز و دلاری در خانه يا زیرزمین قایم کرده. همه‌اش 
روی دستش باد می کند. به همین راحتیاحالا مرد 
کی را که‌اشهارا اجرایی کند! 


در حت دوستی بر ا 


خوددرخت آن قدر خوب است که هرچی 
بگوییم. کم گفتیم. تنهاامسوّولی است که به شدت با 
آلود گی هوامبار زه می کند و بعضا مورد تقدیر هم قرار 
نمی گیر د. موجودی که حاضر است برای رفاه‌انسان 
تکه تکه شود و به پای آدم بسوزد تازندگی او را گرم 
که نوع درختش هم نه چنار و سرو و سپیدار و کاج. که 
درخت دوستی باشد. این یعنی نور علی نور. 

دیرینگی دوستی انسان‌با در خت. به همان 
دوران غارنشینی برمی گردد که بشر اولیه گاهی مثلاً 


همسرش از داخل غار به خاطر نداشتن سیستم تهویه 
خوشش نمی آمد و ترجیح می‌داد روی درخت زند گی 
رادیاتور و عمویاد گار اختراع نشده بود.) 

شدت وابستگی و دلبستگی انسان به درخت. در 
طول تاریخ چنان بوده که حتی هر وقت عاشق هم 
می‌شده و می‌خواسته که در یک جایی قرار بگیرد و به 
افق خیره شسود. ترجیح می داده که به عوض تیر برق 
که شبهه دولتی بودن داشته,روی پای خود ش بایستد 
ومستقلاً به درخت تکیه کند. این جوری» دیسک کمر 
هم نمی گرفته و قوز بالای قوز نمی‌شده. فلذاست که 
زده که حرف ندارد. 

توصیه سردرختی: 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 

درخت دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد 

در عصر حاضر نیز هستند عزیزان و هنر مندانی 
که به فکر کاشتن درخت دوستی باشند. چنان که 
هنر مند خوب کش ورمان جناب مجید خان اخشابی 
_دامت آوازه!-همین چند روز پیش, در وانفسای 
درگیری دیگران با قیمت خودرو و سکه و ارز و پسته 
و...غیره در یک نشست خبری اعلام کرده که قرار 
عنوان «درخت دوستی» در عصر پانز دهم اسفند ماه 
جاری در سالن اجلاس تهران بر گزار کند. بسیاری 
از چهره‌ه ای هنری و فرهنگی در این جشن دعوت 
دارند تادر زمان حیات همدیگر.قدر یکدیگر را 
بدانند که تاناگه ز یکدیگر نمانند. واين یعنی کاشتن 
درخت دوستی در آستانه فرارسیدن بهار گلعذار که 
بلبل گوینده بر منابر قضبان, مثل خود آقای اخشابی, 
می‌زند زیر آواز.... 

بسته پیشنیادی: ما نه تنها به عنوان یک فقره 
طنز نوی س همیشه در صحنه در این جشن بز رگ 
خود را نیز در همین راستاء تقدیم می‌داریم: 

۱-کاشت درخت پسته:چون طبق گفته دبیر این 
جشنواره ممکن است به هنر مندان حاضر. یک اصله 
نهال هم برای کاشتن داده شود؛ جقد ر خوب خواهد 
بود که از این عمل کاشت درخت دوستی یک چیزی 
هم به دولت و اقتصاد مملکت بماسد. دستشان تنگ 
است.لذا توصیه می کنیم که همه تا اطلاع ثانوی 

۲-جمع آوری درخت دشمنی:هر چه که درخت 
دشمنی هست. همه راهنر مندان عزیز با همان نگاه 
لطی ف هنری که دارند. از بيخ ريشه کن نمایند و 
چوب‌های آن را نگه دارند تا شب چهارشنبه سوزی 
بسوزانیم که هزار بار از ترقه زدن بهتر است. ترقه 
زدن, در راستای آسیب زدن به درخت دوستی 
توی آاستین دشمن.وچه دشمنی بد تر و بز رگتر و 
تفرقه افکن‌تر از شيطان رجیم. لعنة الله عليه و على 
آبائه؟... 


سا هُ 
اطلاعات شین مرو ۳۵۵۲ 


اولسن؛اسکاتلند, جمعه ۸فوریه:وا کنش وزیر اول دولت محلی اسکاتلند «الکس 


گردهمایی بر گزیده‌ها؛سه‌شنبه ۵فوریه:درهمایشی تمامی‌نامزدهای جایزه 
اسکار سال ۰۱۳ ۲ دور هم جمع شدند و با مجسمه جایزه‌اين مراسم عکس یاد گاری 
گرفتند. مراسم اهدای جوایز اسکار در ۱۹ فوریه بر گزار شد وهمه چهره‌های خندانی 
که می بینید تا قبل از آن روزهای پر استرسی راسپری کر دند. 


5۳ 


خداحافظی؛ واتیکان,دوشنبه ۱ | فوریه:پاپ‌بندیکت شانزدهم در عصر امروز 
اعلام کرد که در ۲۸ فوریه استعفا خواهد داد. که دلیل این تصمیم راسن بالا وشرایط 
نامساعد جسمی عنوان کرد. اعلام کرش 


ر 


سر سره طو لانی؛ آکلند -نیوزیلند. شنبه ۲۳ فوریه: یکی از علاقمندان سر سره بازی 
رامی بینید که در آخر مسیر به‌هوا پرتاب شده‌است. در شهر آ کلند. بز رگترین 
سرسره آبی با استفاده‌از پوشاندن مسیر با نایلون و راه‌انداختن آب در میان آن بر 
روی شیب تبه های اطر اف شهر به طول ۵۰ ۶متر ساخته شده است. تنها ۲۰۰۰ نفر 
می توانند در طی دو روز بر گزاری این مسابقه, سر سره سواری کنند. مجریان این 
برنامه که نامش را «هیجان انگیز تر زند گی کنید!» گذاشته اند در آمد حاصل از آن 
راو ار مارا کرد 


امہ ٩۱‏ طاعات بل 


سالموند» رایس از بازدید از مر کز فضایی « کلاید اسپیس» می بینید. این مر کز 
محلی است که اولین ماهواره اسکاتلندی یعنی «یو کیوب ۱» ساخته شد. 


کاملاطبیعی؛بوتان -هیمالیا سه‌شنبه ۲ فوریه:در تصویر آنبارهای گندم شسهر 
بوتان در کوهستان هیمالیارامی‌بینید.این شهر که‌در مرز هت ۱ ۱۱۱۰ 
کرده‌است که‌اولین ش هری خواهد بود که‌تولیدات کال ۱ ۳۱ 
مواد طبیعی خواهد بود. این شهر که نقش کلیدی در تامین محصولات کشاورزی و 
نیز گندم بسیاری از شهر های چین وهند دارد به سبزترین و سالمترین منطقه تولید 
گندم در جهان تبدیل شده است. 


مارسال نو؛سنگاپور.شنبه ٩‏ فوریه:یک عروسک مار زرد رنگ که از مجموع 
انوس کاغذی کوچک ساخته شده‌است ازفرازمطته ۲ £ 
عبور می کند. هزاران نفر در شب سال نو جمع شدند تا شروع سال جدید چینی ها که 
سال مار است راجشن بگیر ند.اين جشن بزر گترین جشن در میان چینی هااست و 
به جز چین, در سنگاپور و بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا که جمعیت قابل 
توجهی از مردم چین در آنها زند گی می کنند بر گزار می شود. 


۳۹ 


مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی دوره‌هفتم- 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


شماهمه چیزرابه شوخی گر فته‌ایداحتی 
اصولی ترین چیز ها را که به زند گی و مر گ یک انسان 
مربوط می‌شود... ِ 

-استاد. این مسایل زنانه در تخصص مانیست. آخر 
آموزش عارضه‌های زناننو زایمان به چه‌دردمامی‌خورد؟ 
چراباید این همه وقت صرف یاد گرفتن چیزهایی بکنیم 
که در تمام عمر به کارمان نمی آید؟ بخصوص با فضای 
به وجود آمده در جامعه که حفظ حریم وفاصله جنس 
مذ کر و مؤنث یک اصل به حساب می آید. 

اشتباه‌می کنید.اولاً دانستن در باره‌هر چیزی 
باعث گسترش دانایی می‌شود. درثانی تجربه ثابت 
کرده‌شغلی که شماانتخاب کر ده‌اید بسیار حساس 
است وممکن ات د رش رایطی خاض قرار کو 
بینداز. مثل اتفاقی که بر ای همکار تان افتاده بود. 

کدام اتفاق استاد؟ می شود در این مورد کمی 
بیشتر توضیح بدهید؟ 

-بله‌توضیح میدهم:درروستایی‌یکی از کشاورزان 
در حین خرد کردن علوفه, دو تااز انگشت‌های دست 
بریده شده رابر می‌دارد و با عجله به بهداری می‌برد. 
پزشکیار که آموزش و تجربه کافی نداشته می گوید 
اینهارابرای جه اورده‌ای؟ روستایی‌شرح می‌د هد: 
می کرد که‌اگر انگشتان دست. حتی قسمتی از دست 
دمی قطع بش ود. ا گر اوراهر چه زودتربه م راکز 
درمانی مجهز بر سانید ام کان پیوند زدن عضو قطع 
شده به بدن وجود دارد. 

اما.مسئول بهداری عوض این که‌انگشت‌های قطع 
شده را داخل الکل بگذارد و همراه بیمار به بیمارستان 
اعزام کند.به حرفهای پیر مرد می‌خندد و آنها راداخل 
سطل زباله می‌اندازداییر مرد در بیمارستان حادثه 
رابرای جراح تعریف می کند. جراح هم گفته سپاهی 
بهداشت راتاییدمی کند واز پیر مرد می‌خواهد به 
مراجع قضایی شکایت کند. 

پس از کلی کش وقوس مسئول بهداری محکوم 
به تحمل مجازات می‌ شود اما خوشبختانه پیر مرد 
روستایی در نهایت رضایت می‌دهد و ماجر اخاتمه 
یافته تلقی می‌ شود امابر خورداجتماعی با قضیه نا 
خوشایند بوده... 
در باره زنان و زایمان صحبت می کرد و بیشتر باعث 


۳۰ 


خیلی شیرین و در عین حال عبرت آموز بودند امابرای 
ماشده‌بود تکرارمکررات ومیخی که در اهن فرو 
نمی‌رود. می گفتیم: 

«استاد ماپزشک که نیستیم بنابر این حق دخالت 
در امور پزشکی را هم نداریم.» و آن استادمان که یک 
خانم د کتر خیلی جدی بود. می گفت: 

-ببینید.درست است که‌به‌عنوان پر ستاراستخدام 
شده‌اید اما؛ با پرستارانی که در بیمارستان‌های شهرها 
کار می کنند و روپوش سفید اتو کر ده می‌پوشند فرق 
دارید. شما نظامی هستید. تقسیم که بشوید هر کدام 
به یک نقطه دور افتاده منتقل می‌شوید به جاهایی که 
امکان دارد هنوز رد هیچ ماشینی به آنجاهانرسیده 
می‌دانند! در آن دهات پرت و دورافتاده‌نه درمانگاهی 
هست و نه بیمارستانی. ای بسا که... 

نق ونوق‌ما در می آمد واهمیت نمی‌دادیم.امااستاد 
بازهم پافشاری می کرد. در پایان جلسه به قدری چانه 
زدهو حرص خورده بود که رنگش به قرمزی می‌زد. 
هم این بود که: 

-من‌مرده.شمازنده,روزی‌به حر فهای من می سید 
که دوراز جان‌مثل... در گل گیر می کنید و آن وقت به‌یاد 
آن توجهی ندارید. دیگر کمکی به شمانمی کند. 

همیشهبه کلمه (مثل) که می رسید مکنی می کرد 
که همه می‌دانستیم مقصودش چیست. حتی اواخر 
چند نفری از ته کلاس موقع مکث او می گفتند:«مثل 
خرتوی گل گیر می کنیم!» واين حرف باعث خنده 
دسته‌جمعی مامی‌شد. وقتی شوخی‌های مارامی‌دید با 
افسوس نگاهمان می کرد و می گفت: باشد. از من گفتن 
بود. می‌رسد روزی که چنان در شرایط سختی گیر 
بکنید که مجبور بشوید تصمیم‌های بز رگ بگیرید.ا گر 
نتوانید. هم بیمار را از بین می‌برید. هم | برویتان را... 


توی گوشهای از غرب کشور در میان جنگل 
انبوهی درروستایی دورافتاده.ساعت پنج عصر 
جلوی بهداری نشسته بودم وغروب خورشید راتماشا 
می کردم. در این ساعت چون تأمین جاده‌راجمع کر ده 
بودند هیچ تسرددی صورت نمی گرفت. همین خلوتی 
جاده و غروب خورشید اثری عمیق روی‌من گذاشته 
بود که یاد خانواده افتاده بودم. یکی از روستاییان را 
ديدم که دوان‌دوان از در دژبانی عبور کر ده‌بود وبه 
طرفم می آمد.دژبان که غافلگیر شده‌بود. تفنگش رابه 


طرف او گرفت و با صدای رعب آوری ایست داد. 


این گونه ایست دادن در مناطق نظامی مرسوم 
است. بلند و تحکم آمیز بودن ایست به این علت است 
که شخص خاطی بشنود و جا بخورد. متعاقب دو یا 
نهایت سه ایست پشت سرهم اگر شخص عکس العمل 
نشان ندهد و عبور کند نگهبان مجاز است به طرف او 
انکار کند که صدای ایست رانشنیده است. 

مردروستایی که‌انتظار چنین بر خوردی رانداشت 
خشکش زد.با کلماتی که نمی توانست درست ادا کند 
روبه سرباز دژبان گفت: 

_جناب سروان! جناب سروان ادستم به دامنت. 
باد کتر کار دارم! زنم دارد می‌میرد...! 

_سرجایت بایست! تکان نخور! 

جناب سروان به خداقسم زنم حالش خوب نیست» 
اجازه بده د کتر راببینم. باید التماسش کنم که... 

مگر نمی دانی باید با دژبانی هماهنگ کنی تا 
بتوانی بروی داخل پایگاه؟!همین جوری سرت را 
انداختی پایین که با د کتر کار داری؟ 
نمی‌دونم چی کار می کنم» به خدا... 

در انجامارا«د کتر»صدامی کر دند.همان طور 
که سرباز را«جناب‌ سروان» صدامی کر دنداهر چه 
اصرارمی کر دیم که ما «پ زشکیار»هستیم نه «پزشک» 
بازهم همان عنوان «د کتر» رابه کار می‌بر دند. دیگر به 
این کلمه عادت کرده بودیم. این بود که وقتی متوجه 
حرفهایش شدم به طرف آنها رفتم.دژبان که دید به 
سمت آنهامی‌روم صدایش را پایین‌تر آورد. خواست 
توضیح بدهد که اشاره کردم خودم متوجه شدهام. 
صدای ایست او چنان قوی ورسابود که چند نفر به 
گمان این که اتفاقی افتاده سرشان رااز پنجره و درها 
بیرون آوردهو پیگیر ماجرابودند. برای من که بیرون 
نشسته بودم و شاهد ماجرابودم نیازی به توضیح 
دژبان نبود. پرسیدم: 

کاک قادر چی شده؟ چرااین قدر نگرانی؟ فکر 
نکردی که غروب بدون اجازه وارد پایگاه شدن خطر 
ناک است و امکان دارد به طرفت شلیک کنند؟ 

سآقای دکترادستم به دامنت. زنم دارد می‌میر دا 
موقع زایمانش است. سه ساعت است که دست بچه 
بیرون آمده‌اما به دنیا نمی آید! تورابه خدا کمکم کنید 
اگر بلایی سرزنم بیاد بیچاره می... 

درست حرف بزن ببینم چه می گویی؟ مگر روستا 
ماماندارد؟ چرانرفتی سراغ او؟ من که ماما نیستم. 
کاری از دستم بر نمی‌آید.... نمی‌توانم کمکش بکنم... 

-سنه اقای د کتر! تو راخدا کمکم کن. زنم از دستم 


به هھ 


و 
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می‌رود... 

باز هم که داری همین حر فت راتکرار می کنی؛تو 
بابد از فامای رو شتا کمک بخواهی نه ازهن. 

اقای د کتر!مامانمی تواند کاری بکند. از ظهر 
بالای سر زنم هست اما کاری نمی تواند بکند. آخر بچه 
بادست به دنیا | مده! یک دستش به دنیا امده‌ولی 
بدنش کر کرده. 

بیماران روستارا طبق برنامه‌ای مشخص و توافق 
سازمانی ویزیت می کردیم. در آن ساعت از غروب 
مجاز نبودیم وارد روستا بشویم اما شرایط اضطراری 
بود و از نظر وجدان هم درست نبود جواب رد بدهم. 
وقتی به صورت کامل در جریان امر قرار گرفتم با 
فرمان ده گردان تماس گرفتم و شرایط را آن طوری 
که‌از کاک قادر شنیده‌بودم شرح دادم. می‌دانستم 
دراین‌هنگام مجاز نیستم آمبولانس رابه شهر اعزام 
کنم. در سر تاسر جاده.یعنی در خطی حساس» حد ود 
بیست وپنج کیلومتر راه‌راباید نیروی تامین می‌چیدند 
که‌این خود مستلزم صرف دوساعت وقت بود. این 
کار در صور تی ممکن می شد که فر ماندهان رده‌بالا 
دستور می دادند تأمین بر قرارشود. در غیر این صورت 
هر کس راهی شهر می‌شد باید جانش رامی گذاشت 
کف دستش! 

روزها برای حفظ امنیت نیروهاء در فاصله‌های کم 
سربازان مسلح کشیک می داد ند تااز طرف ضدانقلاب 
و مخالفین داخلی, به اتومبیل‌های نظامی یا غیرنظامی 
حمله‌ای صورت نگیرد. 

این بود که فرمانده گردان مسئولیت رابه گردن 
نگرفت. فقط این را گفت که هر کاری از دست خودت 
برم ی آید بکن. اما مواظب باش برای خودت درد سر 
درست نکنی و ما را هم در گیر داد گاه‌های نظامی نکنی! 

یتشد زک هو رگید رفک هوآفا ریک شا بود: 
پس ازهماهنگی بادژبان و نگهبانان. کیف کمک‌های 
اولیه رابرداشتم وعازم روستاشدم.راه‌زیادی نبود. 
حدوددویست متر فاصله تاروستابودامادور پایگاه 
سیم خاردار کشیده بودند و مجبور بودیم پایگاه را 
دور بزنیم.به همین خاطر باید با همه نگهبانان حتی 
نگهبان ان پایگاه‌های اط راف‌هم.هماهنگی صورت 
می گر فت. مبادااشتباهاً به طر فمان شلیک کنند. 


خانه‌های روستا حياط نداشتند. معمولاً از نظر ۳ 


شکل ساختمانی به اصطلاح شهر نشین‌هاء مثلاً 
سقف داشتند که قسمتی رابه حیوانات اهلی اختصاص 
داده و در قسمت دیگری که بخش مسکونی راتشکیل 
می‌داد. خود ساکن شده بودند. 

ساختمان کاک قادر هم از این قاعده مستثنی نبود. 
اتاق بزرگی بود که تمام زنان روستادر آن جمع شده 
حدود چهار ساعت سعی خود را کر ده بود. پیر زنی 
بود که توانایی این همه تلاش بیهوده رانداشت و چون 
کاملاً درمانده شده‌بود. آخرین توانش رااز دست 
داد و کف زمین ولو شد. گفتم فعلاً کمی آب قند به او 
بدهند. وجود حشرات فراوان از زنبور و پشه ومگس 
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گرفته تا کنه و غیره یک مسئله عادی به نظر می‌رسید. 
ساعتها در و پنجره باز مانده‌بود و کسی هم به وجود 
آنها اهمیت نداده بود. 

خانم زائو حدود سی و پنج تا چهل سال سن داشت 
که دراثر تقلای زیاد و به دنیانیامدن نوزاد.رمقی‌برايش 
نمانده بیحال دراز کشیده بود. دو متکای بز رگ زیر 
شانه و سرش گذاشته بودند.از دیدن آن صحنه ناهنجار 
به خود لرزیدم. دست چپ نوزاد که از بدن خانم خارج 
شده بود به شدت سیاه شدهو ورم کر ده‌بود. اما بقیه بدن 
از شانه به بالا گیر کر ده بود و خارج نمی‌شد. 

لازم بود فکر کنم و عاقلانه تصمیم بگیرم. در اولین 
اقدام کلیه خانم هاراازاتاق بیرون کر دیم. کلی وقت 
صرف بیرون کردن آنها شد. هر کس به بهانه‌ای قصد 
داشت در اتاق بماند. دوتن از خانم‌های جوان و قوی 
هیکل راانتخاب کردم تادم دست باشند و کمک کنند. 
در اتاق رابستیم وبا دستمالی حشرات رابیر ون راندیم 
و بعد پنجره را بستیم. 

روبه کاک قادر گفتم: 

-می‌دانم آقای د کت اجازه بده دستهایتان را 
پیوسم .- 
کاک قادر این کار لازم نیست. من د کتر نیستم. 
اگ رقبلا جدی نمی گرفتم الان دیگر خیلی جدی دارم 
بهت می گویم من فقط یک پز شکیارم. اجازه هم ندارم 
به خانم شما در این مورد کمک بکنم. چون این کار از 
اختیارات من خارج است اما... 

سپس چی آقای د کتر؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ 
شما کمک نکنید به کی باید پناه‌ببرم؟ هاء بگویید چه 
کنم؟! شما به جای من. چه کار می‌توانم بکنم ؟ 

کاک قادر دیگر نتوانست جلوی خود رابگیرد. 
شروع کردبه گریه.دوخانم همراه‌رویشان را 
بر گرداندن د. معل_وم بود آنهاهم اشکشان در آمده 
است.شاید به این فکر افتاده‌بودند که اگر اين اتفاق 


برای خودشان رخ می‌داد چه می کر دند؟ 

زائو که از درد به خود می‌پیچید نای ناله و فریاد را 
نداشت. کاری که معمولا خانمها موقع زایمان انجام 
می‌دهند. عرق از سر وصور تش روان بود ورنگش به 
سفیدی می‌زد و اصطلاحاً مثل گچ سفید شده‌بود. 
ناامیدانه نگاهم می کر د. دلم سوختمی‌دانستم 
اگر تمام امکانات‌هم موجود باشد. انتقال دادن اوبه 
شهر, با آن وضع وخیم ش,جانش رابه خطر خواهد 


انداخت.اگر می‌ماند هم وضع چندان فرقی نمی کرد 
مگر معجزه‌ای غیرعادی رخ می‌داد یا... 

نمی دانستم چه بگویم. فقط در دل تو کل به خدا 
کردم ونیت کردم که هر کاری از دستم بر بیاید برای 
نجات اوانجام خواهم داد ولی از خدا خواستم به گونه‌ای 
نشود که خودم راد ر گیر ماجرای سنگینی بکنم. این بود 
که رو به همسرش کردم و گفتم: 

کاک قادر ببین من تمام سعی‌ام رامی کنم.اما 
خب.اتفاق است...اگر خدای ناخواسته اتفاق ناجوری 
برای خانمت بیفتد یقه مرانمی گیری که توازبین 
بردیش؟هاء یقه‌ام رانمی‌گیری؟ 

نه به خدا اقای د کتر شما که نمی‌خواهی او را 
بکشی. می‌خواهی نجاتش بدهی خب مگر نه؟ اصلاً 
بچه فدای سر ش! خودش زنده بماند... 

خب من هم در مورد خودش می گویم. به بچه که 
هیچ امیدی نداشته باشید. با این شرایط قول می‌دهید 
برایم درد سر درست نکنید؟ 

روبه دوخانم کردم طوری که شاهد باشند و گفتم: 
«می‌بینید خانم هاء وضع بسیار بغرنج است. جاده‌ها 
بسته شده و نگهبان در جاده‌ها نیست. این خانم هم 
شرایطش طوری‌نیست که بااین وضع بشود پشت 
تراکتور و وانت حملش کرد. تازه این در صورتی است 
که در جاده‌به کمین نخورند وسالم به بیمارستان 
برسند....» 

خانم هاهم حرف مراتایید کردند.بااین توضیحات 
بود که با اطمینان بیشتری شروع کردم.پس از وصل 
یک لیتر سرٌم خانم راروی دو متکای بزرگ و گرد 
که در روستا از این گونه متکاها فراوان است. نشاندیم 
ویکی از خانم‌ه ابا کمک کاک قادر,زائورامتمایل به 
بالا نگه داشتند. 

اول تصمیم گر فتم دست کود ک را که بیر ون بود از 
انتهای شانه قطع کنم!.اما فکر کردم فرداشایع می‌شود 
که دست نوزاد راقطع کرد واورا کشت !با زحمت 
فراوان دست نوزاد رابه داخل بدن بر گر داندم. این در 
حالی بود که شکس تن استخوان‌های گر دن وشانه‌اش 
رازیر دستانم حس می کردم.بالاخره سر نوزاد را 
چرخانده و او رابیرون کشیدم...! 

کودک مر ده بود وجفت ومایعات جمع شده‌همه 
یک باره گویی سد ی شکسته باشد. داخل تشت بزر گی 
که گذاشته بودند روان شد. 

زائو سر خود رابالا آورد. این کار باضعف شدیدی 
که داشت برایش دشوار بود اماسعی خود را کر د. چند 
لحظه مات و مبهوت به محتویات داخل تشت نگاه 
کرد.نوزاد در میان آن‌مچاله شده‌بود.مادر ناله‌ای کرد 
واز شدت ضعف سرش به پشت خم شد... می‌دانستم 
که زنده مانده است... 

کار تمام شده‌بود.اماحالت تهوع وسر گیجه امانم را 
بریده بود. جلوی پنجره‌ایستادم ویک لنگه آن‌را کمی 
باز کرده و شروع کردم به نفس عمیق کشیدن... و زیر 
لب برای آن استاد خانم که باچه زحمتی به ما آموزش 
می داد و وقتی شیطنت‌های مارامی دید می گفت:وقتی 
مثل...در گل گیر کردید... دعا کردم... "۳ 
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چندداجرا یتدایز 


اا کسی می‌تواند ع انسان دیگری تبدیل 
شود؟به انسانی که کاملاً باخودش متفاوت باشد؟ 
پیش از آن که‌به این پرسش پاسخ گویید بهتر است 
به ماجرای زن عجیبی که در زمان نه چندان دور, در 
انگلستان می‌زیست توجه کنید. 


زن هزار چهره! 

شاید شماهم داستان مشهور «د کتر جکیل 
ومسترهاید» راخوانده يا فیلم سینمایی آن رادیده 
باشید. این داستان, ماجرای دانشمندی است که 
می‌توانست با نوشیدن معجونی که خود کشف کرده 
بسودبه‌موجودی کاملاً متفاوت که نوعی هیولای 
انسانیبود -تبدیل شودا 

این داستان که نوشته«رابرت لوییس استیونسون» 
نویسنده و شاعر نامدار اسکاتلندی می‌باشد مانند 
کتاب دیگر او «جزیره گنج» یک داستان تخیلی است. 
اماماجرایی که می‌خواهم براینان تعریف کنیم یک 
ماجرای کاملاً واقعی است.ماجرای زن عجیبی است به 
نام «ای. اف. بولا ک» که در شهر «منچستر» انگلستان 
می‌زیست.-الیتهخیال نکنید که‌و نا گهان از یک بانوی 
خانه‌دار به هیولای ترسنا کی تبدیل می‌شد. بلکه کاری 
که اوانجام میداد از این هم عجیب تر بود. زیر ااو 
می‌توانست در مدت زمان کوتاهی» به یک مرد چینی. 
یک جنگجوی آفریقایی, یک دختر اندونزیایی و نظایر 
آن تغییر قیافه دهد! 

درتابستان ۱۹۳۴.خانم «بولا ک» ضمن به نمایش 
گذاشتن قابلیت‌های خود.مدعی شد که در زند گی‌های 
گذشته‌اش به این شکل‌ها بوده است!! 

در آن سال, موسسه پژوهش‌های روحی در لندن, 
از این زن خواست تادر حضور دانشمندان به انجام 
عملیات خارق‌العاده خود بیر دازد. این مؤسسه»از یکی 
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از تهیه کنند گان تئاتر به نام «ل.م.لئون» دعوت کرد 
که دراین | زمایش‌ نمایشی شر کت جوید.علت دعوت 
ازاین شخص آن بود که آقای «لئون»بافوت وفن 
صحنه, و شگر دهایی که در فن گریم و چهره‌پردازی به 
کار می‌رفت. آشنایی کامل داشت. وا گر تقلبی صورت 
می گرفت فو رآ می‌توانست به آن پی ببرد. 

کک د کر ار کان که رای ر کے دران رماش 
دعوت شده بود | قای «بیکر» مدیر شر کت عکس‌های 
رنگی بود.او وظیفه داشت که هر گونه د گر گونی رادر 
چهره آن زن» بر روی فیلم ثبت نماید. 

خانم «بولا ک» در برابر حاضران» به حالت خلسه 
فرورفت. پس از دقایقی شکل چشمان و خطوط 
چهره‌اش شروع به تغییر کرد. چهره‌اش بسیار 
جوان‌تر از سن واقعی او که ۴۴ سال بود شد و کاملا به 
شکل و قیافه یک دختر جوان آسیایی در آمدا 

حاضران در آن جلسه, انگار که افسون شده باشند 
به این منظره جادویی می‌نگریستند. دیری نپایید که 
این دختر آسیایی:ناگهان به شخص دیگری تبدیل 


و و و و و و 


۰ 
۰ 


0 


۳0 


شد. آقای «بیکر» از تمام این صحنه‌ها و تغییرات چهره 
این زن شگفت انگیز. عکس و فیلم می گرفت. 

همه حاضران, در کمال ناباوری دیدند که این بار. 
صورت این زن. جوانی خود رااز دست داد و خطوط 
چهره‌اش عمیق تر و پوست صورتش چرو کیده شد. و 
لحظاتی بعد در برابر چشمان حیرت زده آنان. سبیلی 
که ن و کش‌مانند سبیل چینی‌ها آویزان‌بود شروع به 
شکل گیری کرد. خانم «بولا ک» به یک مرد سالخورده 
چینی تبدیل شد! 

اما هنرنمایی خارق‌العاده این زن» به همین جایایان 
نیافت. حاضران. در همان حال که شگفت ز ده به این 
صحنه خیره شده بودند نا گهان دیدند که چهره او به 
سل کرت در امد این بار موی سرش به سوق 
عقب رفت وپوست صورتش به تیر گی گرایید و کم کم. 
چهره‌اش تبدیل به یک جنگجوی آفریقایی از قبیله 
«زولو» شد! 

او تمامی این کارها را در عالم خلسه انجام داد. از 
همه این صحنه‌هاء عکس و فیلم گرفته شد. و مدارک 
ضبط شده به وسیله دوربین. جای هیچ انکاری را باقی 
نمی گذاشت! 

این عکسهاو فیلم‌ها: دررسال ۱۹۳۶ میلادی در 
«اسلو» پایتخت کشور «نر وژ» به نمایش گذاشته شد. 
همه‌تماشاگران آنهارادیدند وباور کردند.ازاین 
داده‌و به چهره‌های گوناگون درآید سخت شگفت زده 
شدند | 


بیگانه‌ای درون تابوت! 

دریکی‌از روزه ای پاییز سال ۱۹۵۶ میلادی. 
در گورستان شهر «وست پورت» واقع درایالت 
«کانتیکات» حادثه عجیبی اتفاق افتاد. در آن روز 
برادران«کالابانی» در آرامگاه‌خانوادگی خود واقع 
در گورستان کلیسای آن شهر سر گرم کندن یک قبر 
بودند.در آن قطعه زمین که جنبه اختصاصی داشت. 
تنها یک قبر خالی باقی مانده بود که هنوز مورد استفاده 
هیچ یک از اعضای خانواده آ نهاقرار نگرفته بود.و 
حال فکر ش رابکنید. وقتی آنهاسر گرم کندن و خالی 
کردن‌این قبر بودند ناگهان بر خلاف انتظار با تابوتی 
برخورد کر دند! وجود این تابوت در آن قبر, بسیار غیر 
منتظره‌بود. زی رااین قبر رابرای روز مبادا که یکی از 
اعضای خانواده‌شان زند گی رابدرود می گفت خالی 
نگاه داشته بودندا 

دست از کار کشیدند و با تعجب نگاهی به یکدیگر 
انداختند گیج وحیرت زده‌تصمیم گر فتند که در تابوت 
رابگشایند. هنگامی که در تابوت رابلند کردند جسد 
مردی رادرون آن مد هدن ردند .این جسد ,.کاملاً 
برایشان نا آشنابود وهر گز قبلاً چنین مردی راندیده 
بودندا مردی بود در حدود ۴۵ ساله که گونه‌ای سرخ 
رنگ و جامه‌ای فاخر و آبی رنگ بر تن داشت. ظاهرش 
چنان می‌نمود که انگار. هنوز خون گرم جریان داشت 


هه ۳ 
الاعات ی سا رو ۳۵۵۲ 


وجامهاش رانیز به تاز گی اتو زده بودند! 
ظواهر امر نشان می داد که مردی توانگر و 
احتمالاً صاحب نفوذ بود زیراتابوتی که در 
آن‌قرار داشت بسیار گران‌بهابود. پر سش 
اصلی این بود که این شخص که بود و چه نام 
داشت وچگونه در آن قبر که تصور می رفت 
خالی باشد دفن شده بود؟ 

برادران «کالابانی» در حالی که کاملاً 
گیج شده و روحیه خود را باخته بودند 
نمی دانستند با جسد این میهمان ناخوانده 
که آرامگاه‌خانواد گی شان راغصب کرده بود چه 
بکنند؟ 

سرانجام تصمیم گر فتند که مقامات گورستان را 
در جریان امر قرار دهند. اما آنها نیز موفق به شناسایی 
جسد نشد ند. حتی در این مورد. از مسئولان حفر قبرها 
در آن گورستان» پرس‌وجوشد.اما آنه انیز اظهار 
داشتند که چنین جسدی را به خاطر نمی | ور ند! 

از آنجا که‌این جنازه مور دشاب ای قرارنگرفت. 
به برادران «کالابانی» اجازه داده نشد که تابوت متوفی 
رااز آن مکان حر کت داده‌وبه‌جای دیگر منتقل 
کنند. اعتراض آنان به جایی نر سید و این تابوت. روی 
دستشان مان د.ناگزیر این دوبرادر.دوباره تابوت 
رادرون گور گذاشتند وب ابی‌میلی,رویش خاک 
ریختند. 

هر دو برادر تصمیم گرفتند که موضوع راپیگیری 
کنند و مقامات بر بوطه راوادارسازند که‌این جسد 
تا اد رااز آرامگاه خانواد گی آنهابه محل دیگری 
منتقل کنند.ودراین راه آن‌قدرپافشاری به خرج 
دادند که مقامات گورستان و پلیس محلی رابه ستوه 
آوردند. وپس از گذشت چند ماه,یعنی دربهار سال 
بعد. سرانجام پلیس تصمیم گرفت که در این باره به 
بازرسی و تحقیق بپر دازد. 

ات لیس دوب ارهایی تر راختتکافتدد: 
همان گونه که انتظار می‌رفت در آنجا تابوتی وجود 
داشت.اماهمین که در آن را گشودند. مشاهده کر دند 
که دیگر از آن جسد شیک پوش,خبری نیست و فقط 
ایک مردی در ان قرار داز داکارشناسان پس از 
معایثه این اسکلت, اعلام کر دند که بیش از پنجاه‌سال 
از عمر آن می گذرد! 

این‌دوبر ادر.یعنی«هری»و«هنری».اعتراض کنان 
گفتند که این تابوتی نبود که آنهاچند ماه پیش درش را 
گشوده‌بودند. واین اسکلت هم آن جنازه تر و تازه‌ای 
نبود که قبلا مشاهده کر ده بودند! اما مأموران پلیس 
در برابر این سخنان, تنها شانه‌هایشان را بالا انداختند 
واسکلت راهمراه‌با تابوت. دوب اره‌در همان مکان 
دفن کر دندا! 

راستی درپشت این جنازه چه رمز ورازی نهفته 
بود؟ ایاجسدی که برادران «کالابانی» نخستین 
باریافته بودند توسط تبه کاران به قتل رسیده‌بود 
وجنایتکاران مخفیانه آن‌جنازه‌رادر آن‌مکان‌دفن 
کرده بودند؟ 

آیاهنگامی که‌اين جسد. بر حسب تصادف در آنجا 
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پیدا شد. جنایتکاران از موضوع باخبر شده و از بیم رسوا 
شدن, آن تابوت رااز آنجا برداشته و به جایش تابوت 
دیگری را گذاشته‌بودند؟ یا آن که این جسد همان 
جنازه قبلی بود که پس از قرار گرفتن در مجاورت هوا 
(همان گونه که در پاره‌ای مواقم افا افتاده) ا 
هم پاشیده و تبدیل به این اسکلت شده بود؟ و بالاخره 
آیابرادران«کالابانی»-همان گونه که برخی چنین 
می‌پنداشتند-ازروز اول دچار اشتباه شد ه‌واین اسکلت 
رابه آن شکل و شمایل, در جامه‌ای فاخر مجسم کرده 
بودند؟ کهاین‌هم بعید به نظر می‌رسد. زیر ابه جز 
آنها کسان دیگری هم از جمله‌مقامات گورستان این 
جسد را دیده بودندا 

به هر حال» به موجب قانون جسد این مر د ناشناس: 
تازمانی که مورد شناسایی قرار گر فنه ۰۰۰ ۱۱ 
همان جادر گورستان خانراد > ی را ۱ ۲۰۳ 
می‌ماند و این به آن معنی بود که سالیان دراز, میهمان 
آنان بودا 


شما فرستادهاید: 
خانم رضایی -آمل 
من «مهسا» را د یدم! 

همسرم.خواهر زاده‌ای‌داشت‌به‌نام«مهسا» که‌سال 
گذشته زند گی رابدرود گفت.اودختری زیبا ومهربان 
بود که همه ما دوستش داشتیم. پس از در گذشت او 
من بیش از دیگران خوابش رامی‌دیدم. 
همسرم تعریف می کردم. مثلاً یک بار خواب دیدم که 
«مهسا» داخل کلاس روی نیمکت نشسته بود و من از 
پشت شیشه پنجره‌داشتم او راتماشامی کر دم. ناگهان 
متوجه شد و چند بار پشت سر هم گفت: به مامانم بگو 

بعد تکه‌ای نان بیات نشانم داد و گفت: نونش هم 

فردای آن روز هنگامی که این پیغام رابه مادرش 
رساندم.اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: آره. 
مهسای من, آش ترش خیلی دوست داشت.اگر 
ماستش ترش نبود. توش آب نارنج می‌ریخت که 
ترش‌تر بشهاهیچ وقت آش رابانون تازه و گرم 
نمی‌خورد. نونش حتماً باید خشک و بیات باشد! 

ازاین حرف تعجب کردم.زیراهیچ گاه‌به غذا 
خوردن «مهسا توجه نکر ده‌بودم ونمی‌دانستم که 
سلیقه‌اش در خوردن غذا چگونه بود! 

۶ماه‌از در گذشت «مهسا» سپری شد و خواب 


دیدن‌های من هم کم کم فرو کش کرد. بر 
این باور بودم که اوبه جایگاه‌بهتری منتقل 
شدهومارافراموش کرده‌است.امادر 
بی‌داری,دوبار دختری رادیدم که درون 
تا کسی نشسته بود و با دیدن من لبخندی 
زد وبرایم دست تکان داد. از تعجب خشکم 
زد.احساسم به من می گفت که آن دختر 
«مهسا» بود که با همان روسری لیمویی 
رنسگ‌روی‌ص لعف تس 13 
قدر گیج شده بودم که حتی نتوانستم به 
محبت او پاسخ بدهم! من در شهر «امل» غریبم و 
کسی‌رانمی‌شناسم که ان ان ی 
تکان بدهدا! 

اماعجیب تراز همه ماجرایی بود که دو ماه قبل 
اتفاق افتاد! بعد از ظهر یک روز جمعه به اتفاق همسرم 
تصمیم گرفتیم سری به باغ انارمان بزنیم و برای این 
که بایک تیر دونش ان زده‌باشیم پیاده راه‌افتادیم 
تادر ضمن. از مزایای پیاده‌روی هم بی‌بهره نمانیم. 
مسیر باغ انار با گورستان آنجایکی است. باهمسرم 
قرار گذاشتیم در مراجعت.سری به مزار«مهسا» 
بزنیم چون مد تی گذ شته بود ودلمان برایش تنگ 
شدهبود.به راه خود ادامه دادیم. سمت چپ مایک 
قطعه زمین کشاورزی قرار داشت. ناخود گاه, نگاهی 
به آنجاانداختم وناگهان چشمم به دختر جوانی افتاد 
که دستانش رابه سینه زده‌بودو کف یایش رابه 
پرچین پشت سرش تکیه داده بود و به ما نگاه می کرد. 
او یک بلوز و شلوار مشکی به تن داشت و موهایش: 
روی‌شانه‌اش ریخته‌بود.ازار کو کے ور 
نداشت توجه من به او جلب شد. این موضوع در محیط 
کوچک روستاو آن مسیری که محل رفت و آمد 
مردم پود عجیب می‌نمودابا ان کر فا ۳۰ 
نبود. اما انگار داشتم یک تصویر سه بعدی در بر ابر 
چشمانم می‌دیدم. حتی حر کت لبها و پلک زدنش را 
می‌دیدم. چند دقیقه همان جا ایستادم و به او زل زدم. 
بعد بهت ‌ز ده خطاب به همسرم گفتم: «من «مهسا» را 
دیدم. اونجاایستاده!» اماهمین که سرم رابر گر داندم. 
اثری از دختر ک نبود! 

ماوقع رابرای همسرم شرح دادم و اوهم بی آن که 
متعجب شود با خونسردی گفت:اتفاقا من هم داشتم 
به همان جایی که تو می گویی نگاه می کر دم» ولی کسی 
راندیدم! 

خیلی‌ها باورشان نمی شود که من این تصاویر را 
می‌بینم.اگر خودشان هم می توانستند ببینند.بی‌تر دید 
سخنان من بر ایشان قابل هضم می شد!من هم راحت تر 
می‌توانستم مشاهدات خود رابرایشان باز گو کنم.اما 
همه این سوال برایم مطرحامت که رام | 
فقط من می‌بینم و دیگر آن نمی‌بینند ؟ خوشحالم که از 
وضع روحی کاملاً طبیعی برخوردارم. حتی یک قرص 
مسکن ‌هم نمی خورم چه بر سد به‌این که تحت تأثیر 
داروهای مخدر و توهم زا باشم! امایک چیز مثل روز 
برایم روشن است: روح انسان, جاودان است وپس از 
مرگ, باقی می‌ماند. همین و بس! 2 
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اماد 


معمولا گودال های زمین جزو مناطق مناسب خرید شمرده نمی شوند .اما 
حفره آبی بز رگ در آبهای باهاما معنای دیگری پیدا کرده‌است و این بار به 
گودالی از پول تبدیل شده‌است. به تاز گی این گودال آبی که ۶۰۰هزار متر 
مربع‌مساحت دار د باقیمت ۲۴ میلیون‌دلار به فروش گذاشته شده‌است. 
ظاهراافراد زیادی نیز منتظر جنین لحظه ای بودند چرا که در کمال تعجب 
به محض اعلام خبر فروش.افراد زیادی پیشنهادهای خود رابرای خرید 
اعلام کردند.اين گودال که باعمق ۰.۲ ۲متر عمیق ترین گودال ابی کره‌زمین 
است مکانی محبوب برای غواصان و تمرینات نفس گیری برای شناگران بوده 
است. یک غواص توانسته بود در این آب ها تنها بایک نفس تاعمق ۱۲۴ 
متری پایین برود ور کورد شکنی کند. برای حفظ طبیعت این ناحیه هیچ هتل 
ویامر کز تفر یحی وزمین گلفی در اطراف وساحل آن ساخته نشده است و 
همین امر از بر ترین امتیازات این مکان است که تاحد امکان دست نخورده 
باقی مانده است. 


نقاشی های انگشتی 

هنرمنداهل سیاتل «آیریس اسکات» هنر نقاشی های انگشتی را به سطح 
بسیار جدیدی رسانده‌است. تا کنون طرح های مشابهی در این سبک بوجود آمده 
بود اما اکثرا تنها طرح هایی ساده و یا بدون رنگ بوده اند. اما او چنان با مهارت و 
ظرافت این کار رابارنگ روغن انجام داده است که تصور می کنیم یک نوازنده 
قهار پیانو دستکش به دست کرده و با انگشتانش روی دیوار آهنگ نواخته است. 
او که‌از اوایل دوران آموزش نقاشی اش به این سبک علاقمند شده است. آن را 
مایه آرامش خود می داند وحاضر نیست حتی یک تابلوی دیگر راباقلم بکشد. 


فو لکس واگن» کاملامتفاوت 


چند روز بیشتر از انتشار خبر جدید شر کت خود روسازی فولکس واگن 
نگذشته است که همگان تشنه ر سید ن مدل جدید این شر کت هستند. فولکس 
واگن‌اخیرااعلام کر ده‌است که تولید خودروی‌هایبرید (دوگانه سوز)مدل 
مرا آغ از خواهد کرد.مدل ابلٌدر نمایشگاه‌خودروی ۰۱۳ ۲ جینیوا 
رونمایی شد وپربازده ترین خودروی جهان از نظر مصرف بهینه سوخت 
خواهد بود. بامیزان مصرف تنها ۰/٩‏ لیتر سوخت درهر ۱۰۰ کیلومتر می تواند 
بایک گالن سوخت ۴۲۰ کیلومتر راطی کند! این خودرو از یک موتور دیزلی 
آ(1با دو سیلندر که ۴۷ اسب بخار نیرو تولید می کند و یک موتور الکتریکی 
اباتری لیتیومی که ۲۷ اسب بخارنیروتولید می کند بهره مي برد که هاندا 
خودرویی ۷ دنده و قد ر تمند در هم ردیفانش محسوب می شود. تنها با استفاده 
از موتور الکتریکی‌اش در هر بارشارژمی تواند تا ۵۰ کیلومترراطی کند و 
سرعتش رادر عرض ۱۲/۷ ثانیه از صفر به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برساند. 
ابعاد این خودرو کمی کوچکتر و در نهایت خودرویی سبک است که تنها ۷۹۵ 
کیلو گرم وزن دارد. تولید این خو درو قطعی شده است اما هنوز قیمتی برای 


نقاشی های او شامل مناظر طبیعت. شهر ها حیوانات و دریا می باشند. البته یکی 
از دلایل شسهرت کارهای‌او.مهارت اودر کشیدن‌افرادبااین سبک است که 
تاکنون در این نقاشی به این زیبایی صورت نگر فته بودهاست. هم | کنون اویک 
گالری‌از آثار جدیدش رادر شهر واشنگتن به نمایش گذاشته است که برای 
مدت ۶هفته ادامه خواهد داشت. 


3 
الاعات ی ۱۳۵۵۲ 


جریمه غذایی 

اگر تا بحال فکر می کردید که فقط مادرتان درباره تمام کردن غذایتان به 
شما تذ کر می داده در اشتباه هستید!رستورانی در ژاپن وجود دارد که اگر همه 
غذایتان رانخورید جریمه تان می کند. رستوران غذاهای دریایی «هاچیکیو» 
در شهر ساپورو در ژاپن. غذایی به نام تسو کو مشی سرومی کند که‌اگر همه‌غذا 
راتمام نکنید جریمه خواهید شد. البته دلیل این کار قیمت غذانیست» چرا که 
فقط ۲۰ دلار قیمت دارد. آنها دلیل کارشان راارزش قائل شدن برای غذایی 
که می خوریم می دانند و برای هر لقمه غذای طبیعی که بدن و سلامتی مان را 
تامین می کند و ما هدرشان می دهیم جریمه تعیین می کند. همچنین این غذا 
علاوه‌بر طعم خوبی که دارد. خیلی سخت به دست می | ید وطبق توضیحاتی 
که در منوی‌این رستوران | ورده‌شده‌است»بهدست ا وردن‌این غذامدیون 
تلاش ماهیگیرانی است که‌جان خود رابرای شکار ماهی هادراعماق آب به 
خطر می‌اندازند و این جریمه رادر واقع جبران زحمات آنهامی نامند. این غذا 
همر ادبا بر تچ سرو می 8 وذوتا کاسه راکاملا تام تکرک اید حضی حن ند را 
دست به برنج بزنید. پس اگر قصد داشتید سری به رستوران دریایی بزنید با 
دلی خالی واشتهایی بسیار بر وید و یاد تان نر ود که لحظه‌ای رابرای تشکر از 
ماهیگیرانی که برای شما به جنگ اقیانوس می روند بگذارید. 


ابشار سفید 

«بایشوتای» که‌نام محلی «آ بشار سفید» است.محلی در کوه‌های بر فی‌هابا 
واقع در ۱۰۱ کیلومتری جنوب شرقی شهر شاگنگر یلا در چین است این محل که 
درارتفاع ۰۰ ۴متری از سطح اب‌های | زاد قرار دارد.با کنده‌شدن تدریجی 
دامنه که به شکل له‌یله در آمده‌است. طول کل این مجموعه آبشارحدود ۱۴۰ 
متر بوده ودر پهن ترین قسمت ۱۶۰ متر عرض دارد وبز ر گترین آبشار پله‌ای در 
چین به شمار می رود. برف های روی کوه های هابا که ذوب می شوند این | بشار 
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تکنولوژی پرینت سه به مهند سان و طراحان امکان ارائه وبررسی بسیار 
خوبی از پر وژه‌هایشان راداده‌است. شر کت «وابل وور کس» خود کاری ساخته 
است که می تواند خیلی ساده تر از پرینتر های سه بعد ی. طر حی حجمی بر ایتان 
ایجاد کند و خیلی سریع تمامی طر ح های دلخواهتان راروی‌هوا بسازید. این 
خود کار سه بعدی از نواری از ذوب کر دن پلاستیک ۸5یا 1۸ که از انتهای 
خود کار می شوداستفاده‌می کند وپلاستیک ذوب شده‌به محض خر وج از 
خود کار سرد و محکم شده و اجازه می دهد سازه‌های پلاستیکی استواری 
بکشید.این خود کار کاربردی که تنها ۷ گر م وزن دارد.امکان تنظیم سرعت 
خروج پلاستیک رانیز در دو حالت کند وسریع فراهم می کند. هر تکه فیلمان 
پلاستیکی امکان‌ایجاد ۲۳۵سانتی متر خط پلاستیک یک تکه رامی دهد وبا 
قیمت ۵دلار وارد بازارشدهاست. مدل کنونی این خود کار از برق استفاده 
می کند وش کت سازنده‌اش در تلاش بر ای‌ارائه مدل جدیدی است کهاز 
باتری قابل شارژ بهره برد. 


راپر می کنند که هر طبقه . طبقه بعدی رانیز پر می کند و آنقدر پیش می رود تا 


به‌ادامه رود در پایین دست می رسد. آب این منطقه در گذ شته بسیاراسیدی 
بوده‌است که توانسته تااین حد سنگ‌های کوه‌پایه رافررسایش دهد وا کنون 
تنها مقدار کمی کربنیک اسید در 
آن‌یافت می شود. اما مواد رسوب 
کرده‌ناشی از این اسید هابر 
وی مد کک ها مس ظر چالی اق 
کر ده‌اند. واینگونه به نظر می رسد 
که تمام آب آبشار. سفید رنگ 
است ویااین سنگ‌های‌روشن 
هستند که مانند سنگ های مذاب 
به پایین می ریزند. 
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هزینه ازدواج موقت دروغین 
زن ۲۵ ساله‌ای که با وعده ازدواج دروغین از فروشنده لوازم خانگی در 
زنجان ۵۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود. دستگیر و روانه زندان 
شد. 
بر اساس این گزارش؛ رئیس پلیس آگاهی 
زنجان درباره جزئیات این خبر اظهار 
داشت؛ چندی پیش مرد جوانی به پلیس 
آگاهعی زنجان مراجعه و از کلاهبرداری 
زنی اعلام شکایت کرد و در پی آن 
تحقیقات آغاز و بررسی‌های صورت گرفته 
و مشخص شد مجرم زنی است شوهردار 
که با وعده دروغ ازدواج باب اشنایی را 
با مرد فروشنده باز و پس از جلب اعتماد 
وی از صاحب مغازه کلاهبرداری کرده و متواری شده است. بنابراین مأموران 
پلیس آگاهی پس از شناسایی محل زندگی این زن در شهر «قزوین» پی بردند 
که وی اسباب کشی کرده و به «کهریزک» رفته است. وی خاطرنشان کرد ؛ 
مأموران پس از سیر مراحل قانونی از آنجا راهی «کهریزک» شده و به خانه 
این زن اعزام و وی را دستگیر کردند. زن کلاهبردار در بازجویی‌های به عمل 
امده با ارائه دلایل و مدارک به کلاهبرداری از مرد فروشنده با وعده ازدواج 
اعتراف کرد که از طریق دادسرا با قرار مناسب رواته زندان شد. 


یک پز شک سادیستی کم شد 
پزشکی که از زنان بیمارش فیلمبرداری می کرد خود کشی کرد. 
یک پزشک خیانتکار قبل از خود کشی در نامه‌ای از همسرش به خاطر رفتارهای 
غیراخلاق کردا خواهن کرد 7 
بر اساس گزارش پلیس مریلند آمریکاء دکتر , 
«نیکیتا لوی» یک متخصص زنان بود که از بیماران 
خود هنگام ویزیت مخفیانه فیلمبرداری می کرد. 
این دکتر سادیستی که از رفتار خود شرمسار 
بود. طی نامه‌ای از همسر خود عذرخواهی کرد و 
پلیس جسدش را در مطبش پیدا کرد. این دکتر 
خیانتکار جزو متخصصان برجسته و نمونه مریلند 
محسوب می‌شد و انتشار خبر خیانت‌ها و رفتارهای 
غیراخلاقی‌اش بسیاری از دوستان و آشنایان او را 
شو که کرده است. «لوی» در نامه خود کشی‌اش نوشته است که هر گز قصد آزار 
همسرش را نداشته و به همین دلیل دیگر نمی‌تواند به چنین زندگی ننگینی 
ادامه دهد. به گزارش پزشکی قانونی. این پزشک با کشیدن کیسه‌های پلاستیکی 
حاوی هلیوم بر سرش خود کشی کرده است. بعد از این حادثه. گروهی از بیماران 
این دکتر علیه او شکایت کرده و از خانواده‌اش خواستار غرامت شده‌اند. پلیس 
مریلند در ادامه افزود؛ حدود ۳۰۰ رك طی تماس‌های تلفنی بسیار نگران بوده‌اند 
که ممکن است از آنها نیز فیلم و عکس گرفته شده باشد. دادستان داد گاه در این 
ارتباط گفت حدود ۷۰ زن بیمار عليه د کتر لوی در داد گاه شکایت کرده‌اند.بعد از 
انتشار این خبر تمامی بیماران او پریشان و نگران هستند و معتقدند نظارت مر کز 
بهداشت بر پزشکان ضعیف بوده که پزشکان بیماری همچون «لوی» می‌توانند 
مخفیانه از بیمارانشان سوعاستفاده کنند. 


امان از این خواب خوش 
دزد انگلیسی هنگام سرقت از خانه‌ای زیر تخت صاحبخانه 
خوابش برد و بدون دردسر به دست پلیس افتاد. 
چندی پیش جوان ۲۴ ساله اتگلیسبی 
که «ما رک اسمیت» نام دارد پیش از 
انجام دزدی با مصرف مقدار زیادی 
موادمخدر و مشروب در حالتی 
غیرعادی وارد خانه‌ای شد تا اشیای 
گرانقیمتی را به چنگ آورد. او سپس با 
خیال آسوده وارد خانه موردنظرش شد 
و دید و شنید که صاحبخانه مشغول اتو 
کشیدن لباس‌های خود است و همزمان موسیقی با صدای بلند 
پخش می‌شود. بنابراین مرد سارق بدون توجه به دور و اطراف 
وارد اتاق خواب شد و در آن هنگام احساس کرد که صاحبخانه 
موه خضور اود رخانه‌اش شوه ات سای ای اخبان عبط 
کرد و به ناچار زیر تخت صاحب خانه خزید و پس از مدت 
کوتاهی به خواب سنگینی فرو رفت. لحظه بعد که صاحب خانه از 
خرویف انسانی آگاه شد به جستجو پرداخت و دزد جوان را زیر 
تخت خوابش مشاهده کرد و به سرعت پلیس را خبر کرد اما 
خواب دزد آنقدر سنگین بود که حتی مآموران هم نتوانستند وی 
راپیذاز کنو آو راب انات ارچک رو جه داعلن خودروق بلس 
بردند و در سلول زندان انداختند و چند ساعت بعد دزد بالاخره 
چشمانش را گشود و خودش را در سلول زندان دید. 


قبل از خانه تکانی بخوانید 
مادر خانواده‌ای هن‌گام تمیز کردن شیشه‌های پنجره 
خانه‌اش. دچار حریق شد. 
بنابه این گزارش؛ مادر خانواده جند دقیقه پس از آن که 
شیشه‌های منزل را با بنزین تمیز کرد بخار ناشی از آن در اثر 
مجاورت با شعله‌های گار آشپزخانه با انفجاری ناگهانی سبب 
بروز حریق شد و شعله‌های آتش سراسر خانه را فرا گرفت. 
در این آتش‌سوزی مادر و دو فرزندش دچار سوختگی 
شدیدی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. 
در این اتش ستوزری که در خیابان ستارخان تهران رخ داد 
کارشناسان عامل آتش‌سوزی را بی‌احتیاطی مادر خانه‌دار 
گزارش کردند. 
همچنین کارشناسان سازمان آتش‌نشانی شهر تهران هشدار 
دادند که شهروندان به خاطر در پیش بودن سال جدید و 
خانه‌تکانی. هر گز برای تمیز کردن شیشه‌ها از مواد اشتعال‌زا 
مانند بنزین - تینر و الكل استفاده نکنند. 
چرا که بخار حاصل از استفاده اینگونه مواد به سرعت در محل 
متراکم می‌شود و با 


انفجار رخ می‌دهد 
که عواقب تلخ و 
غير قابسل جبرانی: را 
رقم خواهد زد. 


راز سلامنی حمیده‌اخوان 
شکفتی‌های این میوه خندان 
موز شبیه یک لبخند است. 
لبخن دی به پهنای صورت. 


این میوه‌‌ی خندان هميیشه 
در خدمت سلامتی مااست. 
رای آشتنای باشکتتي‌هاي 
این میوه با ما باشید. 


قلب و سیستم عصبی: موز بر ای حفظ سلامت قلب و سیستم عصبی لاز م 
وضروری است. پتاسیم بر ای انقباض صحیح عضلات لازم است و بر ای همین نقش 
موری در فعالیت‌های مر بوط به عضلات دار د مانند حر کات عضلات. گوارش 
و پمپاژ یا ضربان منظم قلب. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کمبود پتاسیم 
می‌تواند باعث فشار خون بالا و احتقان مغزی شود. 

دوست کلیه‌ها واستخوان: باز هم میزان بالای پتاسیم موجود در موز 
را او EE‏ 
پتاسیم در بدن مانع از دفع کلسیم از طریق ادرار شده و خطر تشکیل سنگ کلیه را 
به حداقل می رس‌اند. به همین دلیل هم بدن کلسیم کمی از دست می دهد و خطر 
ابتلا به پوکی استخوان نیز کاهش می‌یابد. 

خوش خلق شدن: موز حاوی اسید آمینه‌ای به نام تریپتوفان است. در واقع 
یک عددموزمتوسط حاوی ۶ ۰ | میلی گرم از این ماده‌می‌باشد. تریپتوفان یکی 
از ۲۰ اسید آمینه‌ی سازنده‌ی پروتئین می‌باشد. این ماده باعث ترشح سروتونین 
در رس آرامش ایجاد می کند. 

تأثیر بر خون: موز یکی از منابع مهم ویتامین8۶ محسوب می‌شود. این 
ویتامین نقش مهمی در تبدیل تریپتوفان به سروتونین دارد. از این گذشته ویتامین 
۶ در ساخت هم و گلوبین‌هابه بدن کمک می کند. ویتامین1۶ همچنین برای 
تولید پادتن‌ها نیز نقش دارد. نقش این ویتامین در تبدیل گلوسیدهابه گلو کز نیز 
موثر است. 


E o 


وقتی صحبت از ترش کردن 
معده یا بازگشت اسید معده 
می‌شود. موادغذایی خاصی هستند 
که معمولاً مشکل سازند. بهترین 
راهکار این است که به طور کل از 
مصرف این موادغذایی خودداری 
کید آمامتاسفاته این مواد مضم لا 
رار ی ار یر معدا هافر راد ورم کرد در مودعلا که 
در این زمینه مخرب و آسیب رسان هستند را برایتان معرفی می کنیم. 

شکلات: یک خبر بد برای انهایی که عاشق شکلات هستند: به نظر می‌رسد 
کک بت ار اد ما ای وک کت موی نود اا 


شکلات تلخ به اندازه شکلات پرچرب شیری بد نیست اما باید با واقعیت روبه‌رو 
شد: همه شکلات‌ها برای اسید معده مخرب هستند. 

سود ا:سوداوسایر نوشیدنی‌های گازدار یکی از مهمترین دلایل بازگشت 
اسید معده هستند. حباب‌های کر بناتی درون معده و افزایش فشار با رفلکس معده 
درارقاط هستند سوداهای کافتین دار و آنها که اسای هستند (تقر با همه‌شان) 
حتی بد تر هم هستند.از نوشیدنی‌هایی که آزمایش شده‌اند. نوشابه‌های رژیمی 
بیشتر اسیدی بودند اما همه نوشیدنی‌های گازدار می‌توانند مشکل‌ساز باشند. 

غذاهای‌سرخ کردنی:غذ اهای‌سرخ‌ش ده شناخته شده‌ترین‌عامل 


اش ٩۱‏ طلاعات سی 


برای کود کان: موز برای کود کان بسیار مفید است به خصوص برای 
آن‌هایی که مشکلاتی مانند اسهال دارند.از این گذشته موز به کود کتان انرژی 
می‌دهد و خوردن آن نیز ساده است. 

منبع خوب فیبرهای غذ ایی: یک عدد موز متوسط ۱۶ درصد نیاز 
روزانه‌ی یک فرد بز ر گسال به فیبرهای غذایی راتأمین می کند. فیبرها برای رفع 
مشکل يبو ست مفید ند. نتایج پژوهش‌های متعد دنشان می د هد که مواد غذایی 
حاوی‌فیبرهای غذایی می تواند باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی 
ودیابت نوع ۲ شود. 

باعث بروز مشکل قند خون نمی شود:بیشتر مردم همیشه نگران 
میزان قند خونشان هستند و تصور می کنند که قند زیادی در این میوه وجود دارد. 
اما باید بدانید که شاخص گلیسمی موز ۱۲ و شاخص گلیسمی سیب ۶است. خیلی 
از مردم از سیب به عنوان میان وعده‌ی خوب و همیار لاغر ی استفاده می کنند. ولی 
باید بدانید که موز هم یک میوه‌ی مفید است و شما می‌توانید با خیال راحت از ان 
استفاده کنید. به خاطر اینکه هر ماده‌ی غذایی باشاخص گلیسمی نز دیک به ۱۰ 
جزو مواد غذایی سالم محسوب می‌شوند. 

حاوی اسید آمینه‌ای: در واقع یک عدد موز متوسط حاوی ۱۰/۶ میلی 
گرم از این ماده‌می‌باشد. تر یپتوفان یکی از ۰ ۲اسید آمینه‌ی سازنده‌ی پروتئین 
می‌باشد.این ماده‌باعث تر شح سر وتونین می‌شود وسر وتونین هم احساس آ رامش 
ایجاد می کند. 

سوالی که همیشه ذهن خیلی‌ها رادر گر می کند این است که آیاموزباعث 
چاقی می‌شود ؟ جوابش خیلی ساده است. موز زمانی شما راجاق می کند که‌در 
مصرفآن زیاده‌روی کنید.باوجود اینکه خیلی از مر دم به اشتباه‌اين میوه‌را 
«سرشار از قند» و «عامل جاقی» می دانند یک عدد موز کوچک حاوی حدود ۱۰۰ 
کالری‌است که‌قاوت CII‏ متوسط نار دنه قبها 
موز بلکه هر ماده‌ی غذایی دیگر راباید به اندازه‌مصرف کرد.البته تمام مواردی 
کا ا ا 
خوبی به سر می‌برند. همیشه آمکان دار د استثناهایی هم وجود داشته باشد.اگر 
تصور می کنید مشکل خاصی دارید وامکان دارد موز اسیبی به سلامتیتان بزند 
بهتر است قبل از مصرف زیاد آن با پزشکتان مشورت کنید. 


رفلکس معده‌هستند. این غذاها همچنین موادی هستند که دلیل اصلی سوزش 
معده نیز می‌باشند. 

لبنیات پر چر ب: همه موادغذایی پرچرب موجب رفلکس یا در اصطلاح 
ترش کر دن معده‌می شوند.اگر رفلکس شدید دارید ودر عین حال عاشق پنیر 
هستید یالبنیات پر چر ب دیگری یکی از الزامات بر نامه غذایی روزانه‌تان است. 
دیگر وقتش رسیده که کمی رژیم‌غذایی‌تان رااصلاح کنید. 

گوشت‌های‌پر چرب:احتمال بر وز ر فلکس اسید معده توسط قسمت‌های 
پرچرب گوشت که مدت زمان بیشتری در معده می‌مانند افزایش می‌یابد.سعی 
کنید از قسمت‌هایی از گوشت استفاده کنید که چربی کمتری دارند و قسمت‌های 
پرچرب را حداکثر یک بار در هفته مصرف کنید. 

کافقین: یک فنجان قهوه‌یا کاپوچینو در روز اشکالی ندارد اما کسانیکه تمام 
روز مشغول نوشیدن قهوه یا چای هستند معمولاً بامشکل رفلکس معده سر و کار 
دارند. سعی کنید به جای آن از چای بایونه که بهترین چای گیاهی‌است یا چای 
سبز یک یا دو بار در روز استفاده کنید. 
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مصطفی گلیاری 


تاریخ تارا 
بادشاهی پزدگرد دوم 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که بین مهرنرسی و اسپیذ اختلاف افتاد و اسپیذ در 
مجلس مهستان به مهر نر سی تاخت. مهر نرسی فر مان داد او رابازداشت کنند ولی بهرام 
گور آزادش کرد.و گفتم که بزر گانی که صاحب معادن طلا بودند. معدنچیان رومی 
رااسیر کر دند. گروهی از حیره‌ای‌ها نیز به بازار ر یختند وبازر گانان رومی راغارت 
کردند.رومی‌هاسپاهی گران به سرداری آردابور یوس به جنگ ایران فر ستادند.بهرام 
نیز مهرنرسی را به مقابله فرستاد ولی او شکست خورد به دژ نصیبین پناه برد. بهر ام گور 


یزد گرد دوم از نگاه مورخان اسلامی 

همه مورخان اسلامی و ایرانی و خارجی می گویند 
پس از بهرام پنجم. پسرش یزد گرد دوم تاج بر سر 
گذاشست.اطلاعاتی که مور خان ایرانی و اسلامی‌به‌ما 
داده‌اند. ناقص و گاه غیر واقعی است اماهمگی معتقدند 
اوهنگام تاجگزاری اعلام کرد که مانند پدرش داد گر 
باشد ولی مانند او بار عام‌های طولانی ندهد. توضیح 
می‌دهم که پادشاهان ساسانی رسم داشتند در آغاز 
هر ماه‌مردم ازاد باشند که برای دادخواهی به دربار 
بیایند. یزد گرد دوم این آیین را کنار گذاشت و گفت 
می‌خواهد به مس‌ائل مهم تر کشوری فکر کند ووقتش 
رادربار عام‌های‌طولانی هدر ندهد. اومهرنرسی رادر 
مقام نخست وزیری باقی گذاشت و سکان کشور را به او 
سپرد.در نوشته‌های آنها | مده‌است که روم حاضر نشد 
به‌ایران خراج بدهد. یزد گرد دوم.مهرنرسی رابه جنگ 
فر ستاد ورومیان را شکست داد واز آنهاخراج گرفت. 
این مورخان مهر نر سی رابسیار ستوده‌اند واورا گرامی 
داشته‌اند. درست بر عکس مورخان ارمنی و رومی که 
پیوسته از مهرنر سی به بدی یاد کر ده‌اند زیراعیسویان 
رامیآزرد وسبب شد بین ایران و روم جنگ شود. 

در تاریخ مسعودی چنین می‌خوانیم: ی زدجردبن 
بهرام نوزده‌سال وبه قولی هجده‌سال و چهار ماه وهجده 
روز پادشاهی کرد. در باباالوابواب دیواری از شیر و 
گل ساخت تا جلو حمله رومی ان و ارمنیان را بگیرد. 
یزدجرد.مردی از حکمای مصر رابه حضور طلبید 
وپرسید:ای‌حکیم صلاح پادشاه در چیست ؟ حکیم 
گفت در مهربانی بارعیت و گر فتن مالیات به‌اندازه. 
چنان که‌مشقت نبینند وبستن راه ورود دشمنان. 
یزد جرد پر سید: گاه رعیت فتنه می کنند ومی‌شور ند. 
سیب این فتنه‌ها چیست؟ حکیم گفت: 

بگو به شاه که گر خسته‌ای نیازارد 

کسی ز خسته‌دلان, فتنه‌ای به پا نکند. 

ای پادشا‌ای ران وانیران! گر مردم‌رانیازاری, 
هیچ فتنه‌ای نشود زیراطبایع (سرشت و روحیه) مردم 
پر این انسبت که آسودهزند گی کنند ومشقت نبینند. 
اگر کار گزاران آن پادشاهداد گر وعالیجاه‌به رعیت 
فخت بگیر نیو آنان‌زابهمشقت مر اون غیت 
کینه‌توز خواهد شد وج رات خواه د یافت فتنه کند. 
رفاه توانگران, آرزومندی تهید ستان, غوطه‌وری 
لذت جویان در گناه‌و خلاف. گر سنگی وزجر سبب کینه 
بیداری محرومان خواهد شد. شاه پرسید: چه کنم که 


چنین نشود؟ حکیم گفت: آماده بودن در مقابل‌حوادث 
پیش از پیداشدن آنهاء وبه کار بردن جذ هنگام هزل و 
داشتن هزم و احتیاط هنگام خشم.یاور توست. يز دجرد 
دوم سخنان حکیم راستود واو رامشاور خود کرد. 

در تاریخ مورخان‌دیگرن ام چنین حکیمی 
نوشته نشده.باور کردنی هم نیست که در روز گار 
نخست وزیری مهر نرسی, چنین حکیمی بیاید و 
مشاور اعظم شود. گمان مور خان معاصراین است که 
مسعودی‌این داستان راجعل کرده‌تأسخن خود رابه 
گوش یادشاه روز گار خود برساند و بگوید ای پادشاه 
جلیل‌القدر!اگر می خواهی مَلکت به باد نرود وویرانی 
تگیرد.بامردم داد گر باش. 

یزد کرد دوم در تاریخ معاصر 

بهرام پنجم ملقب به بهرام گور پسری داشت به 
نام یزد جر د که پس از او پاد شاه شد. نولد که می نویسد: 
«مورخان ارمنی از جمله الیزئوس ولازار تأ کید 
کرده‌ان د که‌یزد گرد دوم برای‌نخست‌وزیری خود. 
بار دیگر مهرنرسی پیر رابه کار دعوت کرد و کارها 
رابه اوسپرد. مهرنرسی که پایان عمر خود رانزدیک 
می‌دید. تصمیم گرفت باتمام قدرتی که‌دارد. علیه 
عیسویان بکوشد ونسل آنان رااز زمین بردارد و کیش 
عیسوی رانابود کند و کیش زر تشتی رابه اوجی جهانی 
برساند.اومعتقد بود هر آیینی غیر از آیین زرتشتیان, 
باطل است.» 

مهرنرسی کابوس سياه عیسویان بود که پس 
ازماجرای جنگ بهرام گور باروم ومهربانی اسقف 
آ کاسیوس,برای مد تی‌از آزارهای مهر نر سی درامان 
بودنداماحالا که یز د گر د دوم شاه‌شده‌بود.به‌مهرنرسی 
قدرت و آزادی عمل زیادی داده‌بود وبار دیگر کاربر 
عیسویان دشوار شده‌بود که البته در این میان. گروهی 
از ایرانیان نیز آسیب می‌دیدند زیراافراد مهرنرسی به 
بهانه عیس وی ستیزی, به ناموس و جان و مال بر خی از 
مردم ایران نیز دست‌اندازی می کردند. بار عامی هم 
نبود تا کسی از کارهای مهرنرسی پر ده‌بردارد. 

همان روزها: امپراتورروم. تئودوسیوس دوم در 
اردو گاهی که نز دیک نصیبین بود. سپاهی مستقر کر د. 
قصد اوقوی شدن در برابر حمله آتیلاویورش قوم 
هون بود ونمی‌خواست به‌ایران حمله کند. مهرنرسی 
این خبر رابا کمی دستکاری به یزد گرد دوم داد و گفت: 
رومیان پیمان صلح را شکسته‌اند و دارند می آ یند. 
یزد گرد به او فرمان مقابله داد. مهر نرسی از ایرانیان 


به نصیبین رفت و آرابور یوس از برابرش گر یخت. کمی بعد پر و کوپیوس به یاری‌رومیان 
آمد. قرار شد از ایران و روم دو پهلوان تن‌به تن بجنگند. پهلوان ایرانی شکست خورد و 
بهرام عقب نشست. سفیری به نام ما کسیموس و اسقفی به نام آ کاسیوس کوشیدند بین 
ایران و روم صلح بر قرار کنند. آن اسقف با کمک کلیسا هفت‌هزار اسیر ایرانی را خرید 
و آزاد کرد.بهرام متأثر شد وقول داد دیگر عیسویان رانیازارد.از جنگ بهرام باهپتال‌ها 
و دیلمیان نیز کمی نوشتم و سرانجام داستان مر گ بهرام گور را تعریف کردم. 


وقوم سازسن(اعراب) وقوم‌هون سپاهی آراسست 
وبه رومیان حمله کرد. تئودوسیوس سفیری پیش 
مهرنرسی,وسفیری پنهانی به سوی یزد گرد دوم 
فرستاد. پیام هر دو سفیر یکی بود:دولت روم بادولت 
ایران در حال صلح است و قصد تدارد بجنگد. 
جاسوسان مهرنرسی, پیک دوم رادستگیر کردند. 
نامش آراداسوس بود. مهرنرسی گفت: اگر هر چه که 
می‌پرسم.راست بگویی, آزادت می کنم.اگر دروغ 
بگویی, پوستت راپای‌افزار(کفش) خواهم کرد. 
آراداسوس گفت:بپرساراست می گویم.مهرنرسی 
پرسید:چرابه‌ایران می‌رفتی؟ جاسوس گفت:امپراتور 
من دوازده‌نامه نوشت بایک مضمون. یکی رابرای تو 
وبقیه رابرای یزد گرد دوم فرستاد زیرامی‌دانست 
اگر چنین نمی کرد.خبر واقعی رابه پادشاه خودت 
نمی‌دادی.ماخواهان جنگ نیستیم.پیمان صلح رانیز 


مهرنرسی‌اورارها کرد زیراپنداشت ده‌نامه 
دیگر به سوی‌یزد گرددوم پیک شده‌وبی گمان‌اواز 
ماجرای ارد و گاه رومیان باخبر خواهد شد و مهرنرسی 
رابازخواست خواهد کرد که چرابی‌دلیل, پیمان صلح 
راشکستی. آراداسوس جاسوس به قول امروزی‌ها 
به‌مهر نرسی رکب زد تااو راوادار کند باامپراتور روم 
پیمان آتش‌بس ببندد. اما مهر نرسی تصمیم دیگری 
گرفت.اوبه امپر اتور روم پیام داد که جنگ رافقط برای 
یک سال عقب می‌اندازیم ومابه‌حالت آماده‌باش 
می‌مانیم تا گر خواستید پیمان‌شکنی کنید. آماده 
مقابله باشیم. تئودوسیوس: امپر اتور روم.اين قرارداد 
رایذیرفت و اسوده شد. 

مهرنرسی بالشک رش همان‌جاماند ودنبال بهانه‌ای 
بودتابتازدورومیان راازدم تیغ بگذ راند.یک‌ماه گذشت 
وهیچ بهانه‌ ای پیدانشد وخبر رسید که یزد گرد دوم با 
کو کب شاهانه و دبدب ملو کانه در راه است و فردابه 
آورد گاه‌می‌رسد.علت حر کت بی خبر شاه اخباری بود 
که جاسو سانش برایش بر ده بودند. شاه می خواست 
بداند در جبهه چه خبر است. مهرنرسی با شنیدن خبر 
نزدیک شدن شاه, فر مان داد پیش از رسیدن یزد گرد. 
به رومیان بتازند و کارشان رابسازند.مشاورش عرض 
کرد با کدام بهانه؟ مهرنرسی غرید: بهانه‌اش راپس از 
پیروزی پیداخواهیم کرد. 
چون‌بامدادشد.مهرنرسی بر کوس جنگ کوفت 
ویورش سنگینی را آغاز کرد.رومیان که غافلگیر شد 


بودند. از جای جهیدند و آرایش ضد شبیخون گر فتند 
وتاغروب دفاع کردند و کشته‌هادادند.| گرشب نشده 
بود. مهرنرسی همه را کشته بود زیراراه عقب‌نشینی 
آنهارانیز بسته بود و به رومیان مسلط بود. پاسی 
پیش از دمیدن صبح روز بعد. برای رومی‌هااتفاق 
خوبی افتاد: جاسوسان خبر دادند که یزد گرد پیش از 
نیمروز خواهد رسید. آنها گمان داشتند که مهرنرسی 
به پاس ورود شاه جنگ راخاموش خواهد کرد تاشاه 
به محیطی امن وارد شود ولی مهرنرسی جهد کرده بود 
پیش از رسیدن شاه کار را تمام کند. 

کار مهرنرسی مانند روز پیش, آسان نبود زیرا 
سربازان رومی آرایش جنگی گرفته بودند و صفوفی 
از فالانژها تشکیل داده بودند. یاد آوری می کنم که 
آرایش جنگی فالانژها طوری بود که به آن می گویند 
مکعب زره پوش جاندار. یک مکعب هزار نفره. 
می‌توانست پنج‌هزار نفر از دشمنان خود رانابود کنند. 
بنابراین مهرنرسی در حمله دوم چندان موفق نبود و 
جنگ به شمشیر زنی بیهوده تبد یل شد و کسی بر کسی 
غلبه نمی کر د. 

آن جنگ روح فر سابه عصر رسیده بود که شاه 
ایرانیان به اردو گاه‌ر سید. فر یاد بر خورد شمشیرهاء 
گوش شاه را پر کر د. کمی پیش راند ومهرنرسی را 
دید که در جایگاه‌فرماندهی نشسته وسکان جنگ را 
رهبری می کند. به جایگاه رفت و پر سید: چگونه است؟ 
مهرنرسی‌وانمود کر دنمی‌دانست شاهنشاهر سیده 
است. از جای جست و دست یزد گرد رابوسید و گفت: 
دیروز بسی نیکوتر می‌جنگیدیم.امروز کار دشوار شده 
است. اینک که شاهنشاه به آوردگاه امده فر داهمه 
راخواهیم تاراند 

آن روز بی‌هیچ نتیجه‌ای شب شد و سربازان خسته 
اردو زدند. رومن رولان نویسنده جان شیفته می گوید: 
«هیچ کاری خسته کننده‌تر از کاری‌ناتمام وبی‌نتیجه 
نیست» سربازان مهرنرسی حس می کردند بیهوده 
شمشیر می‌زنند وبا آمدن شاه صلح خواهد شد. آنها 
بسیار خسته بودند چنان که نتوانستند در مراسم 
خوشامد گویی به شاه شر کت کنند و خوابید ند.شاه 
به‌مهرفر مود:ماجر اچیست؟ اخباری به گوشم رسیده 
است. مهر نرسی عرض کرد: رومیان در نصیبین سپاه 
آراسته بودند و حمله آغاز کردند.عزم جنگ کردم. 
ترسیدند وپیمان صلح یکساله بستیم و صلح کردیم. 
همین که شنید ند مو کب شاهانه در راه‌است.پیمان 
شکستند. فرداهمه رابرایت خواهم کشت. 

دوپاس پس از شب.اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد. 
مردی که بز رگ‌ترین نجیب زاده‌رومیان بود و کنت 
آناتولیوس نام داشت. پیاده و بدون محافظ به اردوگاه 
ایرانیان امد.اوجامه‌ مخصوص پوشیده‌بودونشان‌های 
خانواد گی و مدال‌های افتخارش رابه سینه زده بود تا 
شناخته شود. آن روزها چنین چیزی رسم نبود وهمه 
شگفت زده شدند. کنت راپیش شاه بر دند. آناتولیوس 
بز رگزاده در برابر شاه زانو زد و گفت: ۲ 
-من‌برای‌متار که جنگ آمده‌ام. شرایط صلح رانیز 
هد ۵ ند هنشاه‌بز رگ جهان می گذارم. توهر طور که 


خودت صلاح می وای این کار رابکن. 
مهرنرسی در گوش شاه گفت: 
۲ -اینهادارند شکست می‌خورن د و گرنه این گونه 
کرنش نمی کردند. این کنت» بز رگ ترین شریف‌زاده 
رومیان است و کرنش کردن‌اویعنی کرنش تمام 
رومیان. به آنها بگو چون پیمان صلح را شکسته‌اید. با 
آناتولیوس این سخن رادریافت و گفت: شماد یروز 
بی هیچ بهانه‌ای به ما تاختید. ما | ماده نبودیم وبسیاری 
از ما کشته شدند. امروز آماده بودیم و تاختید و دیدید 
که کاری از پیش نبردید. نیروه‌ای کمکی مانیز در 
راهند.من‌پیاده آمده‌ام تانشان بدهم به شاه‌ایران 
احترام می گذارم و خاک پای او هستم.من نماینده 
تام‌الاختیار امپراتور و مردم روم هستم و از قول آنها به 
شاه بز رگ ایران و جهان می گویم حاضریم تمام شر ایط 
صلح رابپذ یریم وهر حکمی کنی: بر گردن ماست. 


یزد گرد دوم که از این بر خورد غافلگیر شده‌بود. 
به‌مهرنرسی فرمود کوتاه‌بیاید ودبیران رابانگ بزند 
تاقرارداد صلح رابنویس ند وشرایط خود رابه رومیان 
تحمیل کنند.دبیران آمدندومذاکره اغاز شد. کنت 
آناتولیوس بازیر کی بسیار وبا تعریف و تمجیدهای 
فراون کاری کرد که شاه‌پای قراردادی رامّهر زد که 
تمام شرایطش را کنت تعیین کرده بود و همه چیز به 
سود رومیان شد. این پیمان صلح تا سال‌ها پایدار ماند. 

جنک با هون‌های شرقی 

هنگامی که کار یزد گرد با رومیان به سامان رسید. 
خب ر آوردند که‌هفتالیان یاهیاطله یا هون‌های سفید 
از مشرق ایران به تاخت و تاز در آمده‌اند. یزد گرد از 
مهرنرسی خواست جانشین شاه باشد تا خودش به 
جنگ برود. مهر نر سی نمی‌پذیرفت ومی گفت گر چه 
پیرم اماد ر آورد گاه‌چون‌شیرم.یزد گر دمُهر شاهی را 
بهاو داد ودر سال ۴۴۲ به ابر شهر رفت که نام مر کزش 
نیشاپور بود. آ نجاسپاهش را تقویت کرد و به سوی 
خوارزم رفت. 

جنگ باهپتال‌ها آسان نبود زیراآنهابه شیوه حمله 
و گریز می‌جنگید ند ودشمن راخسته می کر دند. جنگ 
یزد گرد دوم باهون‌های سفید هشت سال طول کشید. 
دراین مدت گر چه‌پیوسته آنهاراعقب می‌راند.بار 
دیگر گرد می آمدند وشبیخون می‌زدند. در یکی از این 
شبیخون‌ها یزد گرد شکست سختی خورد و نزدیک 
بود طالقان را از دست بدهد. این طالقان غیر از طالقانی 


است که در مشرق بلخ است. 

در سال ۱ ۴۵میلادی یزد گرد با آخرین قوایش 
به هون‌ها تاخت و از جیحون گذشت و شاه و سربازان 
دشمن راتادوردست‌ها کو چاند. سرانجام‌هون‌های 
زردپوست از ایران دور شدند. آنهااز قبایل کوشانیان و 
چول بودن دگ اعرا ب هرقا ریغ خودام شان راصول قبت 
کرده‌اند. آنهادر شمال شرقی‌ایران کنونی می‌زیستند و 
در آن سوی جیحون تا دریای خزر قلمر و داشتند. 

مهرنرسی و ارمنستان 

تقریباً نود سال پیش از دوره‌ای که دارم تاریخش 
راتعریف می کنم.مرد بزرگی در ارمنستان ظهور کرد 
و کوشید خط جدیدی اختراع کند که خواندنش اسان 
باق دوزفواندیاآ نع برای ترش کیش عیسوت 
کوشش کند. او به خط و زبان‌های بسیاری مسلط 
بود ودر روز گار خسروچهارم وارد درباررارمنستان 
شد و کارش رااغاز کرد. در سال ۴۲۸ میلادی» پس 
از انقراض سلسله اشکانیان در ارمنستان» ساسانیان 
به‌ارمنستان مسلط شدند و خسرو دست‌نشاند گان 
خودرادر ارمنستان به تخت نشاند و قدرت رادر 
دست گرفت. در برابر هجوم هپالیان. از ارمنستان 
دفاع کرد. 

دررو زگاریزد گرد دوم مهرنرسی اوراتشویق کرد 
که قانون پادشاهان قبلی ساسانی رادر باره ارمنستان 
تغییر بدهد واز آنهامالیات بگیرد.شاه کسی رابه 
نام دنشاپور به ارمنستان فرستاد تااوضاع مالیات را 
بررسی کند.او نخست از همه چیز سر شماری کرد 
سپس تمام مردم رااز غنی و فقیر مشمول مالیات 
کرد. دو مورخ ارمنی به نام‌های یغیشه و غازار پارب. 
دنشاپور توانست ناخارارهای ارمنی راعلیه هم 
بشورند. ناخارار یعنی کسی که از مالکان بز رگ ارمنی 
است.دنشاپور فشار زیادی به‌مردم ورد و نجارابه 
ا شوب کشید. کمی بعد مهرنر سی فر مانی انتشار داد 
که‌درباره‌مذ هب بود.اواز پادشاه‌ارمنستان واز بزر گان 
وناخارارها خواسته بود از کیش عیسوی دست بشویند 
وبا کیش زرتشتی تطهیر شوند. 

بز ر گان ارمنی در آرتاشاد مجلسی تشکیل دادندو 
درخواست مهرنر سی رارد کر دند. خان‌های گر جی و 
آلبانیایی نیز با درخواست مهرنرسی مخالفت کردند. 
مهر نر سی پیش یزد گرد رفت وعرض کردبزر گان 
ارمنی شوریده‌اند وباپاسخ‌هایی گستاخانه,به‌ایران 
و شاهنشاهش توهین کرده‌اند. باید بزر گان ارمنی را 
به تیسفون فرابخوانیم واز آنها بخواهیم برای وفاداری 
خود سو گند بخورند. شاه پذیرفت و مهرنرسی سران 
وبزر گان ارمنستان رابه تیسفون دعوت کرد. پس از 
ورود آنهاء مهرنرسی در حضور شاه مجلسی آراست 
وپیش‌روی‌هر یک از ارامنه, جامی بلورین گذاشت 
که در آن سو گند بود. توضیح می دهم که سو گند رااز 
سولفور گو گرد می‌ساختند وهر کس آن رامی‌خورد. 
مسموم می‌شد ومی‌مُرد. ایرانیان باور داشتند که اگر 
کسی راست گفته باشد و سو گند بخورد. زنده‌می‌ماند 
امااگر دروغگویی آن را بخورد. کشته خواهد شد. 
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هلا کر 


محتسب است وعشق و مر 
قصه عشق درمیان 


این قصه ادهم است که بخشی از سرنوشتش رادر 
تابستان خوش و خوره رنج خوانده‌اید 


قسمت آخر 


به برخی از مخاطبان محترم قصه یک آه که بر ایم نامه و ایمیل فر ستاده ونیز آنها که نقدی بر این نوشته داشته‌اند 
به اجبار در ستون قطره پاسخ داده‌ام و قرار بود به دیگران‌نیز پاسخ بدهم امانشد ودر اینجا فقط اسم شان ر امی‌نویسم 
وتشکر می کنم که قصه آه رامی خوانند ونظر می دهند :مر یم صادقی» مر ضیه صادقی»شهاب وشاهرخ صادقی وبه 
قول خودش سی چهل نفر د یگر از فامیل‌هایشان:«اين قصه‌های آه چه خوبن!راستی راستی واقعی هستن ؟»آقای 
بر زگراز تیموری تهران که گفته:«چرااین قصه آه راصفحه ثابت نمی کنی ؟» پوران صادقی از مادر ید که تلفن 
زد و گفت:«داشتم قصه آه می‌خوندم. و سطش هیجانزده شدم و گفتم تلفن کنم حالتونو بپر سم.» محمد عماد از 
تهران گفته:«چراقصه آه‌مثل تر شی هفت ساله شد هو گاهی چاپ ميشه و گاهی نمیشه. قصه محمد عاقلت خوب 
بود.» کوثر کعبی از خوزستان, مهد یه.الف از بابل.نازنین گ.از قزوین و بیشتر کسانی که برای تعبیر خواب زنگ 
زده‌اند.قصه‌های آه راستوده‌اند من نیز آنها راو همه خوانند گان اطلاعات هفتگی رامی‌ستایم... خوشحالم که 
قصه‌ای چالش برانگیز نوشته‌ام. 


درقسمت‌اول»قصه ی کآهادهم راگفت مکه مبتلای‌سیمین شد وپاسخ منفی‌شنید.اده مگمان 
م یکرد سیمین می‌خواهد با پسردایی بالابلند از دوا جکند که د رآمر یکاد رس خلبانی می‌خواند. 
چندی بعد بادختری به نام زر ی آشناشد وسیمین از ماجراها ی آن دو عصبی شد.ادهم تاب نیاورد 
واز دانشگاهانصراف داد و به سربازی رفت. ارتش ایران او راهمراه سربازانی دیگر به ظفار اعزام 
کرد تاشورشیان آنجا را که به عدو معروف بودند. س رکوب کنند. ماه‌های اول از جنگ خبری نبود 
تاای نکه ادهم خبر داد عدوها شبیخون می‌زنند وسر سربازان رامیب رند. سیمین از شنید ن این خبر 
منقلب شد که باعث شد هادهم به کشوری دور دست برود و عدوهاسرش راببرند. وجدان‌درد 


سال پنجاه و هفت بود و حال و هوای عجیبی پیش 
آمده بود. در آن حال و هوا گمان نمی کنم کسی به تیغ 
ونمکی که سیمین خریده بود. اهمیت خاصی داد. ما 
اصلاً باور نمی کر دیم که آن دختر اثیری و لطیف بتواند 
به رگ‌های آبی دست‌هایش تیغ بکشد و بر زخمش 
نمک بپاشد. و کشید و پاشید. 

دوروز بود که از او خبری نداشتیم. فرح گفت: 
انگار این دختره اتفاقی براش افتاده. بریم دیدنش! 
فرح رئیس ما بود. ابهتی اساطیری داشت و کسی روی 
حرفش حرفی نمی‌زد. گاهی به پسرهای خاطی چنان 
سیلی‌هایی می زد که مپر س !دنبال فرح راهافتادیم وگل 
و شیرینی ویک عروسک بوژبوژی خر یدیم و به خانه 
سیمین این‌ها رفتیم. گفتند بیمارستان است. گازش را 
گرفتیم و به بیمارستان رفتیم. پیراهن بلند و گشاد و 
سفیدی پوشیده بود وروی تختی که همه چیزش سفید 
بود نشسته بود. دستش رابخیه زده بودند. پرستارش 
می گفت نزدیک بوده یکی از تاندوم‌های مچش را 
بزند. یک مشت هم فنوباربیتال سی میل بالا انداخته 
بود. قضیه جدی بود و با خودنمایی و لوس کردن فرق 
داشت. رنگش پریده بود. زیر پلک هایش ورم داشتند 
و کمی کبود بودند. حالت مستی وسستی داشت. 
هذیان می گفت. از عشق می گفت. از پدر سرهنگش 


۴۰ 


می گفت که گفته بود سربازان دلیری هستند که برای 
کمک به عرب‌ه ای عمان به ظفار می‌روند... فرح 
نگذاشت زیاد بمانیم. می گفت بعد | که حال سیمین 
خوب شود از حرف‌هایی که زده. خجالت می کشد. 
پس بهتر است برویم و نشنویم. 

نزدیک به شش ماه بود که ادهم به ظفار اعزام 
شده بود و هیچ هواپیمایی دنبال او و دیگران نمی‌رفت 
اسانای که کیرد های ایر دور کر روند 
قرار شد کسی به ادهم تلگراف نزن د و نگوید: 
محب وب رگش را زد.نقطه. وای به حالت اگر وقتی 
که بر می گر دی,ویر گول» عدوها سرت را نزده باشند. 
نقطه. تمام. 

مدتی بود که داستان سیمین و ادهم از رونق 
افتاده بود. دانشگاه حسابی شلوغ شده بود. وقتی وارد 
می‌شدیم. نگهبان‌ها از ما کارت نمی‌خواستند. همه 
می‌توانستند بیایند و بروند. باابرام به دانشکده‌فنی 
رفتم. غوغایی بود. کتاب‌های جلد سفید رازیراکس 
کرده بودند وب رگب رگ کنار دیوارها گذاشته 
بودند. از صفحه یک تا صفحه آخر. دانشجوها روبه 
دیوار نشسته بودند و صفحه به صفحه می خواندند 
و جلو می‌رفتند. به کتاب‌هایی می گفتند جلد سفید 
که ممنوع‌الچاپ بودند. دانشکده فنی و علوم مثل 


گرفت و تیغی ونمکی خرید وبه خانه رفت...داستان در زمستان ۵۷ تنظیم می‌شد. اما بعد : 


نمایشگاه بز ر گی شده بودند که همه می آمدند و کتاب 
وجزوه‌انقلابی می‌خواندند وبا هم بحث می کردند. 
ها مرو dO TG‏ 
عادی می | مدند و بحث می کردند. در دانشکده علوم 
بودیم که کسی شعاری داد و بقیه دنبالش را گرفتند 
و شیشه‌ها را شکستند و فرو ریختند. گاردی‌ها هجوم 
آوردند و عده‌ای را گرفتند. یکی از دانشجوها به 
کسانی که دستگیر شده‌بودند. گفت: شيشه بشکستن 
را ال ار ار ان 
جای شیشه سندان بشکند!... دانشجوهای در بند و 
آزاد با شنیدن این بیت. هیجان‌زده شدند و گاردی‌ها 
را زدند و گريختند. 

اوضاع دانشگاه خیلی داغ تر از اینی‌ست که 
می‌نویسم زیر آنمی‌خواهم از اصل قصه دور شوم. همین 
چند سطر راهم نوشتم تابگویم آن روزها بچه‌های 
گروه زیاد به فکر ادهم و سیمین نبودند. سیمین به 
دانشکده‌نمی آمد.د کترش گفته بود اعصابش ضعیف 
شد هو بهتر است مد تی استراحت کند. از ادهم هم هیچ 
همهمه و خبری نبود. دیگر هیچ کبوتر نامه بری کار 
نمی کرد. حتی من هم که دوستی نزدیکی با او داشتم, 
پیگیر سرنوشتش نبودم و سرم به کارهای خودم گرم 
بود. روزنامه‌ای که در آن گزارشگر اجتماعی بودم. 
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تعطیل شده‌بود. گاهی به کافه نادری می‌رفتم که 
در ھار تان است اناز قدیم‌های ندیم. پاتوق 
روزنامه‌نگارها و نویسنده‌ها و هنرمندها بود. روزی 
بانورس که دستیارم بود و گمان کنم حالا درهمدان 
است و بچه‌هایش را می‌شمارد, به کافه نادری رفته 
بودم. داشتم به ابوتراب جلی نگاه می کردم که ملایم 
و کلاسیک قهوه می‌خورد. یکی از گارسن‌ها آمد و 
گفت تلفن داری... ستار لقایی بود. پر سید کجایی؟ 
من و حسین سر از مجله در آوردیم. آدرس را گرفتم 
وبانورس به دفتر مجله رفتم که نرسیده به میدان 
آزادی بود. یک شماره از مجله را در آورده بودند. 
بو ات سس ی انروس وله 
شستی و دوربینم را آماده کردم و کار آغاز شد. محیط 
خوبی بود. حسین سر فراز و ستار لقایی بهترین اکیپی 
را که سراغ داشتند. به کار دعوت کرده بودند. من 
بسیار می‌بالیدم که با این که بسی جوان و نو کارم. 
با نویسند گان و روزنامه‌ن_گاران بنامی همکار بودم. 
حسین سرفراز شاعر اولین سر ود انقلاب است: ایران 
ایران ایران / مشته شده بر ایوان... 

روزی در اتاقم داشتم جیزی می‌نوشتم که ادهم 
از در در مد و من از خود به در شدم. موهایش مثل 
سربازها کوتاه نبود. لاغر تر شده بود. پوستش حسابی 
سوخته و عربی شده‌بود. آقا مراد که آبدارچی ما بود. 
زود برایش چای آورد. در رابستم و گفتم: چه بی خبر؟ 
گفت: امروز رسیدم تهرون. بعد شیش ماه ترخیص 
شدیم. با دوماه اضافی اجباری. رفتم دانشگاه. با بچه‌ها 
حال نکردم. گفتن تو اینجایی. 

ساعتی با هم گپ زدیم. از سیمین هیچ نپر سید اما 
وقتی که برای چند دقیقه تنهایش گذاشتم. دفتر الاید 
جدیدش راد ر آورد و سیمین‌پیمایی کرد. به نقشی که 
زده بود. اشاره کردم و گفتم: خوب پیشرفت کردی! 
نمیاد دانشگاه. گفت: خب حق داره... اون طاقت دیدن 
وپرسید: ميشه بریم تراس سیگار بکشیم؟ رفتیم. به 
ته‌یک رندانش رسیده‌بودیم که پروانه آمد و گفت: 
«وقت ناهاره!» هر روز آقا مراد بر ایمان ناهار می‌پبخت. 
آن روز املت بود. روز دیگر نیمرو, و روزی دیگر 
دوپی ازه. همه راهم طوری می‌پخت که ته ماهی تابه 
راهم با نان می‌لیسیدیم. وقتی خواستیم به آبدارخانه 
برویم.ادهم پرسید:این کی بود؟ گفتم:پروانه رو 
میگی؟ برادر زاده آقا مراده. 

ادهم با اشتهانمی‌خورد. پروانه بااچشم‌های 
رنگینش به او ن‌گاه کرد و گفت: بدمزه‌بود؟ ادهم 
که داشت لقمه‌ای به دهان می گذاشت. لقمه به 
حلقش پرید و سرفه‌ها کرد. گفتم تو گلوت گیر کرد 
یباگلوگیر بود؟ باسرفه و خنده گفت:هر دوش. ان 
روز تاپایان کار ادهم چند بار پروانه رادید و گمان 
کنم کمی تب کرد. برایش توضیح دادم که پروانه 
از خانواده فرودستی است و در دولت آباد زندگی 
می کند. خانواده‌اش اهل مبل و صندلی و پذیرایی‌های 


۳ ۱ 
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کلاسیک نیستند. مادرش سواد ندارد. پدرش هم دو 
کلاس خوانده. آهی کشید و گفت: می‌دونم چی میگی. 
طبقه شون به طبقه ما نمی‌خوره و این واسه پدر و مادر 
کک ا نشی می‌کنم بهش فک رنکنم اما 
نتوانست و هر روز به دفتر مجله می آمد و در اتاق من 
نگاهش نمی کرد. روزی پرسیدم: پس سیمین چی ؟ 
چندی درنگ کرد و گفت: «سیمین یه حس عجیبه 
که تواعماق قلبم خونه کرده. هر گز هم بیر ون نمیره. 
سیمین یه شخص نیست. یه شخصیته... یه آنرژیه که 
موتورهای زند گی منو روشن نیگر میداره.» 

پروانه برعکس سیمین, کاملاً محجوب بود. شرم 
قشنگ و شیطنت لطیفی هم در نگاه و لبخندش بود که 
او رابسی زیباتر می کرد. بچه لشت‌نشای گیلان بود. 
در خانه‌ای کاملا سنتی بزر گ شده‌بود. آیامهندس 
امجدی و همسرش که هر دو تحصیلات دانشگاهی 
داشتند و در طبقه‌ای با د کوراسیون آمریکایی زند گی 
کی دب ده رت ارات دا 
باشند؟ و آیا ادهم می‌توانست پروانه را و خودش 
راخوشبخت کند؟ ان هم با داغی که از سیمین در 
دل داشت! 

گروه ما از هم پاشیده بود. هر کس دنبال سیاستی 
رفته بود و به گروه بز رگ تری پیوسته بود. دو طرف 
راهرو دانشکده کلی میز گذاشته بودند. دیواری که 
پشت هر میز بود. با اطلاعیه‌ها و پوسترهای یکی از 
گروه‌ها تزئین شده بود. افراد هر گروهی به زور هم که 
شده سعی می کر دند دیگران رازیر پرچم خودشان 
بیاورند. در چنان جوی من و نورس به دانشکده آمده 
بودیم تااز آن میزهای متعدد گزارش بگیریم. پروانه 
هم‌باما آمده‌بود کار یاد بگیر د. داشتیم گزارش و 
عکس می گرفتیم که سیمین رادیدم. پریده‌رنگ و 
شکننده‌تر از پیش. دور مج دستش روبان سیاهی بسته 
بود تا بخیه‌هایش دیده نشوند. مثل ربکا در صدسال 
تنهایی مار کز.هر گز آن روبان سیاه را از دستش باز 
نکرد. با فرح وناصر و آذر بود. به طرفشان رفتم. ناصر 
بالبخند گفت:شنیدم اون رفیق خالی‌بندت بر گشته. 
پرسیدم: خالی‌بند؟ گفت: آره دیگه! مگه نگفته بود تو 
ظفار سر می‌ُرن؟ پس چی شد؟ بایه سری بر گشته 
که یه وجب مو روشه! گفتم: او اون اشه‌نه سر 
دوما اون یه وجب روغنه نه یه وجب مو سوما «تو 
د گر طالب پرخاش نشو // کاسه داغ تر از آش نشو!» 
فرح پر سید: حالش خوبه؟ گفتم:قراره‌امروز بیاد 
ات وا طا ار د ا 
ادهم دارن میان! سرم راب ر گر داندم. تی شرت سفید. 
شلوار و جلیقه جین و کتانی پوشیده بود. ناصر گفت: 
«چه | تیشی داره که تابستونی پوشیده!» با پوزخند 
ادامه داد: «هنوز از راه ثرسیده چه معروف شده!» به 
پروانه اشاره کردم و گفتم: اسم این خانم پروانهس. 
تومجله کار می کنه. ادهم اومده بود اونجا دیدن من. 
آشناشدن. ناصر گفت: چه تیزه! هنوز خون محبوب 
قبلیش خشک نشده» یه محبوب جدید می گیره. برخی 
از بچه‌ها از جمله ناصر. ادهم را در بخیه‌های دست 


سیمین ورنگ پریده‌اش مقصر می‌دانستند. البته ناصر 
برای محتسب شدن, انگیزه دیگری نیز داشت که فعلا 
جایش نیست از آن حرف بزنم. صلاح هم نیست. 
شاید ناصر راضی نباشد و می‌دانم که اطلاعات هفتگی 
افو ایت می خواند. این انگیزهها هرچه که بون 
ادهم از آنها خبر نداشت و شاید وقتی که این قصه را 
بخواند. لب به افسوس بگزد و به من اس بزند که مگه 
سیمین رگ‌های آبی دستاشوزده بود؟ واس دوم 
رابزن د: پس علت بدرفتاری بچه‌ها با من. بخیه‌های 
دست سیمین بود؟ 

با آمدن ادهم.ساکت شدیم. رنگ سیمین پریدهتر 
شده‌بود. آدهم عرق کرده‌بود. نه اوتوانست چیزی 
بگوید. نه سیمین. کمی ایستاد و گفت: مصطفامن میرم 
۲ ۲ ۳ ازنجااصلاً موانداره شتابان‌رفت. 
من هم عجولانه گزارشم را گرفتم و به نورس و پروانه 
گفتم چند عکس بگیرند. بعد به پی.اچ. تی. رفتم که 
خلوتگاه ادهم بود. نشسته بود. سیگاری گوشه لبش 
بود و در دفتر الایدش نقش می‌زد. سیگار را از گوشه 
لبش برداشتم. سیمین را طوری نوشته بود که شکل 
پروانه بود وداشت روی قلبی شکسته می‌نشست. پس 
از کمی مذاکره قرار شد با پروانه حرف بزنم. 

فردای ان روز ادهم به مجله نیام د. وقتی که 
0 ا ا ات برود. با او 
تا ایستگاه اتوبوس رفتم و پس از آسمان ریسمان‌های 
IN‏ کفت:چرا 
خودشون‌بامن حرف نزدن و شما رو واسطه کردن؟ 
گفتم:ازدست و پاچلفتی بودنش نیست. جوون 
شرمگین و محترمیه. کمی درنگ کرد و گفت مدتی 
مهلت می‌خواهد تا فکر کند و با خانواده‌اش حرف 
بزند. مهلت را دادم. 

یک هفته باهم رفت و امد کر دند. بعد ادهم به 
۱ با کی؟ باپروانه 
پروانه دختر کیه؟ برادرزاده اقا مراده که ابدارچی 
مجله‌س... مادر و خواهر و برادر ادهم او رادوره کر دند 
که مگر دختر قحط است که می‌خواهی بادختری 
امل وفناتیک ازدواج کنی؟ دخترهای فلان‌الدوله 
و بهمان‌السلطنه و فیسان‌الملک منتظر ند لب‌تر کنی 
تابا جهازی افسانه‌ای به حجله تو بیایند آن‌وقت 
درست انگشت روی‌دختری گذاشته‌ای که مااورا 
به خدمتکاری هم نمی‌پذیریم چه برسد به‌این که 
عروس خاندان بز رگ امجدی باشد..؟ بحث‌ها زیاد 
طول نکشید. مهر مادری به غرور اشرافیت غلبه کرد 
و خاندان جلیل امجدی به دولت آباد رفتند. 

به نقل از آدهم. در خانه پ در پروانه میز ومبل و 
تخت نبود. آنهاروی زمین خدا شام و ناهار می‌خوردند 
و می‌خوابیدن د. ادهم از پروانه خواهش کرد که چون 
مادرم‌ناراحتی کمر دارد.برایش مبل تهیه کن.داداش 
پروانه از همسایه یک صندلی قرض کرد و مادر ادهم 
رویش نشست. آنجا همه جیز ساده بود. یک سماور 
نفتی داشتند که در آشپزخانه کوچک‌شان بود. پروانه 
در سینی برنجی بزرگی چندین استکان چای ریخت و 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۴۱ 


آنانی 


که چ ی ر ای گفتن نداو ند 


۰ 


لود گی ود 


« 


* خند 


تلاش 


می کنند خو دی فشان د ن 


ار دار کت 


تماشاگه‌راز € زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دریاب 
مارا همه شب نمی‌برد خواب 


ای خفته روز گار دریاب 
در بادیه تشنگان بمردند 
وز دجله به کوفه می‌رود آب 


ای سخت کمان سست پیمان 
این بود وفای عهد اصحاب؟ 
ای دیده عاشقان به رویت 
چون روی مجاوران به محراب 
من تن به قضای عشق دادم , 
سعدی نتوان به هیچ کشتن 
الا به فراق روی احباب 


سعدی 


لیگ خلقت 
بدون استراحت 

رسیدن به نیمه دوم زند گی 

و دویدن بی‌انقطاع 

برای چی رگی بر خویش 
ومرگ 

دروازه‌ای که همیشه باز است 
در زمینی که به تمامی عرصه خطاست 
وتو 

تویی که کاشته می‌شوی 
وضربه پای فراموشی 

و فرود 

آن سوی نا کجای خاموشی 
کنار خط قیامت 

کسی در سوت خویش می‌دمد 
و بالهایش را 

چنان تکان می‌دهد 

که تماشاچیان را باد می‌بر دا 


پایان بازی «رفت» 


زنده یاد سیدحسن حسینی 


3 | هنگام شانه بالا انداختن... 
پایین بینداز ابر وها را 


| و بخند 


€ روزگار بالا و پایین زياد دارد 


صاف 
مثل قرصی که بدون آب بالا بیندازی 


مت 


$ 


| ا 


پس از تو 
پس از تو عشق» این زیبایی بسیار یعنی چه 
غزل خواندن کنار این شب بیدار یعنی چه 
من واین آتشی که همچنان آرام می‌سوزد 
۲ پس از تو سوختن در شعله اسرار یعنی چه 
تو ان زیباترینی, من همان تنهاترین در شهر 
به زیبایی قسم.اين عشق این اقراریعنی چه 
به آسانی دلم را می‌بری. این اتفاقی نیست 
پس از تو عشق. این آسان‌ترین دشوار یعنی چه 
شق شدن‌هاء .همچنان چیزی نمی‌دانم 
بگو با من بگو این عشق لاکردار یعنی چه 
اگرچه از در و دیوار بوی یاد می‌ریزد 
پس از تو جوشش عشق از در و دیوار یعنی چه 
از این گفتن: برو دست از سرم بردار یعنی چه 
عروب کوج باد ت هسته ړل شعرمی‌خوانديم 
نگو آن لحظه‌های روشن دیدار بعنی چه؟ 
من و از عشق گفتن! این حدیث انگار تکراری‌ست 
پس از تو عشق این زیباترین تکرار یعنی چه 
من و تو بال در بال» آسمان در آسمان رفتیم 
از اینکه می‌شوم این روزها انکار یعنی چه؟ 
دگر شوری ندارد. این ردیف خسته رابگذار 
برایم ماند بعد از تو دلی بیکار. یعنی چه! 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


من از عاشق 


در اضطر اب صدا می‌زند 
پری کوچک غمگینی 


تورادر اب صدامی‌زند 


نگاه کردی -و خشکت زد 
به موی ریخته بر دوشش 
شناکنان طرفش رفتی 
تو را گرفت در آغوشش 


تنش در آب تکان می خورد 
شبیه پنجره‌ای در باد 
زنی... نه! ماهی سرخی بود 
که بوی خون و عسل می‌داد 


ميان پیرهنت پیچید 
و چنگ زد تن خیست را 

شبیه مار سپیدی شد 
گید گردن خیست را 


ودستهاش که دریارا 

ميان خون تو حل کردند 
هزار کوسه سر گردان 

اد آب بغل کردند.. 


e 
نفس بریده و ترسیده‎ 
صدای خش خش و... دانستی‎ 
کسی کنار تو خوابیده‎ 


نگاه کردی و یک ماهی 
نه! چون عروسک خیسی بود 

میان تخت تو نی می‌زد 
7 


ری 

و جنگ زد تن داغت را 
میان پیرهنت پر شد 

ات 


ید مجه رپس زد 
EE‏ 


و مرگ دامن سر خی داشت 
حامد ابر اهیم پور 


از همان اول دل ناساز گاری داشتم 
یک دل بی‌اعتبار و بی‌قراری داشتم 
چشمهایت را که دیدم ناگهان عاشق شدم 
از همان اول دل بی‌اختیاری داشتم! 
بی‌وفا بودی» ولی من در خیال خام خود 
روی دوشم از غم عشق تو باری داشتم 
چشمهایت داشت بسیار عاشق دل‌سوخته 
من از اول هم رقیب بی‌شماری داشتم 
با تمام ان همه بی‌اعتنایی‌های تو 
از همان اول دل امیدواری داشتم 
عاقبت چشمت غزل‌های«افق» را بر گزید 
از همان اول رفیق نابکاری داشتم| 
یوسف شیردژم-فسا 


23 بل د ب 2 له ها 
مر س و 7 ھی 


گرچه نی شروه خوان جدایی ست 
شور و حالی که دارد خدایی ست 
می‌چکد خون ز نی ناله‌هایش 
پرده‌های دلم نینوایی ست 
آن که با ما طبیبانه می گفت 
چاره درد عاشق رهایی ست 
دل ز خود برد و شد عاشق خویش 
بس ‌اداها که در دلر بایی ست 
عطر گلهای قالی مرابس 
بوی این بوریاهاء ریایی ست 
پیر ما جلوه‌ها می فر وشد 
بس که در حسرت لاله‌هایم 
محمد علی مجاهدی 


بامن سوخته از آتش نمرود نگو 
از یکی قطره اشکم که شده رود. نگو 
با من از جام می و مستی و شبهای فراق 
خشم و قهر و غضب و کینه معبود نگو 
بامن‌ از شعله و از آتش بی‌دود. نگو 
با من از ثروت آن دمک قصرنشین 
بی‌خبر بر سر بالین خود آسود. نگو 
بامن از حضرت عشق از رخ دلدار بگو 
زان جفاکار که بر حزن دل افزود. نگو 
با من از عشق بگو. عشق جگر سوز. عزیز 
غرق دریا شده‌ام. از نفس رود نگو 
شیما شفیعی -تهران 


TT‏ آنهاست, و گرنه‌هر دو 
دو بیت دارند. وزن رباعی بر جمله معر وف «لاحول 
ولا قوة‌الاباللّه» است و وزن دوبیتی «مفاعیلن مفاعیلن 
فعولن» است. 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

قطرهباران ما گوهر یکدانه شد 

وزن این بیت «مفتعلن فاعلن. مفتعلن فاعلن » است: 
1 

شکر که ضا-مفتعلن 

یع نگشت -فاعلات 

قطره با -مفتعلن 

ران ما-فاعلن 

گوهر یک -مفتعلن 

دانه شد -فاعلن 


در سروده شما نشانه‌هایی از ذوق و استعداد شاعری 
یافت می‌شود.امابرای این که بهتر دنیای شسعر و 
شاعری رادرک کنید اک کن مارا وان و 
بابز رگانی چون حافظ مولانا وسعدی به طور جدی 
اشنا شوید. 

سییده سر زده بود 


و می‌دانستم 
که آفتاب 


با سای براز دور 
از راه می رسد 
ونام روشن تو را 


ی مس 


SS 
سالیانی قبل رخ در نقاب خاک کشید. اشعار اوغالباً‎ 


کوتاه و بی‌وزن ات 


شاید از عشق هنوز 

بیر سم راه‌درازی ماندههدست 
نمی‌دانم چه پاسخ رودخانه‌ای که 
خواهد داد به سوی تو می آید 
وروی کدام دیوار جهان این را 

پنجره‌ای به رویم بر موجهای کوچکش 


خواهد گشود نوشته است 
ملیحه سامانی -تهران محمد ناصر بان -کرمان 


نوشئه های‌ناب € 


سنک آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


نازنینم خوبم 

برای آن که تنب ابا توباشم.دوصد پیمان دیگر را 
شکستم عارف سعیدی 
ھر کس گذشت از نظرم در دلم نژ ت. تنها گناه 
آینه‌ها زود باوریست شیوا بید گلی 


٤‏ من دلم می‌خواهد. خانه‌ای‌داشته‌باشم بر دوست. 
کنج هر دیوارش, عاشقان بنشینند. گل بگویند و همه 
گل شنوند.شرط وار د گشتن» شست و شوی دلهاست. 
شرط آن‌داشتن یک دل بی‌رنگ وریاست,بر درش 
برگ گلی می کوبم. روی آن ب رگ نویسم ای یار, خانه‌ی 
مااینجاست. تا که سهراب نپر سد هر گز, خانه‌ی دوست 
کجاست؟ 
گورستان پراز آدم‌هایی است که روزی گمان 
می کر دند. که چرخ دنیا بدون آنها نمی چ ر خد 


مائده 


فاطمه گودچاهی -سبزوار 
3 دل ناله کند از من» من ناله کنم از دل. یارب تو قضاوت 
کن» دیوانه منم یادل يدونه مهربون 


باز امشب دلم بهانه می گیر د. حالتی کود کانه می گیرد. 
گونه‌ها از سرشک مزگانم. گوهر دانه دانه می‌گیرد.ای 
رفیقان سراغ حال مراء گیرد آن دوست یا نمی گیرد 
فرشاد 
هنوز دلخوشم به خدانگهدارش اگر نمی‌خواست 
بر گر دد. اصراری نبود که خدا مرانگه دارد کوزت 
گر چه آلوده‌دنیای غریبم اما سینه‌ای پاک به پهنای 
صداقت دار م دل من عاطفه ر امی‌فهمد. به خودم می‌بالم. 
با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم جواد 
وقتی که هدف روشنی داشته باشیم. ؛احساس روشنی 
به ما دست می‌دهد فانوس 
۶ پیر وزی در پر تو تدبیر است و تدبیر تفکر است و تفکر 
صحیح به نگهداری اسرار است کیوان 
6 به لاک پشت‌هانگاه کنید آنها تنهاوقتی پیشرفت 
می کنند که سرشان رااز لاک یرون می آورند نگار 
۶ چه گویم ای جداافتاده‌از من منم بی تاب ومست و 
بیق رارم برای لحظه‌ای پیش توب ودن, تمام لحظه‌ها را 
می‌شمارم رویایی 
۴« دانی که چرا خدابه تو داده دودست. من معتقدم که 
اندر آن سر ی هست. یک دست به کار خویشتن پر دازی. 
با دست د گر ز دیگران گیری دست 
الناز رحیمی-ارسنجان 
فروغ: گاهی باید در وغ راراست پنداشت و گاهی‌راست 
رادروغ, بی‌فریب خوردن زندگی سخت است 
سپیده خانوم 
صبح امروز کسی گفت به من: تو چقد ر تنهایی, گفتمش 
در پاسخ: تو چقدر نادانی؛ تن من گر تنهاست.دل من با 
دلهاست. دوستانی دارم. همه از جنس بلور که دعایم 
گویند.یادشان در دل من,قلبشان منزل من 
امالبنین -بافق 
د کتر شریعتی:دعشق جنون است و جنون چیزی جز 
خرابی و پریشانی فهمیدن نیست و دوست داشتن در اوج 
از سر حد عقل فراتر می‌ر ود واندیشیدن وفهمیدن رابا 
خود به قله اشراق می‌برد 


۴۴ 


عقاب ایرانی 


۶« زند گی لبخند است. نکند از لب تو پاک شود من به 
لبخند تو دلخوش دارم 
#۶ یک روز مادرم گفت درد بی‌درمان بگیری, نفرینش 
گرفت. عاشق شد م طیبه کارگر عفیفی 
۶ بر نياید این دو کار از هیچ مر دمر دی از نامرد و نامردی 
ز مرد طاهره 
0 او باشد ومهتاب فراوانی هم-من‌باشم واشک‌های 
پنهانی هم -حتماً شب عاشقانه‌ای خواهد شد. مخصوصاً 
اگر نم‌نم بارانی هم روح الله -بزد 
اعتماد مثل یک تکه کاغذه‌اگر مچالش کنی, دیگه هیچ 
وقت صاف نمی‌شه ز- بوسفی 
آدم‌هاوقتی فرشته می‌شن که جاذبه زمین براشون 
صقر بشه الھه آبها 
و و ی 
روزامیدانی رابه نامم کنند 


امین -چایپاره 


۳۹| فان 
آن که از عقل ووجدان‌اطاعت کند, کمتر به‌اطاعت 
دیگران مجبور خواهد شد غلامرضان 
۴+ انسان‌های‌بزر گ دو دل دار ند دلی که درد می کشد. 
و دلی که بر دردها اندیشه می کند 
۴« خواجه عبد اللّه انصاری: خداوندایک دل پر درد دارم و 
یک جان پرزجر, عزیز دو گیتی. این بیچاره راچه تدبیر 

گلی 
نه راه‌است اینکه بگذاری, مرابر خاک وبگریزی / 
گذاری آروبازم پرس تاخاک رهت گردم/ندارم دستت 
از دامن بجز در خاک و آن دم هم / که‌بر خا کم روان گردی 
بگرد دامنت گردم جاوا-سنقر 
۶« خواجه عبد الله انصاری: چند از این خواب گران خیر و 
دمی‌طاقت کن.ای که در روی زمین کس چو تو در خواب 
مباد.در دل خاک لحد خواب چنان خواهی کر د. که رود 


ناهید 


جمله لذات جهانت ارو E‏ 
۰ ها 1 

بهبیغام لازمه ته هر پیامی اسممون 

رو بنویسیم؟» نه عزیزم 


چە ضرورتی داره خود تونو به زحمت بند آزین من 
خودم تمام شسماره‌ها رو حفظ می کن م مگه حافظه مال 
چه موقعیه؟! گور یل انگوری بارها گفتم. اسمی انتخاب 
کنید که بشه ته هر پیامی آوردشمثلاً خود توعزیز یه 
پیام دادی درباره خدا بعد باید امضاش یه گوریل باشه 
این به نظر تو منطقیه؟ تازه بعدش می گی من هر وقت اس 
می‌دم چاپ نمی شه» حالابگو من چیکار کنم؟! نازنینی که 
گفتی «اسمم تو تکراری‌ها هم نبود. دمت قیژ» عزیزم تو 
هم مثل ید ونه مهر بون لابد ضرورتی ندیدی که اسمت 
روبنویسی حالا بازم دم من قیژا محمد سلمان سیفی, 
ممنون توعاشق باصفا! عزیر نسترن -رشت با هدیه 
زیبایت من رو شر منده خودت کردی ممنون از این همه 
سلیقه و زیبایی ممنون! فر حناز اصغری ممنون لطف تو 
نازنین هستم شعر زیبایی بود گلم! فر شته جون اگر پیام 
برسه حتماً پاسخ می گیری مثل همین پیامت که رسید 
و جوابشو هم گرفتی!امیر جان چه کنم خواننده‌ها گفتن 
جواب ندی بهتر ه! مپر ی عزیز این دیگه به لطف خواننده 
مربوطه! محسن نامه سیاه اگر معتقد ی وقتی نوشته تو 
رویک سال بعد به نام یکی دیگه چاپ کنم یعنی عاشقم 
من فریاد می‌زنم که مجنونم؛ عاشقی کممه! 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
دسیرادو ۲(توباش نه برای این که دردنیا) زندانی 
شب (چه رسم جالبیست) محرم راز (۲) (دلتنگی 
همیشهازند یدن نیست) مریم غلامیسمشیهد(هیچگاه 
تنهابیت رابه حراج) رز زیبا-مشیهد (سحرگاهان که 
شسبنم آیتی ) طاطا (حوصله‌ات که سر می‌رود) عشق 
(زند گسی چتری برای با هم بودنمان) مهد به (دیگر به 
توفکر نمی کنم) آباد اصفیبان (گفتم خسته و ناامیدم) 
هاجر(به تاوان کدامین جرم تنم سنگ) ع - عبدالله (به 
جان انیه‌هایی که) فاطمه-تیهران (در کودکی در کدام 
بازی) سبده سیمار ضویان سقم (می‌دونی وقتی خدا 
داشت بدرقه‌مون) مهرداد-امل (زندگی بافتن یک 
قالیاست) محیا(مثل آن است که شاهرگ) افسانه‌ی 
آه (ز پس شیشه عینک استاد) حسین شامخی بابل 
(۲)(دلسم آنقدر خسته) امین حبلی (جازیاداست 
برای من گنجشک) | بمان (دوستی دارم که روزگار) 
رحیم کو هسار(بعضی وقتا به چیزایی می‌رسی) سنگ 
اصفهانی (گاه نمی دانم چه پیامی را بهانه کنم) علی 
تیموری (دهانم پر است از حرف) پر ند (بهترین مترجم 
کسی است که) علی -اند بشه (حوا که بغض کند) آذر 
وحید آقدم (دلم می گیرد وقتی می‌بینم) وندا (تنهایی 
بهترازبودن کسی است) در دمند-سیمرغ (هر 
دردی درد دارد) ساوه (خداوندا دستهايم خالی است) 
امیر حسین (اگسر تو زند گی به به در بزرگ رسیدی) 
مبری (به تاوان دلم که شکسته شد) محسن ولدخانی 
(من برای سالها می نویسم) سار (همیشه منتظر 
کسی باش) بچه شھر ک کاروان (اراد تمند کسانی 
هستیم) هنکامه (اگر می دانستید که‌افکار تان) 
گناهکار(خدایاکمکم کن) کژال-ص(گاهی آن که 
سراغی از تونمی گیرد) مسی (عصاره تمام مهربانی‌ها) 
طورا(۲)(تنهایی یعنی گوشیت) ترمه (آدم‌ها برای 
هم سنک تمام) فانوس (۴) (برای دادن گل)امبن(دعا 
می کنم در آخرین روزهای‌صفر) ز هرا کر یمی-تهران 
(بادمان باشد تاهستیم) صادق کرد(به شب نشینی 
زندانیان) آذر و حبد اقدم(هر چه دلم را خالی می کنم) 
رحیم کوهسار (حرف‌هایی هست) دلسا (لحظه‌های 
دوریت راباساعت شنی) کیوان (۳)(عدل شیرین تر 
از عسل) گمشده سرزمین پارسی(هنگام خشم 
اگرصب رکنید) لی لی (درمیان امواج سهمکین) 
گلب ر گ(۲)(گفتن د عینک سیاهت رابر دار) ستار 
(عشق یعنی باهم یکی شدن) نکار و امین(۲)(خشم 
از آتش) سید جلال‌الدین هاشمی نسب(گنجشک 
می‌خند ید) ابراهیم-پارسسیان (پسروردگارا آرامش) 
خدو ل(اسمت رابردستانم) آرشام (دستانت رابه‌من 
بده) آر شا (عشق همین خنده‌های ساده توست) محبا 
(مثل آن است که شاه رگ احساسم) سپیده خانو م(در 
وامی‌شسود) نوشین (خدای من تو چه گسترده و 
بی صدا) بدا (می گویند دلتنگ نباشم) سپاس (خدابا 
هیچ می دانی همیشه به موقع) مر یم قمر بان سر امسر 
(۳)(چگونه از یادمی‌روی؟) حسین ارک( اسان تر 
نگاهمکن) مهران کربمیان شساهی(۲) (صداقت تنها 
امتحانی است) سارا(آدم خوب قصه‌های من) فاطی 
کبانی (دلهره‌هایت را به بادبده) آرام(برای کشستن 
یک پرنده) امیدحسین(۲) (ای کاروان آهسته‌ران) 
اسماعیل -کلو ر(ز خم شمشیر حوادث) 70001[(هی 
روزگار من به درک) وندا (خلاف ارزش اشک مادر را 
ندارد) شکلات تلخ (۲)(آنچه ناد بدنی بود از مردم) 
هستی -شازند (قانون طبیعت است) محسن نامه 
سیاه(دلم گرفته است) باسین -اصفهان(دل‌من 
عاطفه را می‌فهمد) شبگرد (کاش به زمانی برگردم) 
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وحن ل نگت 


جدول‌شرحدرمتن 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت‌به 
0 جدول های این صفحه پیشنهاد ویاانتقادی 
طراح جدولها:داود باز خو دارندمی توانند پنجشنبه هاازساعت 
, 7 - ۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
حرف (و) چه تعداد است؟ ۷۶ تعاس خاصل نماد 


بهشت 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله. اسم شهر نام ونام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالا پیامک‌نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کوو کاکو رو وهیداتونیز انفربه قید فرعه انتخاب 
وبه‌ه ریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
ا 2 ۲ماهه. لازم نیست پست سفار شی شود. 
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به جا آوردن نام‌همسراول 
پیمان حضرت‌ابر اهیم 
واحد کاغذ 
مرکزاتبوبی 


جدول کاکورو ۳۵۵۲ 
اعداداحتمالی ۱ تا رابد ون‌تکرارد رخانه‌های‌جد ول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون بر ابر جمع‌های درج شد هدر جدول باشد 
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ده‌اختلاف در تصوبر 


دراین دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً شبیه به‌هم به نظر می آیند. دهاختلاف RD | E‏ 
وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را بیابید. موز ك e‏ 


شکلهای پنهان در تصویر کتابخانه 

در کتابخانه جنب و جوشی بر پااست وهر یک از مراجعین دنبال کتابی برای مطالعه 
هستند امادراین تصویر ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شد ه‌است که از شما می‌خواهیم آنها 
راپیداکنید وبرای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید.مااین شسکلها رابه 
همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. چنانچه موفق نشد ید می توانید جواب صحیح رادر 
قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


سهم هر خر گوش 

در این شکل سه 
خ رگوش می‌بینید که 
هر کدام سهم متفاوتی 
از هویج دارند ولی 
نمی‌دانند کدام یک 


متعلق به کیست؟ شما 

با دنبال کردن مسیر 

هر کدام مشخص کنید 

نقاشی پنهان که هرخ رگوش چه 

در میان‌این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است.برای تعداد هویج نصیبش 
یافتن آن کافی است مداد یاخود کاری بر داشته ونقاط رااز شماره‌یک تا ۱۵ می‌شود. 


به هم وصل کنید. پس از پایان کار نا گهان یک نقاشی زیبادر مقابل چشمانتان ا پاسخهادر 
ظاهر خواهد شد که می‌توانید آنرا رنگ کنید. کم ۹ ۳ 
ے ۴۷ 


ب 
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داشید اما خوش ین در داور 


۵ ساموئل اسمایلز 


سر گذشت‌واقعی a‏ 


از خوانند گان قدیمی و همیشگی مجله اطلاعات 
هفتگی هستم. راستش از بین همه مطالب مجله. 
سرگذشت‌های واقعی را گاهی دوست نداشتم.با 
خودم می گفتم: «اين خانم ادیب یه نویسنده‌افسرده 
است که از غمگین شدن خواننده‌ها لذت می‌بره وبرای 
همین هم همیشه ناامیدانه می‌نویسه!» یکی دو بار به 
هیچ گمان نمی کردم که سر نوشتی شبیه به سر نوشت 
قهرمان ان این قصه‌های تلخ برایسم رقم بخورد و هیچ 
گمان نمی کردم که روزی خودم از خانم ادیب بخواهم 
سر گذشت زند گی‌ام رابنویسد اماخب,روز گاراست 
دیگر! گاهی‌اتفاقاتی می‌افتد که خودمان در آن‌هیچ 
نقشی نداریم. نمی‌دانم سر گذشتم بر ای مجله شماره 
ویژه نوروز چاپ خواهد شد یا نه؟ در هر صورت اگر 
چاپ شد و آن راخواندید خانم ادیب رابه خاطر نوشتن 
این داستان لعن و نفرین نکنید! 
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E4 
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-تودر مورد من چه فکری کر دی دختر؟ من که تو 
می کردم عاشق توهستم به نظرت به خاطر مشکلی 
که توداری می‌تونم رهات کنم؟ از اینکه چنین فکری 
دربارهم کردی برای خودم متاسفم. در ضمن اصلا 
نگران واکنش خانوادهم نباش. اوناهم تورودوست 
دارن و هیچ وقت به خاطر چنین مسئله ای حاضر به 
جدایی مانمی‌شن.حالا هم اشک‌هات روپاک کن وهیچ 
دلهره‌ای به قلبت راه‌نده. اگر واقعا به خدا ایمان داری, 
حتم‌داشته باش که خودش همه چیز رودرست می کنه. 
اون بهتر از هر کسی هوای بنده‌هاش رو داره... 

حرفهای «آیدین»دلگرمم کرد.سرم رابالا آوردم 
و نگاهی به او انداختم. رنگ به چهره نداشت. همچون 
من چشمانش پر از اشک بود. لحظاتی به چشمان بارانی 
آیدین نگاه کردم و سپس گفتم: «تو رو به جان هر کسی 
که‌دوستش داری,توروبه همه مقدسات عالم قسم 
می‌دم که خوب فکر کن و احساسی تصمیم نگیر. ازت 
خواهش می کنم ملاحظه من رو نکن. دوست ندارم به 


صبا ادیب Adib@yahoo.com‏ ۹202 


من ترحم کنی!» اشک در چشمان آیدین حلقه زده بود. 
دستش رابه علامت سکوت نشان داد و گفت:«این حرف 
رونزن.ارزش توبرای‌من بیشتر ازاین حرفاست.من 
اونقدر دوستت دارم که حاضرم بمیر م تا تو نفس بکشی. 
مطمئن باش هیچ ترحم و دلسوزی‌ در کار نییست.» 
نمی‌دانستم چه بگویم که شایسته و در خور بزرگواری و 
مردانگی آیدین باشد.در حالی که صدایم از شدت بخض 
می‌لرزید. گفتم:«خیلی با معرفتی آیدین. حالا بیشتر از 
قبل عاشقت شد م. حالا که حقیقت رو فهمیدی, با تمام 
وجودم بهت تکیه می کنم وبه آینده‌امیدوار می‌شم. فقط 
خدا کنه لیاقت عشق تو رو داشته باشم!» 

من و آیدین در بیمارستان با هم آشناشدیم. 
مادرش در بیمارستانی که من به عنوان پرستار آنجا 
کار می کردم.بستری‌شده‌بود.مادر آیدین زن‌مهربان 
وخوش صحبتی بود. هر باری که شیفتم بود وبه 
اتاقش می ر فتم به نحوی سر صحبت راباز می کرد و 
از هر دری سخن می گفت. مادر آیدین یک ماهی در 
بیمارستان‌بستری‌بود ومن هر چند روز یکبار آیدین 
راکه برای ملاقات مادرش می | مد.می‌دیدم. آیدین 
پسر موقر و با شخصیتی بود و از همان یکی دو برخورد 
اول از نگاهش فهمیدم که حس خاصی به من پیدا کر ده 
است. راستش.من هم از ایدین خوشم امده‌بود. او 
از هر نظر عالی بود وازدواج بااو آرزوی‌هر دختری 
شدم ووقتی مادرش یک روز قبل از مر خص شدن از 
بیمارستان‌مرابرای آیدین خواستگاری کرد جواب 
مثبث دادم. تصمیم داشتم از همان اول مشکلم ربا 
بودواز دلداد گی من به آیدین خبر داشت مرااز 
این کار نهی می کر د و می گفت: «تو قبلا خواستگارای 
زیادی‌داشتی. ندیدی‌هر بار وقتی به هر کدومشان 
گفتی بیماری قلبی داری و تو نوبت پیوند قلب هستی» 
چط ور جازدن ورفتن و پشت سرشون روهم نگاه 
نکر دند؟ پس بهتره به آیدین چیزی نگی» مگه نمی گی 


حسابی به تو علاقمند شده پس بگو با خانواده‌اش بیان 
خواستگاری. بعد از یه نامزدی کوتاه مدت خیلی زود 
عروسی کنین وبرین سر خونه زند گی خود تون. خب» 
احتمال اینکه آیدین اون موقع حقیقت روبفهمه وبخواد 
تنهات بذاره خیلی کمه. به حرف من گوش بده خواهر 
جون و مطمئن باش که ضرر نمی کنی!» 

هر چند دوست نداشتم بنای زند گیمان روی 
نادرستی ودروغ باشد امامی‌ترسیدم یدین بادانستن 
حقیقت از من دست بکشد و قید مر ابز ند به همین خاطر 
بود که پيشنهاد خواهرم راپذیرفتم.پدرم باپنهان 
کردن حقیقت سخت مخالف بود و می گفت: « اینکار 
بذار خوب فکرهاشو بکنه واز ته دل رضایتش رواعلام 
کنه.اگر غیر ازاین باشه هیچوقت دلش باهات صاف 
نمیشه!» مادرم که با من و خواهرم موافق بود در جواب 
پدرم می گفت:«هر کی اومد خواستگاری دخترم بهش 
گفتیم. خب دیدی که نتیجه چی شد؟ حالا یکی پیدا 
شده که دخترمون دوستش داره. پس اگه بهش حرفی 
نزنیم بهتره. چرآذهن پسره رواز همین حالا مشغول 
کنیم!اگه بذاره برد ختر مون شکست بد ی می خوره. 
بذار دخترمون بعداسر فرصت وقتی با هم رفتن زیر 
یه سقف همه چیز رو به آیدین میگه!» و به این ترتیب 
بود که پدرم را وادار به سکوت کردیم. 

مراسم خواستگاری‌بی هیچ مشکلی بر گزارشد ومن 
و آیدین‌باهم نامزد شدیم.قرار عروسی راهم گذاشتیم 
برای‌سهماه‌بعد. یدین عاشقانه‌مرادوست داشت 
واز محبتهای ش صداقت می‌بارید. خانواده‌اش هم مرا 
خیلی دوست داشتند و جنان قربان صدقه‌ام می‌رفتند 
که عر وسهای دیگر شان به من حسادت می کر دند. با 
وجود اینکه همه چیز خوب پیش می‌رفت من اما مدام 
دلهره‌داشتم‌واز ن وضعیت راضی نبودم. آیدین 
صادقانه و شفاف از خودش و زند گی‌اش حرف زده بود 
من‌اماحقیقت بز رگ زند گی‌ام رااز او مخفی کر ده‌بودم 
واحساس عذاب وجدان داشتم. دل دل می کردم که 
موضوع رابه اوبگویم یانه؟ خیلی فکر کردم وبالاخره‌به 
این نتیجه رسیدم که هیچ چیز بهتر از درستی و راستی 
نیست.شاید او با شنیدن موضوع.نامزدی مان رابهم 


می‌زد وتنهايم می گذاشت اما بهت از این پود که مدام 
دلهره وعذاب وجدان‌داشته باشم. باخودم گفتم مرگ 
یکبار شیون هم یکبار. باید موضوع رابه او می گفتم و 
خیالم رابرای هميشه راحت می کر دم. 

یک روزعصر درپارکی که همیشه برای قدم زدن به 
آنجا می‌رفتیم با آیدین قرار گذاشتم وبه هر سختی بود 
حقیقت رابه او گفتم.به او گفتم که فقط سی در صد از قلبم 
کار می کند وهر آن ممکن است که‌از کار بیفتد. ایدین 
هر چنداز شنیدن حرفهایم شو که شده بوداما با تمام 
وجود قول داد که تا آ خرین نفس کنارم بماند. حالادیگر 
همه چیز برایم رنگ و بویی خاص داشت. آن روزها 
بهترین روزهای عمرم بود.با آ یدین‌مقدمات عروسی 
رافراهم کردیم.هر دو شاد و خوشحال بودیم و لبخند 
از لبانمان محو نمی شد. بر خلاف آنچه تصور می کردم 
خان‌واده آیدین هم بابیماریم خیلی خوب کنار آمدند. 
تصور می کردم اگر پدر ومادر آیدین باخبر شوند حتما 
پسرشان رابه جدایی تشویق فی کننداما آنهاهم در 
کمال مهربانی و بز ر گواری نگرانم بودند وبرای شفای 
من وزودتر پیداشدن قلبی برای پیوند دعامی کر دند. 
همه چیز رویایی بود.همه کارها خوب پیش می‌رفت وما 
برای آغاز زند گی مشتر کمان لحظه شماری می کر ديم 
امادرست سه روز مانده‌به عروسی مان آن اتفاقی که 
همیشهاز آن می‌تر سیدم افتاد و سر نوشت تاابد باهم 
بودن من و آیدین بار دیگری رقم خورد... 


آن‌روزهمراه خواه رم برای چیدن جهیزیه‌ام به 
خانه مان رفته بودیم که نا گهان قلبم گرفت ودیگر هیچ 
نفهمیدم... چشم که باز کردم روی تخت بیمارستان 
ودربخش مراقبتهای وی ژه‌بودم.آن روز رابه خاطر 
آوردم که قلبم دچار افت شدیدی شده بود. 

پرستار به محض اینکه چشمانم را باز کردم گفت: 
«حالت چطوره؟ بهتری؟» به سختی جواب دادم: «چرا 
تو اتاق مراقبت ویژه بستری شدم؟ چند روزه‌اینجام؟» 
پرستار آرام دستش راروی پیشانی‌ام گذاشت و گفت: 
«پنج روزه که اینجا بستری شدی. عمل سختی رو پشت 
سر گذاشتی. ماشاا.. هزار ماشاا.. همکار ما خیلی قویه. 
جراحی ت واقعادشوار بود و مقاومت توزیاد. خداروشکر 
همه چیز به‌خیر گذ شت.خداخیلی دوست داشت که 
درست به موقع یه قلب برای پیوند پیدا شد!» با شنیدن 
حرف پرستار جانی دوباره گرفتم. لبخند بی‌رمقی زدم و 
گفتم:«جدی می گین؟ یعنی قلبی که توسینه م می تپه 
سالمه؟» پرستار در حالیکه سرمم راعوض می کرد 
گفت:«آره عزیزم: سالم سالمه. دیگه هیچ مشکلی 
نداری!» شادی وجودم رادر بر گرفت. بیشتر از همه 
به فکر آیدین بودم.حتمااوبیشتر از همه از این پیوند 
خوشحال شسده حالاد یگ با خیال راحت می‌توانستیم 
عروسی بگیریم و زند گی عاشقانه مان را آغاز کنیم. 


همین که به بخش منتقل شدم.پدر ومادر و 
خواهرم به دیدنم |مدند. از سلامتی من خوشحال 
بودند اما انگار غمی بزرگ در نگاهشان موج می‌زد و با 
وجود تلاشی که می کر دند نمی‌توانستند آن راپشت 


7 
انر ٩۱‏ اطلاعات کک 


خنده‌شان مخفی کنند.راستش. ؛بیشتر ازهمه‌دلم‌برای 
آیدین تنگ شده‌بود و می‌خوا ستم اوراببینم. آهسته 
پرسیدم:«آیدین کجاست؟چرانیومده‌دیدنم؟» مادر 
اشک گوشه چشمش راپاک کرد ودر حالیکه تلاش 
می کرد نگاهش رااز من بدزدد گفت: «اين مدتی که 
بیمارستان بودی بیچاره حتی پلک روی پلک نذاشت. 
خیلی نگرانت بود.ام روز که آ وردنت توبخش ازش 
خواستیم بره خونه یه کم استراحت کنه و بعد بیاد 
ملاقاتت!» قلبم مملو از عشق به آیدین بود. حتمادر 
تمام لحظاتی که در اتاق عمل بودم همچون مرغی 
پر کنده خودش رابه در و دیوار می کوبیدهو نگرانم 
بوده. برای دیدنش لحظه شماری می کر دم اما در تمام 
روزهایی که در بیمارستان بودم آیدین به ملاقاتم 
نیامد که هیچ حتی تماس هم نگرفت. 

ماد ر و خواهرم مدام دلداریم می‌دادند ومی گفتند: 
«حتماکاری براش پیش اومده و نتونسته بیاد. تو به 
خودت فشار نیار و غصه نخور!» امامگر می‌شد غضه 
نخورم؟ چشمم به در سفید شد. باخودم گفتم حتما 
دیگردلش نمی‌خواهد که‌بادختری که قلبش از آن 
خودش نیست ازدواج کند. 

از بیمارستان مرخص شدم و به خان ه رفتم.هر 
لحظه منتظر بودم آیدین از راه برسد و بابت اینکه در 
سخت‌ترین شرایط تنهایم گذاشته عذر خواهی کند اما 
نیامد؛ نه اوونه خانواده‌اش.موبایل آید ین خاموش بود. 
تلفن خانه شان راهم کسی جواب نمی‌داد. دیگر باورم 
شده‌بود که عشق ایدین دروغی بیش نبوده. کارم شده 
بود گریه.مادرم می گفت:«توروخدااین همه گریه نکن 
وغصه نخور. حتما یه گرفتاری براشون پیش اومده 
که نتونستن بیان!» و من در حالیکه به خاطر نامردی 
آیدین غرورم شکسته و کاخ آرزوهایم ویران شده 
بود.می گفتم:«به جهنم که نیومدن. خداروشکر که 
چهره‌ی واقعی ایدین روشناختم. کار خدابود که آیدین 
بی‌معرفتیش رو قبل از عروسی نشون‌داد.اون دیگه 
برای من مرده. دیگه ی رو بشنوم!» 


قریا دوم اهاز عمکم میگذشت کت روز 
نزدیکی‌های غروب بود که خانواده آیدین به خانه 
مان آمدند. کفرم در آمده‌بود. حتما بعد از دوماه آمده 
بودند تابابت نامردی پسر شان عذر خواهی کنند. به 
محض اینکه پدر آیدین حالم راپرسید, بغضم تر کید 
وباگریه گفتم: «انتظار دارین چطور باشم؟خراب و 
دآغونم. فک می کردم که عملم خیلی سخته اماسخت تر 
از اون بی‌وفایی آیدین بود. از ازدواج بامن پشیمون شد 
وبه عشق مون پشت پازد. انتظار داشتم لااقل می‌اومد و 
مردو مر دونه‌می گفت که دیگه منونمی‌خواد...» مادر و 
خواهر آیدین هم پا به پای من گریه می کر دند. خطاب 
به آنها گفتم: «چیه؟ حتما دلتون برام می‌سوزه؟ خب» 
دل سوختن‌هم داره.من‌باتمام وجودم عشق آیدین 
روباور کرده‌بودم.حالادی دن دختری‌مثل‌من که 
دلش شکسته» گریه کردن هم داره!» باهر جمله‌ای 
که می گفتم ضربان قلبم شد ید تر می‌شد. مادر آیدین 
دستی به سرم کشید و سپس خم شد و سمت چپ 


قفسه سینه‌ام رابوسید. حالا دیگر همه داشتند گریه 
می کر دند. رفتار هیچ کدامشان طبیعی نبود. با نگرانی 
پر سید م:«چی شده؟ چرااینطوری می کنین؟» مادر 
ایدین سرم رابه سینه‌اش چسباند و در میان هق هق 
گریه گفت:«اشتباه می کنی دخت ر م» داری در مورد 
آیدین به ناحق قضاوت می کنی. اون به تو دروغ نگفته 
بود. آیدین واقعاعاشقت بود دخترم...» حالادیگر همه 
چنان گریه می کر دند که انگار عزیزی رااز دست داده 
بودند.سرم رابلند کردم وبادلهره گفتم: «خواهش 
می کنم یکی به من بگه اینجا چه خبره؟» 

-روزی که حال تو بد شد و بردنت بیمارستان 
خواهرت به آیدین تلفن زد. پسرم اونقدر دست پاچه 
شده‌بود که حالش رونمی‌فهمید. سر اسیمه راهی 
بیمارستان شد امااونقدر فکرش پیش توبود وسرعتش 
زیاد که نزدیکی‌های بیمارستان تصادف شدیدی 
کرد. مردم فوری رسونده بودنش به نزدیک‌ترین 
بیمارستان.یعنی همون جایی که تو بستری بودی اما 
چه فایده که آیدین به خاطر ضربه‌ی شدیدی که به 
سرش خورده بود مرگ مغزی شد. تو توی یه گوشه‌ی 
بیمارستان داشتی بام رگ دست وپنجه نرم می کردی 
وپسرم هر چند قلبش می تپید اما دیگه امیدی به 
بر گشتش به زند گی نبود. لحظه‌های سختی بود و 
تصمیم گیری‌سخت تر.می‌دونستیم آیدین عاشقانه 
تورومی‌پرستید واسه همینم به محض اینکه د کترا 
گفتن م رگ مغزی شده...از حکمت خداچون گر وه 
خونی اون به تومی‌خورد رضایت دادیم که قلبش رو 
به توپیوند بزنن... درباره‌ی آیدین زود قضاوت نکن 
دخترم. اون عاشق تو بود و عشقش رو ثابت کرد... 

مادر آیدین همچنان داشت حرف می‌زد و گریه 
می کرد من‌امادیگر چیزی نمی شنیدم. چهره‌مهر بان 
آیدین پیش روی چشمانم به تصویر کشیده شد. 
صدایش در گوشم زنگ می زد و خاطرات روزهای 
خوبی که باهم داشتیم جلوی چشمانم رژه می‌رفت. 
آرام دستم‌راروی قلبم گذاشتم .خدای‌من. .یعنی 
این قلب آیدین بود که در سینه‌ام می‌تپید؟ زیر لب 
نالیدم :«آیدین... آیدین جان...» وسپس آن‌قدر برسر 
ا 


sS‏ آیدین اصرار دارند 
کهبا کی از خوامنشگاراتم ازدواج کنم وبا خوشبعتی ام 
روح آیدین راشادامامن هر گز دیگر ازدواج نخواهم 
کرد.مگرمی‌توانم عه دم رابا آیدین زیر پابگذارم؟ 
قرار بود من و ایدین امسال در خانه خودمان سفره 
هفت سین بیندازیم ودر کنار هم سال نورا آغاز کنیم 
اما آیدین دیگر نیست.اودر آسمانهاست ومن‌روی 
زمین‌مانده‌ام.می‌خواهم کنار مزار ید ین سفره‌هفت 
سین بیندازم و بااو سال نوراتحویل بگیرم.بارفتن 
ایدین جای سعادت در هفت سین دلم برای هميشه 
خالی ماند اماعشق اوتاابد همراه‌من است.قلب مهر بان 
اودر سینه من می تېد ویادوخاطره‌او تاهمیشه‌بامن 
است. آیدین راست می گفت.عشق او به من یک عشق 


واقعی بود؛ یک عشق ابدی و جاودان... 


۴۹ 


هیا 


۵ 


مد و بودن (انحام کار درست )و کار آیی (انحام درست کار) تفلهت و جود دار د 


وتر درا کر 


٭اسم شمااحمد حق پرست راد است.پس چرابه 
سعید راد معروف هستید ؟ 


#۶بله! من در واقع سعید -احمد حق‌پرست‌راد 
هستم! چون اسم برادرم حمید ب وداز همان بچگی 
رای راب داد شا امه 
احمد است. 

#شماجایی گفته بود ید که‌من آن‌قدر صبر می کنم 
تانفر اول شوم اول شدن در چه چیزی مدنظر تان بوده 
است؟ به این اول شدن تا حالارسیده‌اید؟ 

#۴ ببینید من در بولینگ نفر اول اران شدم. در 
سینما آمدم و حرف اول رازدم. منتهی در درس این 
طور نبودم واول نشد م درسم هم خوب نبود. احمد 
نجفی با من همکلاس بود و هميشه از من در درس و 
ریاضی جلوتر بود. ما در دوران دبیررستان در مدرسه 
یتالیایی‌ها بودیم . 

#شمافصل مشتر ک سینمای | کشن و دفاع مقدس 
هستید؛ این را قبول دارید؟ 


میدآن‌مین».«عقاب‌ها» و«بر زخی‌ها» بود؛اینهافیلم‌های 
جنگ بودند.منتهی آن موقع این تشکیلات دفاع مقدس 
جانفتادهبود. ینید سیتمای اکشن قبل ازانقلاب که 
می گویند.اشتباه‌است؛رل‌های من رل ضد قهر مان بود 
که در آن مبنای حر کت بازیگر یک حر کت اعتراضی 
است,مشل‌تنگنا مل کافر, آدم‌ه ای معترضی که 
کار گردان‌ها به‌وسیله این کاراکترها حرف‌هایشان را 
ان ۱ ی کرک ارگ 
بیشتر انجام ندادم. سناریوی زیاد به‌دستم می رسد 
امابه صفحه پنجم سناریو که‌می رسم می‌بندم.از بس 
ضعیف. تکراری و کلیشهای است.به ار شاد معتر ضم 
که چرابهاینهاجازه ساخت می‌دهند؟ مثلافیلم گیرنده 
اگرامکانات کافی داشت با آن عوامل و کا رگر دان فیلم 
فوق‌العاده‌ای که داشت. یک فیلم عالی می‌شد. اما وقتی 
حمایت نمی شود شوقی هم برای کار نمی‌ماند . 

#به جز اکشن وانفجارهای قلابی؛ خود جنگ راهم 
دیده بودید؟ تجربه عینی از جنگ دارید؟ 


۵۰ 
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تەيدراددر کات وازی‌می ردم 


کے لو وت از اد ات او ات زا ات لوا وت اد ی لو ات زا ات لس اس ول اس اس وا 
هرچند سعید راد تجربه بازی در فیلم‌های روشنفکری‌مثل «تنگنا» راهم در سابقه خود دارد.بعد از پیروزی‌انقلاب 
اسلامی امااین‌ شانس راداش ت که در سینمای نوپای دفاع مقدس دراوایل دهه شصت, نقش‌های نظامی باز ی کند 
و «عقاب‌ها»شاخص‌تر ین این نوع فیلم‌های حماسی بعد ا زانقلاب بود .در سال ۱۳۸۲ بعد از غیبتی طولانی, حضور 
دوباره سعید راد در سینمایایران بافیلم سراس را کشن والبته دفاع مقدسی «د وئ ل» رقم خورد.راد دراین فیلم‌هم 
نقش یک نظامی خشن والبته خائن راب ر عهده داشست.توانا یی بازی در شمایل نظامی مسعود جعفری‌جوزانی راب رآن 
داشت که در پروژه در چشم باد.نقش رضاخان پهلوی رابه سعید راد بسیارد.امااین پا یان نقش‌های نظامی برای سعید 
راد نبود چون ابراهیم حاتم یکیا .کا رگردان صاحب سبک ایرانی هم د رآخرین فیلمش «چ» نقش سرلشگر ولی‌الله 


فلاحی را به او داد.اي ن گفتگو را می‌خوانید : 


من روزهای اول جنگ برای یکسری کارهای 
شخصی به اه واز رفته بودم و آنجا جلوی دانشکده 
کشاورزی اهواز و استانداری چیزهایی ديدم که 
به اصطلاح‌رویم کم شدو گفتم برای چی به تهران 
بمانم. دو ماه ماندم و کمک کردم و این به‌عنوان شعار 
نیست. من واقعا از چیزهایی که دیده‌بودم. ماندم.من 
نرفته بودم که بمانم. 

#برویم سراغ آخرین و جنجالی ترین کار شما 
فیلم چمران حاتمی کیا؟ 

۶ اجازه‌بدهید صحبت راجع به «چ» رابه عهد ه 
روزی که قرارداد بستم, آقای حاتمی کیا از ما خواست 


#چون به هرحال خبر دعواهای پشت صحنه فیلم 
به‌رسانهها درز کرده . 


#۴چیزی که می‌توانم بگویم این است که فیلم 
«چ» فقط به خاطر مسائل فنی به جشنواره نرسید. این 
حجم شایعاتی که در مور د فیلم هست. بخش عمده‌اش 
درست نیست. 

#شمادر جریان قهر آقای عرب‌نیا از پروژه فیلم 
«چ» هستید ؟ 

من با آقای عرب‌نیایک بار بیشتر بر خورد 
صاحب سبک‌واین صاحب سبک بودن از وقتی ایجاد 
شد که آقای عرب‌نیا نقش مختار را بازی کرد. به نظر 
من آقای‌عرب‌نیادر مختار فوق‌العاده‌بودند.زمانی که 
قرار شد من نقش شهید فلاحی رابازی کنم.ابتداقطعی 
عربنیاهم هستند. من هم قطعی گفتم که هستم . 

#خوب مشکل «چ»از کجا شروع شد؟ 

۶معم ولا وقتی یک پر وژه طولانی می‌ شود به 
خاطر شرایط بازیگر ریز ش می کند. آن حال و حس و 
انرژی‌اش خراب می‌شود .بعد اختلافاتی پیش آمد که 
از نظر من اجتناب‌ناپذیر است؛امااگر بخواهد از حد 


بیشتر شود. حر فه‌ای بودن عوامل زیر سوال می‌رود. 
ببینی دمن می گوی م وقتی به عنوان یک آدم حرفه‌ای 
قراردادی دارم که شامل بخش‌هایی است که بعد از 
قبول همه انها را امضامی کنم و مطابق ان دستمزدی 
دریافت خواهم کرد. حالااگر این قرارداد به خاطر 
خیلی از مسائل طول می کشد یا کمتر می شود. ایا 
یک بازیگر حرفه‌ای در پروژه‌ای که قراراست سه ماه 
طول بکشد.اما دو ماهه تمام می‌شود مقداری از مبلغ 
قرارداد رابرمی گر داند؟ خب.این طور نیست. من 
به کسی اجازه‌نمی‌دهم که سر کاری باشم که کسی 
واه آن کار رال کر 

#منتقدان آقای عرب‌نیامی گویند او بعد از 
مختارناسه. سبک و سیاق کاری و حرفه‌ای‌اش در 
سینمافرق کرده وخودش رامختار سینمای‌ایران 
می‌داند و همین از دلایل حاشیه‌های فیلم «چ» بود. 

من به اینها کاری‌ندارم. کار گر دان‌هایی مثل 
حاتمی کیا و درویش وقتی فیلم می‌سازند. یعنی تالیف 
یی کا ای ر ےمان اران کا اور 
را 
شرایط راقبول کنیم. با اظهار نظر ها و مسائل خودمان. 
من دیگر بازیگر نیستم.من‌هم در فیلم «چ» به مشکل 
برخوردم,امام و کول به‌این‌نشد که جلوی دور بین‌نروم. 
سری‌اول که حتاف پیش آمد آفای انم تیا کت 
کهمن آق ای عرب‌نیاراعوض می کنم.ولی من گفتم 
اگر ایشان نباش ند من هم بازی نمی کنم.اين رابرای 
وا ار کی وی اه تاد مر ام افه 
حرف زدم» چون حتما | قای‌حاتمی کیا و تهیه کننده یک 
سیاست‌هایی‌داشتند که‌به آ نجارسیدند.از بازیگر 
گرفته تاتدار کات اجازه ندارد که بگوید من نمی آیم. 
یک تیم رفته. حالا اگر یک نفر نیاید سنگ روی سنگ 
بند نمی‌شود. مخصوصا گر بازیگر باشد که باید جلوی 
دوربین برود. من باور نمی کردم که آقای عرب‌نیا 
سرفیلمبرداری حاضر نشوند. به نظر من یک کار 
غیر حرفه‌ای بود که ایشان نباید انجام میداد ها 
بای حرمت ارو کاردا ین دحواها تا 


ا 
املاعات کل ارو ۳۵۵۲ 


پیش مر دم لو می‌رویم. الان همه سازمان‌ها ونهادهای 
سینمایی کشور باهم دعوادارند. سینمایمان هم شده 
مثل ورزشمان.رسمادر انظار عمومی برای هم خط و 
نشان می کشیم. اینها درشان سینمای ایران نیست 

#با این اوصاف ممکن است که اصلافیلم اکران 
نشود. 

#۶ نه.این طور نیست. فیلم ساخته می شود که 
es‏ ات 
سبک هستند. چیزی که می‌توانم بگویم این است که 
خوشحالم آقای حاتمی کیا که یکی از کار گردان‌های 
خوب بعد از انقلاب هستند از من برای نقش سرلشکر 
فلاحی دعوت کردند که باز یک نوع کار جهش و تفکر 


دیگر رایاد گرفتم. 
#برای‌این که به شخص شهید فلاحی نزد یک 
شوید چه کارهایی کردید؟ 


هیچ کاری! فقط از لحاظ چهره یک مقدار 
موهایم رامشکی کر دن د.چون از لحاظ کم مویی 
تقریب‌ایکی بودیم وهر کس من راب الباس نظامی 
می دید مخصوصامهندس چمران بر ادر شهید چمران 
مشکی هم برایم گذاشتند که این شباهت بیشتر شود. 
از سرلشکر فلاحی چند نوار وید ئویی و صدایشان را 
داشتم که‌اینهارابارهادیدم وسعی کردم باسبک 
خودم به این شخصیت نزدیک شوم. 

#راهنمایی خاص حاتمی کیا در مقام کار گردان 
برای نزدیک شدن شما به نقش چه بود؟ 


من با آقای حاتمی کیا هم که صحبت کردم. 


ایشان گفت که قرارنیست تواز ظاهر شهید فلاحی 
تقلید کنی.من‌هم اصلاسعی نکر دم صداو فرم راه 
رفتنم شبیه او باشد و تکیه‌ام بیشتر روی سنار یو ونوع 
شخصیت پر دازی که اقای حاتمی کیا تا کید داشت. 
بود. همه تلاش حاتمی کیااین بود که با دیالوگ‌ها, 
شخصیت فلاحی شناخته شود نه با تقلید ظاهر و گریم 
خیلی خاص. 

#درنهایت, شماشخصیت سرلشکر فلاحی را 
چطور یافتید؟ 

#6 فلاحی از شهدای مغف ول ومظل وم جنگ 
است. 

#نقش سخت و پیچیده‌ای بود؟ 

##من‌اصلا کار سخت رادر سینماقبول ندارم. 
زمانی که قواعد بازی رعایت شود همه چیز درست 
خواهد بود. 


امہ ٩۱‏ اطلامات تس 


4 آقای راد. جر یان ممنوع التصویر ی شمادر سال 
۶۲و رفع مشکل بعداز ۱۵ سال در سال ۷۸ چه بود؟ 

۶من بع داز پیروزی انقلاب. هشت فیلم هم 
کار کردم از جمله خط قرمز آقای کیمیایی, این که 
چطور بعد از کار کردن هشت فیلم بعد از انقلاب مرا 
ممنوع التصویر کردند. باید از مسئولان وزارت ار شاد 
آن موقع بپر سید. شاید از من خوششان نمی آمد. من 
هم تعجب می کر دم چون کارهای من مورد توجه قرار 
گرفتهبود وتنه ابازیگری‌بودم که از پیش از انقلاب 
کار می کردم و چیزی در پروندلم نداشتم . 

#توضیح می‌دهید چه چیزی باعث این اتفاق 
شد؟ 

۶فکر می کنم منشا خیلی از این ممنوعیت 
فعالیت‌هاء گزارش‌های غلطی است که به مسئولان 
می‌دهن د ومعمولا هم این گزارش‌ها رابدون تحقیق و 
پرسیدن از طرف مذ کور اجرایی می کنند. این می شود 
سوءتفاهم واین سوء تفاهم همین طورادامه پیدا 

#شما اعتراض هم کردید؟ 

من به‌ارشاد هم رفتم واعتراض کردم که 
لااقل دلیلی برای این کار بیاورند. اما به جایی نرسیدم 
ورفتم. 

#خوب این ممنوع‌التصویری چطور رفع شد ؟ 

۶من این هجرت ناخواسته را دوست نداشتم. 
حتی زمانی که آقای ضرغامی, معاونت سینمایی 
بودند.یادم‌هست که گفتند سعید راد چرارفت؟ 
دوبار هم برای کار آقایان کیمیایی و تقوایی بر گشتم؛ 
امادیدم یک دست‌های پنهان بشدت نمی گذار ند 
کار کم حالا شاید سیاست این بوده که بازیگری که 
قبل از انقلاب کار کرده دیگر کار نکند. شاید اگر هم 
فیلم‌هایم از طرف مر دم مور د استقبال قرار نمی گر فت. 
این ممنوعیت فعالیت پیش نم یآمد. من وقتی هم که 
بر گشتم باز هم خواستم اول باشم. 

٭ الان که مشکلات حل شده؟ درست است؟ 

۶بله, شروع آن با دوئل بود. در سریال در چشم 
باد شخصیت تاریخی را کار کردم در فیلم گیرنده 
ا رن 
انجام دادم.فضاالان بر ای من نه مشکل است نه کم. 
ولی آن چیزی که مشکل ایجاد می کنند پذیرش 
TS‏ 

٭#عجیب تر ین و جالب تر ین بر خوردهای‌مردمی 
باشما چە بودە؟ 

۶من یادم است که شمال می‌رفتم. در ترافیک 
جاده چالوس» دیدم یک دختر و پسر نوجوان به شيشه 
ماشینم می‌زنند. مرا شناخته بودند و خیار پوست کنده 
بانمک برای م آوردند.من‌هیچ گاهعکس العمل‌بدی 
یر خوبی داریم ومن خجالت می کشم 
که ماچیزی نداریم در مقابل‌این همه‌محبت به آنها 


# در سال‌هایی که از سینمادور بودید. چه مشاغلی 
راامتحان کردید؟ 


۶ جالب است بدانید من نان هم پخته ام! کانادا 


که‌بودم باید کار می کردم تاخر جم رادر می آوردم باید 
کرایه خانه می‌دادم.مثل اینجا نبود که یکی بگوید بیا 
خانه ماءاز این خبرها نبود.یا باید پول می‌داشتم که من 
نداشتم یا باید کار می کردم, چون نه پز شک بودم و نه 
مهندس,فقط یک بازیگر بودم و کاملادر آن شرایط 
خلع سلاح شده بودم. 

#مشکل اصلی سینمای ایران از نگاه سعید راد ؟ 

##سینمای مامشکل ساختاری دارد. هیچ 
نظمی و اصولی در آن نیست. نگاه کنید مثلا هنوز در 
داوری‌های مربوط به سینما دعواست. چون مبنای 
۳ 
ساخته می‌شود حالا من بای منتظرباشمببینم کران 
می‌شود یا نه ؟ نمی شود که سر مایه‌ها رااین طور معطل 


کرد. تکلیف باید معلوم شود الان سیاستگذاری‌های 
باثبات و منطقی نداریم. ۰ درصد کسانی که الان 
در سینمای ایران هستند مبنای حضورشان در سینما 
اشتباه است. 


#منظور تان مدیران است؟ 

دنه به مد یران و بخش دولتی کار ندارم آن‌هایی 
کهبه عن وان اتحادیه و پخش می ایند الان ببینید 
ماپنج اتحادیه در سینماداریم واین شسوخی نیست! 
یک فاجعه است که خروجی‌اش می‌شود بی‌ثباتی: 
سینمای‌ماار تباطش باادبیات قطع ش ده است, مثلا 
الان آن سناریویی که باجنس تفکر من جور در بیاید 
شاید بتوانم بگویم که دیگر نیست.سینمای‌مادیگر 
جاو رال کار کد رکال ار 
بازیگره ای‌خوبی داریم. ولی در ساختار معیوب 
سینمای ایران.اين بازیگره ای خوب مافقط به یک 
اسم تبدیل شده‌اند. اسمی که باید بفروشد آن‌هم در 
ساختار فیلم‌های ضعیف و بازاری که سینمای مارا 
فراگرفته سینمای‌ماخیلی خنثی شده‌ویک فیلم ناب را 
بندرت می توانی پیدا کنی, مگر ما چند خسرو شکیبایی 
می توانیم داشته باشیم یاچند پر ویز پر ستویی می‌توانیم 
داشته باشیم ؟ این که فیلم‌هاهم فروش نمی رود. تقصیر 
مردم نیست. مردم حق دارند. 

#حرف آخر؟ 

۶متاسف شدم که چرابه سناریوی آخرین فیلم 
قای‌مسعود کیمیایی به‌نام‌«دست تنها» اجازه‌ساخت 
ندادند.اقای کیمیایی ٩ماه‌روی‏ آن کار کر ده‌بود. جزو 
کارهایی بود که من خیلی دوست داشتم.من چند ماه 
باید صبر کنم تایک دست تنهای دیگر را کار کنم؟ 

۰ 


ا۵ 


اگر ډو سته دکه 


3 


ند اتفاقات 


رب 


ددی خداهد افتاده شاضسی پیشگه شدن و یدای کید 


سین 


جالب است که حدودا شش ماه بعد از آغاز اکران 
«آ ر گو» و در شرایطی که از همان هفته‌های ابتدایی 
اکران‌فیلم وباز تاب‌مثبت آن‌در جامعه رسانه‌ای 
ایالات متحده می شد حدس زد که بی‌بر وبر گرد این 
ول اسکار بهترین فیلم سال رااز آن جود خواهد کرد 
همچنان هستند یک سری به ظاهر کارشناس وطنی 
که با تلاش برای بی کیفیت خوان دن این فیلم. آن را 
رش ترین لم برای ا کار قلمداد کنند. جالبتر 
اینکه وقتی این فیلم در گلدن گلوب مورد توجه‌قرار 
گرفته و در نهایت اسکار رااز آن خود می کنداین 
اظهار نظرات به توان رسیده وهر که سعی می کند به 
نوبه خود با برشمردن گافهای تار یخی «آر گو» آن را 
فیلمی فاقد استاندار دهای لازم برای‌این نوع جوایز 
قلمداد کنر! 

اما واقعااین همه انتقاد سودی‌هم دارد؟! اصلا چند 
درصداز ای کهازاین فیم نتقادمی کنندفیلمرا 
دیده‌اند. شساید باورتان نشود اما یکی از تحلیلگران 
تاریخی ما که اتفاقا در تلویزیون هم بر نامه دارد وقتی 
در برابر این پرسش من قرار گرفت که اصلی‌ترین 
گاف تاریخی «آر گو» کدام است بدون لحظه‌ای مکث 


دو علت عمده‌دارد 

درابتدااعتقاد دارم ۰درصد یک برنأمه 
اجراوساخت و ۰ ۵درصد آن مونتاژو موسیقی 
و صداگذاریست واین دلیل انتخاب نوع فعالیت 
من‌است.ازطرفی کشش من به این تیپ بر نامه‌ها 
یک اعتقاد است. معتقدم باید مختصر و مفید بود 
واین ویژگی که پیام‌های آموزشی و اخلاقی در 
برنامه‌ه ای تر کیبی بسیار قابل انتقال‌ترند برای 
من‌یک ارزش محس وب می‌شود. از طر فی از فر ید 
شب‌خیز نیز جمله‌ای هميشه روشنگو مسیرم است؛ 
نباید هميشه در یک برنامه تلویزیونی چیزی ياد داد 


۵۲ 


از شش سالکی وارد سالن تناثر شدم 


پاسخداد:«من که فیلم راندیده‌ام اما آنها که دیده‌اند 
گفته‌اند در گیری‌انتهایی فیلم سراسر کذب است!» 
دقت کردید؛ مفسر تاریخی مافیلم راندیده ویراساس 
شنیده‌ها درباره ان قضاوت می‌کند 

را ان وا راد هی 9 
از نادرستی تصویر سازی «آر گو» از ایرانیان سخن 
می گویند امایک نفر نیست که بگوید آخر مگرهالیوود 
رو ا ای ار ا ت اا 
دار ی د تاریخ مارا آن طور که دلمان می‌خواهد روایت 
کند؟ و مگر اسکار زیر مجموعه جشنواره فیلم فجر 
است که انتظار دارید به «آر گو» جایزه ندهد؟ 

تاسف برانگیز است که در سریالی پرهزینه به 
نام «کلاه پهلوی» که مثلا پروژه فاخر تاریخی ماهم 
بوده کار گردان با کشاندن ماجراهای فیلمش به 
شهری فانتزی به نام «سامان» کوشیده از تصویر گری 
تهران قدیم فرار کرده‌واز آن سودریک سریال 
تاریخی دیگر مان به نام «تبر یز مه آلود» کار گردان که 
توانایی ساخت د کورهای بیر ونی را نداشته تا می‌تواند 
تفاقات فیلمش راد لو کیشنهای داخلی ونماهای 
بسته روایت می کند و در سریالهایی نظیر «خاطرات 


علی 


" امین شریفی مد یر تولید مسابقه محله, از جمله تهیه کنن دگانی است که معمولاً به 
تولید برنامه‌های ت رکیبی علاقه نشان می‌دهد.مروری ب رآثار شر یفی د رسالهای 
| اخیر از نوعی نگاه و سلیقه فرهنگی خبر می‌دهد که در عین رعایت استانداردهای 
صداو سیما و مقوله جذابیت. م ی کوشد تا پیامی نیز برای ارائه داشته باشد.به همین 

منظور با وی به گفتگ و نشستیم وعلت تمایل وی به این نوع برنامه‌ها را پرسیدیم: 


ونصیحت کرد.بعضی وقتها مر دم باید دودقیقه 
سر گرم شوند! 
پادوی سالن تئاتر 

از ۶سالگی وارد جامعه هنری شدم! به منظور 
پادو در یک سالن تئاتر. باامسوولیت خرید نان روزانه! 
کم ی که بز ر گتر شد م از من خواستند به دلیل صدای 
نسبتا خوبم تیتراژ پایانی بر نامه را بخوانم واین بهانه‌ای 
برای اولین حضورم روی صحنه شد. از آنجا که هنوز 
آنقدر به استعداد و علایقم اشراف نداشتم کارهای 
بسیاری راتجربه کردم. تادوران ورودم به مقطع 
راهنمایی به نورپر دازی صحنه پر داختم و با خرید سیم 


مرد ناتمام »هم به تعداد انگشتان یک دست نمای 
باز نمی‌بینی تا گافهای طراحی صحنه هویدانشود آن 
وقت معترض این هستیم که چرا «آر گو» تاریخمان 
راتحریف کر دا 

سازنده«آرگو» یک جوان آمریکایی به نام «بن 
افلک »است؛ جوانی که متولد بر کلی کالیفر نیا بوده 
وبخش عم ده‌زند گی‌اش راهم در کمبر یج‌ایالت 
ماساجوست گذرانده؛ می‌دانید اولین نقش افرینی 
افلک چگونه رقم خورده؟ او به طور اتفاقی در یک تیزر 
تبلیغ همبر گر بازی کر ده و به این واسطه عاشق سینما 
شده‌اخوب. آدمی که حتی‌اولین گام حضورش در 
بازیگری هم تیزر تبلیغاتی محصولی کاملا غربی است 
وهر چه دارد بر آمده‌از سازو کار حا کم بر کشوری به نام 
ایالات متحده‌است چگونه می تواند تاریخ را آن طور که 
سیاستگذاران کشورش می‌خواهند روایت نکند ؟!!! 

مرتب می‌گوییم که ماجراهای تصویرشده در 
«آرگو» کذب محض است اما خودمان حتی توانایی 
یا شاید هم حال این را نداريم که یک مستند درست و 
حساپی درباره تسخیر لانه جاسوسی بسازیم.«آ ر گو» 
بداست.بسیار خوب»به جای صرف بودجه برای 
ساخت فیلمهایی که پیرامون توزیع کفش در سومالی 
یامشکلات پناهند گان عراقی ومصائب سربازان 
آمریکایی در عراق‌است,به سراغ تاریخ خودمان 
بیایی د. می‌خواهید «آر گو» رانقد کنید؛ به جای 
استهزای فیلم توانایی خودتان را نشان دهید. مخاطب 
امروز ان هم مخاطب جوان بیشتر از آن که علاقمند 
به تماشای زند گی «ناخداسیراف» و خدم وحشمش 
باشد راغب‌به این است که‌ببین ۳۱ 
سه‌دهه جه حوادتی را از سر گذراند جرا ۱۱۰۱ 
همین امروز کار را آغاز کنید. 


ولامپ وفویل و تخته از پولهای توجیبی که از پدرم 
می گرفتم در کارم پیشرفت کردم و مورد تشویق قرار 
گرفتم. چون توانستم با تخته میز فرمان بسازم وبا 
برش طرح‌هایی روی مقوااشکالی مانند ستاره و دایره 
رابهروی صحنه بیندازم! سوم راهنمایی بودم که با 
دوستانم گروه موسیقی بر نامه اسمان تشکیل دادیم 
واولین آلبوم محر می موزی کال راتولید کر دیم. کار 
تاجایی پیش رفت که اولین کنسرت رابرای کمک 
به زلزله‌زد گان بم اجرا کردیم. بعداز سربازی وارد 
دانشگاهتهر ان شدم ودر رشته کار گر دانی وفیلمسازی 
مشغول به تحصیل شدم. 
تو صیه به علاقمندان 

می‌دانم که خیلی‌ها علاقه دارند وارد عرصه هنر 
شوند و فکر می کنند باید پارتی یا پول داشته باشند. 
البته عده‌ایی از اين راه وارد می‌شوند ولی من به جرات 
می گویم این شرایط کارساز نیست واین تیپ افراد 
به‌سرعت حذف می شوند ودر مقابل تا کید دارم که 
خلاقیت و طرح‌های بکر همیشه خواهان دارد وورود 
افرادی که طر ح‌های مناسب. جدید. جذاب ومقرون 
به صرفه دارند از طریق روابط عمومی جام جم و صدا 
تما سار آسان الست! 
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حمید فرخ‌نژاد. بازیگر بر گزیده سی‌ویکمین 
جشنواره فیلم فجر. جایزه نقد ی خود رابه انجمن‌اماس 
ایران اهدا کرد.در دیدار فر خ‌نژاد از این انجمن که روز 
هیات مد یره انجمن‌ام اس» در خصوص آشنایی بیشتر 


«کلاهفرمزی» در نوروز پخش می‌نود! با... 


حمید فرخ‌نژاد جایزه خود رابه انجمر)م اس ابران اهدا کرد 


جامعه بااین بیماری» راه‌حل‌های موجود برای کمک 
به مبتلایان ب هام اس واهمیت حض ور هنر مندان و 
ورزشکاران در کنار انجمن‌ه او نهادهای این چنینی 

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
مرد جشنواره‌فجر ۳۱ که هفته گذ شته نیز یس از 
حضور در انجمن بیماری‌های ناد ر به عنوان سفیر 
بیشتر جامعه با این بیماری گفت: «به نظرم در حال 
حاضر بیش از هر چیزی.باید به دنبال این باشیم که 
انجمنی مانند انجمن‌ام اس به مردم شناس‌انده شود و 
این کاری است که از طریق ار تباط بیشتر هنر مندان با 


این انجمن,تبلیغات فر هنگی و حضور مبتلایان ام اس 
در عرصه‌های هنری و فرهنگی رخ می‌دهد « 

وی‌ابر از امیدواری کرد که‌هنرمندان, ورزشکاران 
وچهره‌های مطر حی که می‌توانند از جذبه تبلیغاتی خود 
برای جلب کمک به انجمن ام اس و سایر انجمن‌های 
این چنینی استفاده کنند. از این امر غافل نباشند. 

در جری ان این دیدار هیات مدیره‌انجمن‌ام‌اس 
ای ران لوح عضویت افتخاری انجمن را به حمید 
فر خ‌نژاد تقدیم و بازیگر فیلم بر گزیده «استرداد» در 
جشنواره‌سی ویکم فیلم فجر. جایزه نقد ی این جشنواره 
رابه‌انجمن ام‌اس ایران اه داو آماد گی خود رابرای 
هر گونه کمک به این انجمن اعلام کرد. 


نتشار کس در اجه 


څرکسال شیک دو شا 


پخش «کلاه قر مزی» در 
نوروز گرفته نشده است. 


از طرف شبکه دوبر نامه‌ای لغونشده و تصمیمی بر ای عدم پخش « کلاه قر مزی» در 


نوروز گرفته نشده است. 


پیش از این علی بخشی‌زاده مدير شبکه دو نه تنها اعلام کر ده بود پخش «کلاه . 
قرمزی» درن وروز ٩۲‏ قطعی است بلکه پس از حاشیه‌های پیش آمده‌پیرامون محمد کبیری‌وخشایارلزومی 
شخصیت جیگر گفته بود در نوروز ۲٩اورا‏ نیز میان دیگر شخصیت‌ها خواهیم دید. با ۰ 
این حال دیروز حمید مدرسی با گلایه از کمبود بودجه در سازمان صداوسیماپخش . 


لزومی به عنوان ترانه سرا همکاری دارند. 


این مجموعه پر طر فدار در نوروز راغیر ممکن دانسته بود.ایرج طهماسب و حمید جبلی 


زوج هنری هستند که همراه با گر وهی از عروسک گردانان و صداپیشگان مجموعه به ۰ 
- سرعت بین علاقمندان به موسیقی جای خود را خواهد یافت. 


یاد ماندنی « کلاه قر مزی» را چند سال است در ایام نوروز روانه آنتن می‌کنند . 


برنده نوبل ادییات: من فرزند کودن خانواده بودم! 


مدیر گروه کودک و . 


TT 
اعلام کرد از طرف شبکه تیم وری‌پی ش از آغاز سال نو‎ 
منتشر خواهد شد. آلبوم حس‎ 
توسط مجتبی تیموری تهیه شده‎ | 
و تنظیم قطعات ونظارت ضبط‎ 
كت علی زارعان گفت: آن‌نیز توسط وی صورت گرفته‎ 
«کلاه قرمزی» در نوروز حس‌هم‌اینک به پایان رسیدهو‎ # 2: 
قراراست تا پیش از آغاز سال نو‎ 


به بازار عرضه شود. 
این آلبوم شامل هشت قطعه 
باآهنگسازی مجتبی تیموری؛ 


می‌باشد ودر آن‌اشکان پورقناد. 
حامد صمغ آبادی وخشایار 


این‌اولین آلبوم خشایار لزومی است و گفته می شود که باصدای جذابش به 


اورهان پاموک.نویسنده تر ک برنده‌جایزه‌نوبل 
ادبیات در گفتگو با روزنامه ایتالیایی «رپابلیکا» اظهار 
کرد فرزند کودن خانواده بوده. اما توانسته نوبل 
ادبیات رابه دست آورد. 

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که کسب نوبل 
اورامتوقف نخواهد کردومطالب زیادی است که 
می‌خواهد درباره آزها بنویسد ۲ 

پاموک همچنین با اشاره به راهان دازی «موزه 
بی گناهی» گفت: من دوست داشتم موزه دقيقا در 


ا ٩۱‏ اطلاعات ی 


همان روزی افتتاح شود که کتابم وارد بازار می‌شود. 
اما فشارهای سیاسی مانع این امر شد. 

کتاب موزه‌بی گناهی در سال ۰۸ 
اماموزه‌ی آن که‌ساختمانش جایزهبهترین‌طر احی رانیز 
کسب کرده‌در سال ۲۰۱۲ افتتاح شد.پاموک بااشاره 
به خرسندی‌اش از تعداد بالای بازدید کنند گان این 
موزه.به این نکته اشاره کرد که نیمی از بازدید کنند گان 
موزه‌بی گناهی, کتاب آن رانخوانداند .پام وک ۵٩‏ 
ساله‌یکی از بز ر گترین رمان نویسان تر کیه است. 


٠‏ ۲وارد بازار شد. 


معروفترین رمان‌های او به نام‌های «نام‌من سرخ» 
«کتاب سیاه» واثر زند گینامه‌ای «استانبول» تا کنون 
به ۶۰زبان دنیا ترجمه شد اند . 


۵۳ 


| مب آب به اند ازم دهد همه د 


دشت سیب خو اد ده د 


ار دار کت 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا 


-به به... این آقای «دیوید تانر» خودمان است؟ 
درست می‌بینم؟... سلام قهرمان! چهره دیوید. مثل 
گل شکفت. مد تھا بود که دیگر کسی او راقهر مان صدا 
نمی کرد.حالاباشنیدن آن کلمه‌غرورانگیز.تمام 
ناراحتی هایش راازی ادب رد وبلافاصله برای«تونی 
سیو» آ شنای دور هد بیر ستان خود سفارش نوشیدنی 
خنک داد. تونی لبخندزنان کناراوروی صندلی نشست 
و گفت: 

خب مدالی که به تو دادند نشان «صلیب خدمت 
درجه یک» بود. درست می گویم دیوید؟ 

_نه, مدال افتخار «ستاره نقر ه‌ای» بود! 

یراردا آهان خب خب... سور ولا 
آن بودی, خیلی هم! گر همه سربازهایی که به جنگ 
رفته بودند مثل تو می‌جنگیدند. ما در آن جنگ لعنتی 


_متشکرم تونی؛ من فکر می کر دم همه این موضوع 
را فراموش کرده‌اند... 


-آه نه مرد. چطور ممکن است آدم شاهکار تو را 
فرام وش کند؟...عکس تو در تمام روزنامه‌هاچاپ 
شد تلویزیون بار هاو بارها تصویر تورانشان داد...و تو 
... همانطور که گفتم شایسته آن بودی! 

آیینه مقابل دیوید تصویر لبخند رضایت آمیز او 
رامنعکس کرد. جند سال قبل او مانند یک قهر مان 
بز رگ و محبوب از جنگ بر گشت وهنگام باز گشت 
مورد استقبال باشکوهی قرار گرفت. 

مرد چشمان خود رابست وسعی کرد یک بار دیگر 
خاطره خوش آن روزها رادر نظر مجسم کند... 

گروه‌عظیمی از مردمی که به شدت ابراز 
احساسات می کر دند ومراسم اعطای نشان. جشن 
بزرگ قهر مانهاو... آه که حتی یاد آوری این خاطره 
جقدر برایش لذت بخش بود. 

تونی جرعه‌ای از نوشیدنی‌اش رانوشید و گفت: 


۵۴ 


-من هم در همان دوران سر و صدایی راه انداختم. 
البته احتمالا تو چیزی در مورد آن نمی‌دانی؟ 

-نه تونی متأسفم! 

_اوه حق داری دیوید تو آن موقع درگیر کارهای 
خودت بودی البته عکس و شرح ماجرای من مثل 
کار تو در روزنامه‌هاچاپ تس ابا شھرت کوچکی 
بهم زدم! 

دیوید پرسید: برای چی؟ 

تونی خندید: برای سرقت مسلحانه. مد تی هم در 
زندان اب خنک می خوردم! 

دیوید تعجب نکر دتونی درمدرسه‌هم آدم‌ناراحتی 
بود و آنقدر شرارت کرد تااور بیرون انداختند. بعد از 
آن دیوید نمی‌دانست او چه می کند... تونی گفت: 

-من دبال کارمی گردم دیوید! 

-متاسفم که در این مورد نمی‌توانم کمکت کنم. 
رفیق! 

-اهچرا؛ می‌توانی! 

ناه کر توت مق یک قمویلدازبانک فتعع 
و بانک‌ها هم به هیچ عنوان افراد سابقهدار را استخدام 
نمی کنند تو که خودت این را خوب می‌دانی! 
دیوید. تو از راه دیگری می‌توانی به من کمک بکنی. 

می‌فهمی منظورم چیست؟ 

دیوید نوشیدنی دیگری‌سفارش داد و باناراحتی 
نگاهی به اطرافش انداخت. او می‌دانست که نباید با 
یک محکوم سابقه‌دار آنجا بنشیند. ام... خودش هم 
دیگر آن‌شخصیت قبل رانداشت...انگارهیچ کس 
حتی قیافه او رابه یاد نمی آورد... دیوید دیگر لباس 
نظامی نمی‌پوشید و مدال ستاره نقره‌ای جنگ به سینه 
نمی آویخت بله... دیوید تانر به کلی فراموش شده‌بود. 
تونی پرسید: تو در جنگ چند نفر را کشتی؟ 

-نمی‌دانم شاید سی -چهل نفر شاید هم بیشتر. 


فهرمان! 


تونی سوت آهسته‌ای بیرون داد: 

-همه را یک تنه نفله کردی, هان؟ 

دیوید به نشانه جواب مثبت سری تکان داد و باز 
خاطره آن واقعه جالب در مغزش زنده شد. یک روز 
اوداشت در جبهه‌های منطقه جنگی جلو می‌رفت که 
ناگهان به یک کمین دشمن بر خورد کرد.او که کاملاً 
از زنده‌ماندنش ناامید شده بود با خمپاره خود. کمین را 
زیر آتش گرفت وبه این تر تیب مانع مستحکمی را که 
بر سر راه پیشروی یک گردان پیاده نظام وجود داشت 
از میان برد... بعدها او به خاطر این کار مدال شجاعت 
گر فت و آوازه‌اش در سراسر کشور پیچید...اماهمه 
اینها مال سالها قبل بود... 

تونی هیجان‌زده گفت: سی -چهل نفر... پسر تو با 
نیست که وقت وعمرت رابرای چند رغاز حقوق پشت 
کک یک باتک کات کی ٩‏ 

سکوت طولانی برقرار شد. سپس تونی دوباره 
پرسید: 
-آیااین کار آین ده‌ای دارد؟ فکر می کنی ممکن 
است یک زمانی رئیس بانک شوی؟ 

دیوید شانه‌اش رابالاانداخت ومتفکرانه به‌لیوان 
نوشیدنی‌اش خیره شد. تونی ادامه داد: 

-دنیاء دنیای پول است... پول قدرت و شهرت 
زیر کانه پول زیادی به دست بیاوریم و بقیه عمرمان 
خوش باشیم. تواز تحویلداری چه خیری دیده‌ای 
هان؟ 

بعد از لحظه‌ای خاموشی دیوید گفت: 

-هرروزبین ساعت یک یک ونیم بعدازظهر 
من تنها تحویلدار سر خدمت بانک هستم. روزهای 
سه‌شنبه کار ما خیلی زیاد نیست 

خب قرار است پولها را چطور تقسیم کنیم؟ 

-نصف _نصف! 

-اماتومی‌توانی با همه پولهای مسروقه بزنی به 
چاک! 

-البته. می توانم... 

تونی صبر کرد تاپیشخد مت رستوران دور شد بعد 
گفت:اما توهم می‌توانی به من کلک بزنی. ماباید به 
همدیگر اعتماد داشته باشیم من یک صندوق امانت 
درایستگاه‌قط ار اجاره‌می کنم و کلیدش رابرای تو 
می‌فرستم تا بروی و سهم خودت را از آنجا برداری! 


روز سه شنبه از صبح تیک بعدازظهر دیوید تانر 
مدام دستش راداخل جیب کتش می‌برد وبانگاه 
تب‌داری‌ساعت دیواری ودر ورودی‌بانک رامی‌پایید. 


هه 
الاعات شین مرو ۳۵۵۲ 


حدودساعت یک ونیم فقط سه مشتری-دو مرد ویک 
زن نسبتاً مسن_-در سالن بانک وجلوی گیشه ایستاده 
بودند. در این هنگام ناگهان مر دی با ماسک جوراپی 
سياه وارد شد و آمرانه به مشتریان خود دستور داد: 

-بخوابید روی زمین ! 

اویک تپانچه در یک دست و کیف چر می زردرنگی 
در دست دیگر داشت دوباره فریاد زد: 

_همه دراز بکشید و تکان نخورید! 

دیوید شنید کهزن صدای ترس آلودی‌بیرون دادو 
رنگ از رویش پرید ولی بدون آن که غش کند. همراه 
دومشتری دیگر کف زمین دراز کشید. مرد خیره به 
لوله سلاح سارق نگریست و آب دهانش راقورت 
داد... کیف دستی روی پیشخوان فر ود آمد... دیوید با 
انگشتان لرزان شروع به چپاندن بسته‌های اسکناس 
در ان کرد. صدای اشنا از پشت نقاب فریاد زد: 

-زود باش... تند تر ... بجنب! 

دزد نقابدار چند ثانیه بعد. با کیف پول عقب عقبی 
به طرف در بانک رفت.اونگاهی به پایین انداخت و 
تپانچه آماده شلیک به طور خطرناکی آماده بود. اما 
مشتریان مثل مرده کف سالن خوابیده بودند و تکان 
نمی‌خوردند..سارق به در رسید وهمچنان که کیف را 
بر سینه می فشر د روبر گر داند تااز بانک خارج شود. در 
همان لحظه دست «دیوتانر»‌برق | سادر جیب کتش 
رفت وبایک تپانچه کوچک بالا آمد.رولور کوچک.دو 
بار غرید و دزد مسلح در میان تکه‌های ریز ودرشت 
شیشه در بانک روی زمین افتاد و بی حر کت ماند. 

کمی بعد خبرنگاران و عکاسان رسیدند و دیوید را 
محاصره کردند... 

-هی «آقای تانر» یک عکس برای صفحه حوادث 

-اوه... قهرمان... خواهش می کنم تعر یف کنید چه 
اتفاقی افتاد ؟!... 

قای تانر باید در یک مصاحبه تلویزیونی شر کت 

دیوید دلش برای این همه توجه تنگ شده‌بود. حالا 
او دوباره‌بر سر زبانها می‌افتاد.. اما تمام این خوشی‌ها 
بعد پلیس سر رسید... 

مامور دایره جنایی به دیوید تانر گفت: 

قای‌تانر متأسفیم که‌باید شمارابه جرم‌همدستی 
با سارق بازداشت کنیم. تعجب کردید؟!الان برایتان 
می گویم. شما قصد داشتید با کشتن تونی سیو به عنوان 
سارق بانک دوباره هرت گذشته خود را به دست 
آورید. اما از این غافل بودید که تونی برای شمانامه‌ای 
نوشته بود که‌هنگام بازرسی از جیب‌هایش به آن 
برخوردیم.او توضیح داده‌بود که به خاطر رشادت‌های 
شمادر جنگ او سهم بیشتری از پول را برای شما 
در نظر گر فته بود. بیچاره نمی‌دانست که طعمه قرار 
گرفته. به نظرم این بار اشتباه کردید! اگر شمامارا 
درجریان سرقت‌اوهم می گذاشتید شاید دوباره به 
شهرت دلخواهتان می‌ر سید ید اما متاسفم که حالا باید 
به خاطر قتل همدستتان بازداشت شوید! 
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ان ٩۱‏ الاعات ی 


قصه‌یک آه ا 


بقیه‌از صفحه۴۱ 

اول جلو مادر و خواهر بز رگ و برادر ادهم گرفت. 
هر سه با دست اشاره کر دند که مرسی. بعد شیرینی 
آورد و باز هم سه مرسی شنید. سرنوشت سینی میوه 
هم سه بار مرسی بود. بشقاب ادهم پر شده بود از 
شیرینی ومیوه‌هایی که به سرنوشت مرسی دچار 
شده بودند. پس از پذیرایی» پر وانه کنار مادر خودش 
نشست. مادر ادهم به رنگ چشم‌های زیبا و به خط و 
خال شیرین او نگاه کرد و گفت: عر وس خانم رخسار 
خوبی دارن آیا نمی‌خوان روسری‌شونو بردارن تاایک 
نظر حلال به کمند گیسوان ایشون بندازیم؟ مادر 
پروانه گفت: راستش خود تون می‌بینین که ما محجبه 
هستیم. اون اتاقمون تمیز و مر تب نیست وگرنه 
می گفتم تشریف بیارین اونجا موهای دختر مو ببینین. 
مادر خواستگار گفت: وقتی که مادر عروس این همه 
ناز و افاده‌داشته باشه» وای به حال ما از دست ناز و ادای 
عروس! مادر عروس! بله رو بگین چون همه میگن يه 
تظر حلاله. مادر پروانه گفت: آخه.. خانم امجدی 
میان حرفش نشست و گفت: | خه نداره... پدر و برخی 
دیگر از اقوامش هم بلند شدند و رفتند. خانم امجدی 
هم به قهر از آن خانه رفت. ادهم می گفت: 

وقتی که اومدیم بیرون. تا پای ماشین با مامان اینا 
رفتم.بعد نیم ساعت الکی راه‌رفتم. به یه گلفروشضی 
رسیدم.یه دسته گل خریدم و زنگ خونه پروانه رو 
زدم.داداشش دروباز کرد.هیچی نگفت ودر ونبست و 
رفت تو خونه. يه خورده بعد پروانه اومد. گل رو گرفتم 
طرفش. وا کنشی نشون نداد. گفتم:می تونی به من بگی 
بروودیگه برنگرد. میرم و برنمی گردم... فقط خواهش 
می کنم منو به خاطر همه چی ببخش! گفت: بخشیدم 
اما دیگه برنگرد!و ادهم دیگر برنگشت. هر گز هم به 
مجله نیامد. نمی توانست هم بیاید زیرا مجله تعطیل 
شده بود و من دنبال کار می گشتم. پیدا هم کردم. هم 
برای خودم هم برای ادهم. برادر شهید صادق شده بود 
مدير دبیرستان مروی که تقریباً روبه‌روی دارالفنون 
در کوچه عرب‌های ناصرخسرو است. من و ادهم 
شدیم دبیر یکی از مهم‌ترین دبیرستان‌های تهران. 
کار ما ان‌قدر زياد بود که تقریبا اصلا نمی‌توانستیم 
به دانشگاه سر بزنیم. اقای صادق طرح‌های زیادی 
اب ری ردیر 
آن جلسه‌ها دفت الاید ادهم پر می‌شد از سیمین‌هایی 
که شبیه پروانه بودند. من نمی‌توانستم بین پروانه و 
سیمین تشابهی پیدا کنم امامی‌دانستم که عش عشق قانون 
بای و 
بخواهد. گرفتار خود می کند .می گویند ع عشق با گیاهی 
به نام عشسقه هم‌ريشه است. عشقه دور هر درخت 
تناوری که بپیچد. ریشه آن در خت را می‌خشکاند. و 
می‌دیدم که ادهم دارد خشک می‌شود. آتش آن شور 
و ذوق خوبی که داشت. خاموش شده بود. 

بچه‌های دانشگاه فارغالتحصیل شده بودند و 
دنبال کار و زندگی خودشان رفته بودند. انقلاب و 


جنگ و مسائل دیگر.هر کسی رابه سویی برده بود 
و تقریباً از هم بی خبر بودیم. ادهم در شر کت بزرگی 
استخدام شده بود و گاهی در فرصت‌های کوتاهی 
همدیگر رامی‌دیدیم و آهی سبز می کشید :م . مدت‌ها 
کا . چند سال؟ نمی دانم. ش 
خبر دادند حسن» فا ی او رادر 
مقبره خانواد گی باشکوهی که در بهشت زهرا دارند. 
دفن کردند. آنجا بود که آذر و شهلاو چند نفر از 
دوستان قدیم رادیدم. یکی از آنها خانم فربهی بود 
نشناختی؟ گفتم: نه. آهی کشید و لبخند تلخی زد 
ورفت. کمی بعد از آذر پرسیدم: کی بود؟ گفت: 
اگه از قیافه‌ش نشناختیش, باید از روبان سیاهی که 
خر ی یا ای سیون رد 
چهعوض شده بود! آن دختر ظریفی که به رقص 
شعله ناز ک شمع می‌مانست در نسیم سحری. چنان 
فربه شده بود که به سختی می‌توانست راه بر ود. آذر 
می گفت: هنوز دوشیزه است. این خبر راوقتی به ادهم 
دادم که داشت پسرش رابه مدرسه می‌بر د. بی‌اختیار 
روی ترمز زد و چه راهبندانی شدا پلیس آمد واز او 
کارت ماشین و گواهی‌نامه خواست. داشبورد را که باز 
کرد. دفتری بیرون افتاد که پر از سیمین‌هایی بودند 
که پروانه‌وار پرواز می کردند. آن پایین هم قلبی بود 
که پر از اعداد و ارقام هزینه‌های زند گی بود. دفترش 
راورق زدم و خواندم: «همین خوبه که از اون خاطره 
داری! همین خوبه!» 


شبی دم‌دمای سحر 


,یکت ز ند گی مطالعه نشده. اروش زرستن ندال د 


اط 


a ورزشی‎ 


حبیب الله نیک نژاد 


آیااین آذرین بازی 
رونالدینیوخواهد بود؟ 


تیم ملی برزیل در یکی از حساس‌ترین دوران‌های 
تاریخ فوتبال خود قرار گرفته است. طلایی‌پوشان 
ديار قهوه جهان دو هفته قبل در «ویمبلی» لندن به 
دیدار تیم ملی انگلیس رفته و برای اولین‌بار طی ۲۳ 
سال گذشته در مقابل میزبان با شکست ۲-۱ روبرو 
شوت 

شکست برزیل در فینال جام جهانی ۱۹۵۰ هیارا کته 
مقابل ارو گوئه چندین کشته و دهها مجروح به جای 
گذارد و بازیکنان حاضر در آن دیدار هر گز نتوانستند 
به شرایط گذشته خود باز گشته و با نا کامی از دنیای 
بازیگری کناره‌گیری کردند. 

اگر چه برزیلیان بعد از آن حادثه. در جام‌های جهانی 
۸ سوند. ۱۹۶۲ شیلی, ۱۹۷۰ مکزیک, ۱۹۹۴ 
آمریکاو ۲۰۰۲ ژاپن و کره‌جنوبی پنج بار فاتح جام 
جهانی شده به 
افتخا رآ ور ترین‌تیم 
جهان بدل شدند. 
ولی آن ت 
هميیشه در تاریخ 
برزیل به عنوان 
تلخ‌ترین خاطره 
دوران فوتبال 
این کشور معرفی 
شده‌وحالا پس از 
۴ سال برزیل بار 
دیگرمیزبان جام 
جهانی شده و این . 
بار نمی‌خواهد ناکامی گذشته ۰ ۱۱ برایش تکرار 
شود. بعد از آن که «مانو منزلس» مربی تقریبا جوان 
آنان باناکامی‌هایی نسبی روبه‌رو شد. کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال این کشور رای به بر کناری او داده 
وخواهان واگذاری این مسئولیت سنگین به «لوثیز 
فیلیپو اسکولاری» مربی کار کشته اسبق خود شدند. 
مردی که در جام جهانی ۰۲ ۲۰مسئولیت‌این تیم رابه 
عهده داشت ودر پایان آن بازی‌ها با دو گل «رونالدو» 
به پیروزی دو بر صفر در مقابل آلمانی‌ها دست یافت 
تا فاتح پنجمین جام جهانی تاریخ پرژیل شود. 

این مربی بز رگ در اولین اقدام خود «کارلوس آلبرتو 
پری‌یرا» سرمربی برزیل در جام‌جهانی ۱۹۹۴ آمریکا 
که بااین تیم به مقام قهرمانی دست یافته بود رابه 
عنوان مدیر فنی تیم در اختیار گرفت و حالا در فاصله 
۸ ماه به اغاز این بازی‌ها برزیل یکی از سخت‌ترین 
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دوران‌های خود را سپری می کند. 

دراين میان «لوئیز فیلیپواسکولاری»دراولین گزینش 
خودبرای بازی باانگلیس رونالدینیوی ۳۲ سالهرایعد 
از ۴ ماه دوری به اردوی تیم ملی برزیل دعوت کرد 
تااز او به عنوان یک مهره‌باتجر به و یک رهبر بز رگ 
در جمع مردان جوان خود استفاده نماید. مردی که 
در اوج جوانی در بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۰۲ ژاپن و 
کره‌جنوبی منجی طلایی‌پوشان برزیلی در دیدار برابر 
تیم ملی انگلیس شد و اگر آن ضر به ایستگاهی او در 
درون دروازه «دیوید سیمن» قرار نمی گرفت. شاید 
برزیل در همان بازی در برابر انگلیسی‌ها با شکست 
میدان را ترک کرده و هر گز به جام قهرمانی دست 
نمی‌یافت و به همین خاطر «اسکولاری» مجددا این 
بازیکن رابه اردو دعوت کرد تابار دیگر در برابر 
انگلیسی‌ها منجی مر دان میهمان در یکصدمین بازی 
ملی خود شود. افسوس که این با یکن تمام شده هر گز 
انگیزه‌های گذ شته اش رانداشته و وقتی ضر به پنالتی او 
را «جوهارت» دروازه‌بان جوان انگلیسی‌ها مهار کرد. 
این بی‌انگیزه گی به اوج خود رسیده و باعث تعویض او 
در پایان نیمه نخست گردید. 

اگرچه «اسکولاری» که در فوتبال برزیل به «فیل 
بزرگ» معروف می‌باشد. در پایان این دیدار درباره 
آینده«رونالدینیو»چیزی عنوان نکر د.ولی خبر گزاری 
فرانسه دراین باره‌نوشت.«اسکولاری» در سال ۲۰۰۱ 
وقتی مسئولیت 
تیم ملی برزیل را 
در دست گرفت. 


«روماریو» 


وان فوتبال 
خود به سر می‌برد 
و «لوئیز فیلیی و 
اسکولاری» به 
توصیه مطبوعات او را به اردوی تیم ملی دعوت 
کرد تادر دیدار مقدماتی جام‌جهانی ۲ دربرابر 
ارو گوئه از وی استفاده کند که این بازیکن در آن 
بازی, درست شرایط «رونالدینیو» راداشت و در نیمه 
نخست یک پنالتی را هدر داد و «اسکولاری» او رادر 
پایان نیمه اول تعویض کرد و دیگر در هیچ میدانی از 
این باز یکن استفاده نکر د و حالا درست همین شرایط 
برای رونالدینی وبه وجود آمده‌است, بازیکنی که 
در سالهای ۲۰۰۴و ۲۰۰۵ به عنوان آقای فوتبال 
جهان دست یافته و حالا در آخرین سالهای دوران 
بازیگریش می‌باشد و خبر گزاری فرانسه در این باره 
نوشته است که ایا اوهم به سرنوشت «روماریو» 
روبروخواهد شد واین آخرین بازی‌او در تیم‌ملی 
برزیل خواهد بود؟ 


امیررضا سر کاری 


رونیا رحیم‌زاده 


داستان‌زند ۳1 أ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


زدم و در حالی که شبنم با تعجب نگاهم می کرد با دو, 
سه نفر آنهاقرار گذاشتم وسپس از شبنم خواستم که 
به مادرش زنگ بزند و بگوید که من دارم میرم که 
لوازمم را بردارم! همانطور که پیش‌بینی می کردم. 
شبنم مخالفت کرد و گفت:«می‌فهمی داری چیکار 
می‌کنی؟» من که در آن لحظه فقط دلم می‌خواست 
یلی اراخوشحال کنم به تندی پاسخدادم:«آنقدر 
می‌فهمم که نیازی نیست یک نفر دیگه برام بز ر گتری 
کنه!» شسبنم لبخند تلخی زد و تلفن را برداشست وبه 
خانه‌شان زنگ زد! 


حدود ساعت ۲عصر وقتی به ایلیاخبر دادم «برات 
۰ میلیون جور کردم» صدای خنده‌اش از پشت تلفن 
به گوشم رسید و خودم نیز از شادی او شادتر بودم! 
مخصوصاً که ایلیا گفت: «خوشبختانه من هم چند تکه 
طلایی را که داشتم فروختم و ۰ | میلیون جور کردم که 
با ۲۰ میلیون توء فر دا چک پدر را پاس می کنم!» 

ان روز عصر وبع دا زاین که پول رابه ایلیا دادم. 
خود راد راوج خوشبختی وسعادت احساس کردم.... 

فر داصبح وقتی‌دیدم «ایلیا» بایک پر اید مدل‌پائین 
جلوی خانه توقف کرد بلافاصله گفتم:«مگه نگفتی 
پول جور شده ... چر | ماشینتو فر وختی ؟ » واو بی ان که 
حرفی بزند مراتانزدیک شر کت رساند و آنجابود که 
گفت: «راستشو بخوای من تا دیشب نمی‌دونستم تو 
هم از جنس خودمیایعنی تصور می کردم یک دختر 
پول‌داری کهازروی تفنن کار می کنه!همانطور که تو 
در مورد من دجار اشتباه بودی! من اصلا اونی که نشان 
دادم نیستم؛من وداشتن یک ماشین ۰ میلیونی ؟ 
من و داشتن پدر ومادر پولدار؟ اینها همه نمایش بود 
ماندان... پدر من کار گره و مادرم هم توی خونه خیاطی 
می کنه تا کمک خرج پدرم باشه!امامن یک اشغال 
عوضی هستم که راننده ینک آدم ثروتمندم؛همان 
اولیش نبودی....من با آن ماشین وبااین د ک وپوز 


اولین موسسه ترهیم مو در آیران ”چ 
زیر نظر متخصص ترمیم عو از کانادا 
تهران- خابان ولی کر - حتب ستما اقفر نا - طلقه سوم 

۰۰۳۸۰ — ۸۸۹۰۸۴۲۳ - ۸ 


۸۸۸٩۳۱۳۳ نلنن.‎ 


۹ سنن ٩۱‏ طلاعات ی 


...هر چند ماه‌یک بار یک د ختر پولدارو تور می کنم 
و بعد از این که خودم را پولدار نشان می‌دادم. همین 
نقشه را -رفتن پدر به دوبی وبر گشت خوردن چک 
وبقیه دروغها در مورد خواستگاری_اجرامی کردم و 
بعد ازاين که سه» چهار میلیون تومن از دختر پولداره 
می گرفتم می رفتم که می‌رفتم ودیگه پیدام نمی شد! 
در مورد توهم همین نقشه روداشتم امخصوصاً وقتی 
۰ ۲ میلیون بهم دادی فکر کردم تواز همه دخترهای 
قبلی پولدارتر وهالوتری.!تااین که دیشب وقبل ازاین 
که شماره موبایل اعتباریم روبسوزونم!شبنم خانم بهم 
اماحرفهایی که زد داغونم کرد... وقتی بهم گفت تو 
پس‌انداز چند ساله ولوازمی را که برای جهیزیه‌ات 
کنار گذاشته بودی فر وختی ...یک دفعه حالم از خود م 
بهم خورد... وقتی فهمیدم دارم گوش کسی از خودم 
ضعیفتر رامی‌برم. از خودم متنفر شدم... 

ایلیا تانیه‌ای مکث کرد و سپس از داخل صندوق 
عقب پراید کیسهپلاستیکی بزرگی رابیرون آوردو 
بعد از این که همه کادوهایی را که برایش خریده بودم 
تحویلم داد. ۰ ۲ میلیون پول نقدم رانیز ب رگرداند و 
گفت:«من هیچی نیستم ماندان.... حتی این پر اید هم 
مال آبدارچی شر کتیه که کار می کنم...من یک عوضی 
تمام‌عیار هستم و...امانه انقدرعوضی که‌از صفاو 
معر فت توسوء استفاده کنم...می‌دونم داری بهم فحش 
می دی اما....امایک چیز راازاول بهت حقیقت گفتم 
والان هم تکرار می کنم؛ من واقعاً تو رو دوست دارم... 
اماافسوس که لایقت نیستم...!نمی دونم ماندانا؟ شاید 
اگر یک روز آدم شدم ب رگشتم و به پات افتادم و موفق 
شدم راضیت کنم که منو ببخشی!ولی الان حتی لایق 
بخشش هم نیستم!راستی یک چیز روهم باید بگم؛ قد ر 
شبنم رو بدان... اون خیلی دوستت داره! 

ایلیااینها را گفت و رفت وبعد از رفتنش بود که من 
به خود آمدم! داخل شر کت که شدم» شبنم با یک نگاه 
فهمید حالم خوب نیست و تا آخر وقت هیچ صحبتی 
بامن نکرد. اما موقع بر گشتن به خانه بی مقدمه به او 
گفتم: تو فکر می کنی بتونی منو ببخشی شبنم؟ 

او که گیج تر از من بود چند لحظه نگاهم کرد تامن 
به حرف آمدم و همه چیز را برایش گفتم و جمله آخر 
را وگفت:ایلیاباشرفترین شیاد 
عالم بود... اما عاشق بود.... 


امروز که‌دارم زند گینامه‌ام 
رابرایتان می‌نویسم. تقریباً 
یک ماه‌از آن ماجرا گذشته 
ومن هیچ خبری از ایلیا ندارم 
وحتی موبایلش‌نیزقطع 
شدهانمی‌دانم او«داستان 
1 زند گی»مرامی‌خوان دیانه؟ 
اماخداکند بخواند تابرایش 
بگویم.من منتظر آن روزی 
هستم که تو وعده دادی! 


مسأله هویت مسأله‌ای نیست که تازگی 
داشته باشد.بارهاوبارهادرباره‌هویت خوانده‌ایم 
و شنیده‌ایم. بارها وبارها در جمعهای دوستانه يا 
خانواد گی از آن حرف زده‌ایم. ما به عنوان یک 
ایرانی‌دارای پیشینه ای‌هستیم ملیت ماءزبان ما 
فرهنگ ما ودر یک کلام سنتهای ما چارچوبهای 
هویتی ما را شکل می‌دهند. 

از طرف دیگر بخشی از هویت مااختصاص 
به خودمان دارد: ناممان» جنسیت‌مان» شغلمان. 
طبق ه اجتماعی و تحصیلاتم ان نهایتاً بخش 
دیگری از هویت مارامی‌سازند. امااین تعریف 
از هویت و بر شمردن یک یک وی ژگیهای آن 
بخشی از هویت ما رابه عنوان هویتی پابر جاو 
ثابت رقم می‌زند. 

مادارای‌هویتی دیگر نیز هستیم که من آن را 
چند به وجود می | یند و ممکن است بیش از یک 
ماه یایک سال طول نکشد. 

عشق قطعاً بخشی از همین هویت سیال را 
تشکیل می‌دهد.نباید عشق راصر فا در قالبهای 
کهنه از مد افتاده‌ای که همه‌مان می‌شناسیم. 

فردی که عاشق شده‌یا در مقام معشوق قرار 
گر فته» همان آدم قبلی نیست. او حالا به عنوان 
یک زن در مقام معشوق و به عنوان یک مرد در 
مقام عاشق قرار گرفته است. 

روزمرگی‌ها یا شاید بهتر باشد بگوییم روز- 
مر گی‌هاء هویت رامبدل به یک امر پیش پا افتاده 
می کنند. دانشجو بودن بخشی از هویت یک 
دانشجو است.اما دانشگاه رفتن دیگر مبدل به 
یک روزمر گی خسته کننده‌شده. کارمند بودن 
بخشی از هویت یک کارمند است‌اما آن‌هم دیگر 
مبدل شده به یک کار خسته کننده. عشق اتفاقی 
است که ممکن است مارااز این وضعیت نجات 
دهد. اما نکته مهم این است که عشق چیزی مثل 
نام جنسیت يا تحصیلات نیست که ماند گاری 
داشته باشد.می‌تواند پابر جا باشد یانباشد وپاک 


و بی آلایش بودن آن مقوله‌ای است که می‌تواند 
تاثیر عمیقی بر روح آن بگذارد. 


#بر کناری شما آن هم در روز نخست نیم فصل 
دوم را باید یکی از اتفاق‌های عجیب لیگ نامید... 

۶دست‌هایی بود که سعی می کر دند رامش 
مارابه هم بزنند. هنوز تیم مان رانبسته بودیم که در 
تمرین‌های پیش فصل عده مشخصی از هواداران عليه 
من شعار دادند و اسم مربیان دیگر رابه زبان آوردند. 
این در حالی بود که فصل گذشته زمانی که تیم رابه من 
دادند در جایگاه پانز دهم بود ومن توانستم در هشت 
بازی‌این تیم رابه رده‌نهم بیاورم. بااین نتیجه خوب. 
ان شهار ها مشکوک بود. 

# یعنی‌این بر کناری ر بشه‌دراتفاق‌های‌ابتدای 
فصل داشت؟! 

دنه !من با مسئولان قبلی به توافق مالی رسیده 
بودم امامدیر جدید زیر بار تعهدات باشگاه‌نرفت.ما 
دوقرارداد داشتیم. یک قرارداد داخلی ویک قرارداد 
متمم که‌البته بسیاری از بندهای آن قرارداد دوم 
باتوجه‌به شرط و شروطش قابل پرداخت نبود. با 
این حال مدیر جدید باشگاه‌مس زیر بار امضای آن 
نرفت. 

#اين شرط و شروط چه بودند؟ 

#۶ قهرمانی در لیگ بر تر قهرمانی در جام حذفی 
و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آ سیا که در ازای هر 
کدام مبلغی به قرارداد من اضافه می‌شد. 

#این مبالغ چقدر بود؟ 

۶ ۱۰۰ میلی ون تومان برای قهر مانی در لیگ 
برتر, ۸۰میلیون تومان برای قهرمانی در جام حذفی 
و ۷۰ میلیون تومان برای کسب سهمیه لیگ قهر مانان 
سا 

٭اگر توافقی بوده» چرا مد یران قبلی باشگاه مس» 
قرارداد شماراامضانکردند؟ 

آن زمانآ قای گنجعلی‌خانی برای زیارت خانه 
خدابه مکه مشرف شده بود. در باز گشت هم بحث 
تغییر مدیران باشگاه به میان آمد وامضای قراردادمن 
اژ اولویت خارج شد. 


۵۸ 


بابضاعت کم فوتبال کرمان تیم خوبی ساخته بود. اما انگار خوب کار کر دن هم در 
این فوتبال دلیل قانع کننده‌ای برای ماندن نیست.ابراهیم قاسمپور کاملاغیر منتظره 
در فهرست مربیان بر کنار شده لیگ دوازدهم قرار گرفت. درست در شرایطی که 
بسیاری از مشکلات را کنار زده و تیمش را به یکی از تیم های سرحال میانه جدولی 
تبدیل کرده بود. در سد بز رگ ترین مشکل گرفتار شد؛ مدیریت باشگاه! 


#خود شماهم تهدید 
کرده بودید اگر قرارداد 
امضا نشود. روی نیمکت 

۶ تهد یدی در کار نبود. من به طور شفاهی این 
رابه سرپرست تیم گفته بودم.اما مدیر عامل باشگاه 
در ضمیر خود به این نتیجه رسیده‌بود که اگر تکلیف 
قرارداد متمم من روشن نش ود روی نیمکت نخواهم 
نشست.البته قبل از آن هم اتفاقاتی بین ما افتاده پود 
که باعث بدبینی هر دو طرف شد.من در تعطیلات 
قبل ازنیم فصل بر نامه‌ای به باشگاه‌دادم که از سوی 
مدیرعامل اج رانشد. از طرفی نقل قولی از آقای 
شهبازی به گوشم رسید که نهایت بی‌انصافی بود.او 
گفته بود قاسمپور کاری می کند که اخراجش کنیم.اما 
مااز او زرنگ تر هستیم و کاری می کنیم که خودش از 
تیم برودااین حرف در جایی زده‌شد که پسر خودم 
هم نشسته بود. پس از آن‌من به خود شسهبازی گفتم 
آن‌قدر می‌مانم که اخراجم کنید! 

# چراباز یکنی مثل حسین کاظمی رابارقمی 
حدود ۰۰ ۵میلیون تومان جذب کردید وبعد خیلی 
زود عذرش را خواستید... 

۶+ به هر حال امکان اشتباه برای هر مربی وجود 
ارک آم اه افت-طروی یک بازیکناشتباه کردبه و 
این‌طور نبود که مثل خیلی از تیم ها چهار یا پنج بازیکن 
رااخراج کنیم. از طرفی من هیچ نقشی در رقم قرارداد 
بازیکنان ندارم؛یعنی هميشه در هر تیمی که هستم 
می گویم اینهارابه لحاظ فنی می‌خواهم. دیگر کاری هم 
بے این ندارم که‌برای جذب آنها چقدر پول می‌دهند. 
حتی در مورد دستیاران خودم هم هیچ گاه رقمی را در 
نظرنگرفته‌ام.البته گر بامن مشورت کنند نظرم را 
می‌گویم.همان طور که در مورد رحمتی ومجیدی‌با 
خرید انها به دلیل رقم بالای قراردادشان مخالفت 
کردم. شاید این رویه ایراد داشته‌باشد.امابه هر حال 


خصلت من است. 
# اختلاف نظر شما و مد یران باشگاه مس سر چند 
میلیون تومان بود؟ 


۴ بحث مالی برای من مهم نبود. مدیر قبلی 
تعهداتی داده بود که مدیر جدید زیر بار انهانمی‌رفت 


واین چیزی بود که مراناراحت می کرد. سه بند از 
عمده‌ترین متمم‌های قرار داد من این بود که قهر مان 
جام حذفی شوم قهرمان لیگ بر تر شوم وسهمیه 
حضور در لیگ قهر مانان را به دست بیاورم. آنها حتی 
قرار بود مالیات قرار داد مرا پر داخت کنند که زیر بار 
آن نیز نرفتند. در توافق‌های اولیه قرار بود مسی‌ها 
۰ میلی ون تومان برای برنامه‌ریزی لیگ و ۱۰۰ 
میلیون تومان برای برنامه‌ریزی جام حذفی به من 
بدهن دما آنهااین ارقام رامنوط په قهرمانی مس در 
لیگ وجام حذفی کردند. پرسش من این است اگر یک 
مربی تیمش رادر لیگ و جام حذفی قهرمان کند. آیا 
لیاقت دریافت یک میلیارد تومان راندارد؟ انها برای 
۰ میلیون تومان این‌چنین با من برخورد کردند. 

#شماسال‌هادر این فوتبال بود ید. نقش دلال‌ها را 
در نقل وانتقالات فوتبال چقدر موثر و پررنگ می‌بینید. 
این راازاین جهت می پر سیم که حضور لو کابوناچیچ 
در کرمان با توجه به این که بلافاصله پس از اخراج 
شماصورت گرفت حرف و حدیث‌های زیادی رابه 
همراه داشت... 

مطمئن باشید در فوتبال ما این یک قاعده شده 
که در بعضی از این جابه جایی‌ها بده بستان‌هایی است 
که ماقادر به اثبات آن نیستیم. الان هم نمی‌خواهم 
حرفی بزنم که فر دا برایم پروندهسازی شود. پرسش 
من این است آیالو کابوناچیچ به کرمان رفت؟!مگر 
چقدرقرار بود به من پول بدهند که زیر بارمتمم 
قرارداده انر فتند.من که‌هم خوب کار کردم وهم 
اعتماد به نفس بالای تیم من راندیدند و به این بهانه که 
قاسمپور عصبی است وبا بازیکنان بد ب رخوردمی کند 
بات مدا کر هیانک فری خارش راکش نفد باش غار 
کم کردن هزینه‌هاعذر من راخواستند. آن وقت رفتند 
یک مربی خارجی | وردند تادر این شر ایط اقتصادی به 
اودستمزد دلاری بدهند. شماببینید من کی توی گوش 
بازیکن زده‌ام ؟ فحش ر کیک داده‌ام ؟ توهین کرده‌ام؟ 
لنگه کفش پرت کرده‌ام؟ کارهایی که در سوابق همین 
لو کابه دفعات ثبت شده است. البته من انتقادی به این 
مربی ندارم چون او هم همکار ماست. 

# ابراهیم قاسمپور طی سال‌های فعالیتش در 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۵۲ 


عرصه مربیگری سخت ترین شرایط رادر کدام تیم 
تجربه کرده‌است؟ 

بدون شک آبادان! آبادان منطقه‌ای است که 
به دلیل فشارهای اقتصادی و بی کاری با پول خیلی 
کارهامی‌توان انجام داد. در چنین فضایی کار کردن 
هم دشوار می‌شود. من خودم بچه ابادان‌هستم.اما 
آنهاواقعا در حق من بد کر دند. یادم نمی‌رود آن روزی 
را کهیک معتادرا |وردند جلوی دوربین که علیه من 
حرف بزند.اینهاست که آدم‌راناراحت می کند.به 
همین دلیل اگر ده میلیارد تومان هم به من بدهند. اگر 
ده‌سال هم بیکار باشم.روی تا کسی کار می کنم.اما 
برای مربیگری به صنعت نفت نخواهم رفت! 

# در مورد جایی که مهد فوتبال ایران است به این 
صراحت صحبت کردن کمی سختگیرانه نیست؟! 

بله!آ بادان‌ مهد فوتبال‌ایر ان‌بوده‌امادر گذشته, 
معتقدم فوتبال خوزستان دیگر درست نمی‌شود. قبل 
از ان که تیم ملی به جام جهانی ۷۸ برود. از ۵ ۲بازیکن 
ملی‌پوش ۱۳ بازیکن | بادانی بودند. ان زمان آبادان‌پر 
بوداززمین‌های خاکی.هزینه هم پایین بود و خیلی‌ها 
تیمداری می کر دند.اماالان دیگر زمین خالی برای 
فوتبال بازی کردن پیدا نمی‌شود. هزینه‌ها هم 
آن‌قدر سنگین شده که کسی برای تیمداری 
هزینه نمی کند. آن‌روزها خود من از صبح 
تاشب در نقاط مختلف شهر آبادان فوتبال 
بازی‌می کردم.الان بروید ببینید چه خبر 
است.من‌بدم نمی ید فوتبال آبادان دوباره 
به‌اوج ب رگردد.ام احقیقت چیز دیگری را به 

#به سرتان نز ده دوباره به امارات بروید 
و آنجا کار کنید؟ 

عرب ها همه چیز رابه شمامی‌دهند اما 
در کار تان دخالت می کنند. نه منطقی هستند و 
نه فوتبالی اماچون پول خرج می کنند این حق 


فنی دخالت کنند. 
# جدایی شمااز داماش در فصل گذشته هم به 
دلیل دخالت‌های عابدینی بود ؟! 

رنه 

#شمادراین‌سال‌هابامد یران زیادی کار کر ده‌اید. 
کارب امدیر فوتبالی و غیر فوتبالی چه تفاوت‌هایی با 
یکدیگر دارد؟ 

۴ ببینی د یکی مثل صفای ی فراهانی می آید که 
مدیر فوتبالی‌نیست‌امابهترین عملکر درادارد.اومربی 
برای تیم ملی آورد. امکانات در اختیارش گذاشت 
اماهیچ گاه‌در کارهایش دخالت نکرد. اگر مدیرهای 
غیرفوتبلی ما از جنس صفاییباش_ندباید خود بال 
هم باشیم. اما متاسفانه مدیران غیر فوتبالی ما نه‌تنها 
اشرافی به موضوع ندارند که دخالت هم می کنند. از 
طرفی بیشتر مدیران فوتبالی ماهم قدیمی هستند وبا 
دید گاه‌های سنتی خود معمولا مشکل ساز می‌شوند. 
در مجموع اگر مدیری پیدا شود که ابزار و امکانات را 
دراختی ار زیرمجموعه‌اش بگذارد و کمترین دخالت 


ر 
ان ٩۱‏ الاعات اش 


را داشته باشد. ارجحیت دارد. 

# در مورد علی کفاشیان چه فکر می کنید؟ 

ببینید کل مدیریت فوتبال‌ماایراد دارد. 
کفاشیان نه تنها یک مدیر فوتبالی نیست که درعین 
حال یک مدیر غیر فوتبالی خوب هم نیست. خودم را 
مثال می‌زنم. چطور علی کفاشیان در حالی که قرارداد 
مس کرمان با من هنوز فسخ نشده‌بود. شبانه مجوز 
حض ور لو کاروی نیمکت مس راصادر می کند ؟ این 
کار غیر قانونی بوداما کفاشیان بادخالت در کار زیر 
مجموعه‌اش چنین مجوزی را صادر کرد. چطور 
می‌شود یک مربی کهنه‌قرارداددارد ونه کارت 
بازی. روی نیمکت یک تیم می‌نشیند؟ جالب آن که 
وقتی از سازمان لیگ دلیل چنین اقدامی راجویا شدم 
آنهانیز روی غیر قانونی بودن آن تا کید داشتند واز 
من خواستند شکایتم رامکتوب ارائه دهم! کفاشیان به 
لحاظ شخصیتی بی‌نهایت انسان خوبی است.انتقادها 
راباروی گشاده می‌شنود و هیچ گاه بهد نبال آن نیست 
که از زیر بار مسئولیت فرار کند. ولی باید بپذیرد 
به‌عنوان یک مربی ورزشی در فوتبال ما آن توانایی 
لازم را ندارد. 


#شماو خیلی دیگر از بازیکن ان دهه ۴۰و ۰ ۵ 
برای آن که به حق خود تان‌بررسید. خیلی دوند گی 
کردید.اماالان خیلی راحت می توان به یک زند گی 
راحت رسید... 


#۴ باید همر نگ جماعت فوتبال شد تااز این سفره 
نان ورای سید در این مال ها بازهانه من گفهاند 
اگر فلان بازیکن راجذب کنی فلان رقم نیز به حساب 
شما واریز خواهد شد؛ اما من باور دارم که شخصیت و 
اعتبارم از پول با ارزش تر است. مطمتن باشید من هم 
اگر می‌خواستم مثل خیلی‌ها در مسیر ناصواب زند گی 
کنم‌الان وضع مالی ام خیلی بهتر از اینها بود. در مجموع 
فکر می کنم خیلی فوتبالیست‌های دهه ۰ ۵در فوتبال از 
نسل سوخته بودیم و در مربیگری از نسل باخته. 

# تابه حال شده که از کار در فوتبال دلسرد 
شوید؟ 

به جان بچه‌هايم من در این فوتبال با اکر اه 
ایستاده‌ام چون کار دیگر ی بلد نیستم.سر مایه‌ ای هم 
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ندارم.همین‌الان اگر سرمایه‌ای داشتم که می‌توانستم 
با آن کسب و کاری راه‌بیندازم حتما از فوتبال بیرون 
رفتاره اران_دارم.در فوتبالی که‌هیچکس جایگاه 
خودش رانمی‌داند و کسی حر فه‌ای فکر نمی کند کار 
کردن واقعا سخت و ملال آور است. 

# چه چیزی در این فوتبال بیش از همه شمارا 

نامر دی ودروغ.مسائلی که در زمان خود ما؛ 
یانب ودیااگر بود خیلی کم بود.فاتحه فوتبال‌مازمانی 
خوانده شد که روباه‌ها در جنگل ادعای شیری کردند. 
شماببینید چند نفر د راین فوتبال سر جای‌خودشان 

# همه ساله پول‌های زیادی در این فوتبال هزینه 
می‌شود. به نظر شما خر وجی این پول‌ها چیست ؟ 

هیچ تا فوتبالمان به بخش خصوصی واگذار 
نشود به هیچ کجا نمی‌ر سیم و فقط باید هزینه بکنیم. 

#آمانمونه‌های خصوصی این فو تبال هم چندان 
امیدوار کننده نبود؟ 

آنهاهم راهشان رادرست نرفتند. شما بروید 
ببینید تر کیه چه کار کرده که فوتبالش 
هم پیشرفت کرده‌وهم به سود آوری 
رسیده است. مگر می‌شود تر ک‌ها 
بتوانند ومانتوانیم. فوتبال مازمانی 
هیچ چیز از فوتبال تر کیه کم نداشت. 
حالا بروید ببینید آنها کجاهستندوما 
کجایيم 
# در این شرایط چه باید کرد؟ 

۶+ فوتبال ما رو به جلو نیست. من 
اگر قدرت داشتم این فوتبال را تعطیل 
می کردم. حداقل برای چند سال. هیچ 
اتفاقی هم نمی‌افتد. در عوض یک 
رنسانس بز رگ دراین فوتبال ایجاد 
باید جمع بشوند وبا الگوبرداری از فوتبال 
کشورهایی چون تر کیه» ژاپن و کره جنوبی, نسخه 

# در مورد تیم ملسیء کارلوس کی‌روش وجام 
جهانی بر زیل,اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد. 
چیست؟ 

به نظرم کی‌روش به دنبال توجیه عملکرد 
پرسپولیس به تیم ملی ضربه زده است اصلا پایه 
واساس‌درستی‌ندارد.من دانش کی‌روش‌رارد 
نمی کنم. ولی در کنار او یک مربی ایرانی قوی نیست 
که به او در باره فوتبال مااطلاعات درست بدهد. او 
دراین مدت به جای‌استفاده‌از بازیکنان جوان‌و با 
انگیزه به یکسری پازیکن پایه مسن گذاشته انا کرد 
واز بسیاری از آنها در بدترین شرایط بدنی استفاده 
کرد.اوبه جای آن که به دنبال بازیکنان مستعد وخوب 
فوتبال ماباشد. دنبال آن است از بازیکنان دور گه در 


تیم ملی استفاده کند. لطفاً ورق بزنید 


۵۹ 


انچه مر دع راد انشمند می کند. مطالی ذست که ہی خو اذند دلکه چن هایی است 


که دا 


داد می گر ند 


0ذر انیس یکن 


وا کتش‌هاواعتر اضات خانواده کشتی جهان به 
حذف احتمالی این رشته ورزشی از المپیک ۰۲۰۲۰ 
جلوهای گوناگونی دارد . 

در اروپاو آمریکا امضای پتیشن, ایجاد صفحات 
مجازی, تدوین ویدئوهای تبلیغاتی, تولید تی شرت 
وصدور بیانیه همچنان در جریان است.انداختن 
عکس با بنرهایی که روی آن جملاتی در مذمت 
تصمیم )0)آنوشته شده نیز مد روز باشگاه‌های 
کشتی است. خصوصاً در تیم های نونهالان و 
نوجوانان که | رزومندند در المپیک ۰۲۰ ۲روی 
تشک بر وند. 

جان ایروینگ. رمان‌نویس مشپور دونالد 
رامسفلد وزیر دفاع سابقایالات متحده‌وزاش 
جانسون ستاره گلف نیز به جنبشی پیوستند که 
خواستار باز گشت کشتی به المپیک شده. 

در آسیاء غیر از عکس‌هایی که باشگاه‌های ژاپنی 
از کود کان‌معترض کشتی گیر منتشر کردند.ایران‌با 
میزبانی جام جهانی خبر ساز شد وانبوه‌تماشاگرانش 
رابه رخ کمیته بین المللی المپیک کشید.مهمانان 
آمریکایی با ضبط تصاویری از استقبال هواداران 
ایرانی.زحمت نشر مطلوب آن رامتقبل شدند 
وسایت فیلاهم به سرعت در صفحه اول خود. 
گزارشی از اعتراض به سبک ایرانی رامنتشر کرد. 

اما شدیدترین وا کنش‌ها در بلغارستان صورت 
گرفت. والنتین یوردانف رئیس فدراسیون کشتی 
این کشور. مدال طلایی که بامشقت فراوان در 
المپیک آتلانتابه گردن آویخته بود رابه مقر کمیته 
بین‌المللی المپیک در لوزان پس فرستاد. 

آرمن‌نازاریان فرنگی کار نیز که‌از آتلانتاتا 
پکن در چهار المپیک کشتی گر فته طلای آتلانتاو 
سیدنی را به سینه زده و مدال برنز آتن راهم به خود 
اختصاص داده. قصد دار د در اعتراض به تصمیم 
0€ عتصاب غذا کند! 

به این تر تیب اگر نازاریان که از سرسخت‌ترین 
فرنگی کاران دنیابوده‌اعتصاب غذای خود را 
نشکند. در بدبینانه‌ترین حالت ممکن است دامنه 


و النتین بور دانفه. 
طلا ی المیمک اتمه نتا 


را پس فرستاد 


عواقب حذف کشتی از المپیک ۲۰۲۰ تاتلفات انسانی 
هم پیش برود. 

والنتین یوردانف بر ترین آزاد کار در تاریخ 
رقابت‌های قهر مانی جهان است.یعنی در صورتی که 
فقط مدال‌های مسابقات جهانی محاسبه شود اوبا 
۷لا دو نقره ویک برنز در صدر قرار می گیرد و 
الکساندر مدوید با ۷طلاء یک نقره و یک بر نز در رده 
دوم.یوردان_ف قهر مان المپیک آتلانتا و بر نده مدال 
برنز المپیک بارسلونا هم هست و با این حساب. تعداد 
مدال‌های جهانی والمپیک او به رقم ۸طلا:دو نقره و دو 
بر نزجهان والمپیک می رسد که‌برای‌وزن ۵۲ کیل و گرم. 
رکوردیاعجاب‌انگیز است.هفت مدال طلای‌ارویاو 
یک صندوق نشان زرین از تورنمنت‌های مختلف مثل 
بالکان, جام سوپر قهرمانان, گراند مسترز دانکلوف, 
گالاء تختی و سایر مسابقات مهم دنیادر فهرست 
رشکانگیز افتخارات او حک شده . 

والنتین یور دانف می گوید هدفش اعلام‌همبستگی 
بامیلیون‌ها کشتی گیر وهواداران این ورزش در سر اسر 
جهان‌است.اوحذف ور زشی کهاز بنیادباالمپیادباستان 
والمپیک نوین همراه بوده راغیر قابل باور دانسته و 
می‌گوید هنوز از این شوک بزرگ بیرون نیامده .او در 
مصاحبهاش باخبر گزاری رویتر. کشورهای ایران. 
روسیه و آمریکارابه اتحاد فراخوانده. اعلانی که پیش 
از او میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی 
روسیه. حمزه یرلی کایار یس فدراسیون کشتی 
تر کیه»ریچارد بند ر مدیراموراجرایی فدراسیون 
کشتی آمریکاو حجت‌الله خطیب سر پر ست فد راسیون 
کشتی ایران بر آن صحه گذاشته بودند. 

برانگیختگی روسای فدراسیون کشتی در نقاط 
مختلف دنا واعلام‌همبستگی آنهاء بخت نناد لالوویچ 
رابرای باز گرداندن کشتی به جمع رشته‌های المپیکی 
افزایش می‌دهد. 

مردخندان و خوش بر خورداما گمنام درهیات 
رئیسهفی لا که حالا در صورت نیل به این موفقیت 
بزرگ.اشتهار ومحبوبیتی که رافائل مارتینتی در ۱۱ 
سال کسب نکرد را هفت ماهه به دست خواهد آورد. 


سب کار کردن در... 


بقیه از صفحه قبل 

#۶ فد راسیون فوتبال را چقدر در نتایچ نه چندان 
خوب تیم ملی مقصر می‌دانید...؟! 

۶ ببینید من خودم رامثال می‌زنم. زمانی که 
تومیسلاو ایویچ. سرمربی تیم ملی ایران شد من 
برای مقطع کوتاهی به عنوان دستیار در تیم ملی 
و 
شرط راقبول نکر دم. در بد ترین شرایط شماباید 
ار 
بدهید. متاسفانه فدراسیون فوتبال از صفر تاصد کار 
رابه کی‌روش واگذار کر ده است. من معتقدم دادن 
اختیار تام به کی‌روش درست نیست. 

٭ در شرایط کنونی شماچه آینده‌ای را برای تیم 
ملی متصور هستید؟ 

#۴ کار واقعاسخت است.البته مادر شرایط 
سخت همیشه بهتر بوده‌ایم. نمونه‌اش حماسه 
ور اف را را 
شاب امد ادهای و ل کان 
تیم ملی از بازیکنان خلاق خالی است. کجا هستند 
بازیکنانی با استانداردهای علی‌دایی. کریم باقری. 
خداداد عزیزی, مهدی مهدوی کیا وعلی کریمی؟ 

#در سوابق کاری شما که دقیق می‌شویم 
می‌بینیم در کمتر فصلی بود که شمااز ابتدا تاانتها 
روی نیمکت تیمتان حضور داشته باشید. 


من در تعارض است.به طور طبیعی دلیلی برای 
ماندن نمی‌بینم. اما همیشه این طور نبوده مثلا در 
همین تیم مس مااز چهار بازی نخست ابتدای 
فصل فقط یک امتیاز به دست آوردیم.اما باوجود 
فشار بی‌حد تماشاگران. در سخت ترین شرایط 
ایستادم. می‌توانستم همان موقع تیم راتر ک 
کنم.دلیل‌هم داشتم.جوناآرام ب ودامااین کار 
رانکردم چون مطمئن بودم موفق می‌شویم. در 
نهایت هم رسیدیم به جایی که در پایان نیم فصل 
هشتم شدیم. شمابروید آمار بگیرید مس کرمان 
چه زمان در پایان نیم فصل جزوهشت تیم بر تر 
لیگ بوده‌است؟ اما در مواقعی که در حقم اجحاف 
می‌شود. نمی توانم زور را تحمل کنم. یکی از اصول 
من‌اين است که برای پول خودم رانمی‌فروشم. 
من نه اهل زدوبند هستم. نه اهل بده بستان. نه 
CCS‏ 
پولی که در ابتدای فصل روی آن توافق می‌شود. از 
کارم هم نمی‌زنم.اگر تمرینی هست عین دو ساعت 
راوقت می گذارم. من هیچوقت بازیکنی رابا خود م 
به تیمی نبردم که‌اگر فردااز آن تیم بیرون آمدم 
به‌واسطه آن بازیکنان پدر آن تیم رادر بیاورم. من 
هیچ وقت دنبال باندبازی نبوده و نیستم. اما بعد 
می‌بینم آن‌طور با من برخورد می‌شود. ۰ 


اطلاعات شین مرو ۳۵۵۲ 


دونده ۱۰۱ ساله کفش‌های مار آتن خود را آو بخت 
س سس 


مرد صد ویک سلله‌ای که پیر ترین دونده‌ماراتن 
جهان است در | خرین دوی ماراتن خود شر کت کرد 
وی‌تاکی دم ی کند که‌هنوزهم قادر است چندین 
کیلومتر دیگر بدود.به نوشته روزنامه «دیلی تلگراف» 
این مرد به نام «فاوجاسینگ» که شهروند بر یتانیاو 
هندی تبار است. یکشنبه, در آخرین مسابقه ماراتن 
خود در هنگ کنگ. مسافت ده کیلومتری راظرف یک 
ساعت و سی و دو دقیقه و بیست و هشت ثانیه دوید. 
از پایان این مسابقه از دوی ماراتن کناره گیری خواهد 
کرد.امایس از پایان مسابقه به نظر نمی‌رسید که 
آماده کناره گیری‌باشد«فاوجا سینگ» پس از پایان 


ماراتون‌هنگ کنگ گفت:«من خیلی خوشحالم.هر بار 
که دراین مسابقات شر کت می کنم احساس می کنم 
که خیلی سر حال هستم.» 

او گفت که از این پس در مسابقات ماراتن حرفه‌ای 
شر کت نخواهد کرد ولی برای‌مناسبت‌های خیر به 
خواهد دوید.او در مسابقه‌ماراتن هنگ کنگ توانست 
مبلغی حدود هجده هزار دلار برای موسسات خیر به 
جمع آوری کند».فاوجاسینگ» از سن ۹سالگی‌و 
پس از فوت همسر و پسرش وبرای مقابله باافسرد گی 
ماراتن راشروع کرد.اودر سال ۲۰۰۰ اولین بار در 
دو ماراتن لندن شر کت کرد و تا کنون هشت بار در 


این مسابقات دویده‌است.او در سال ۰1١‏ ۲ودر 
سن صد سالگی با تکمیل کر دن مسافت دو ماراتن در 
شهر تورنتو کانادالقب و مقام پیرترین دونده‌ماراتن 
را کسب کرد. 


عکس خودروی کریم‌بنزمادر ساعات آغازین 
بامداد ۱۴ بهمن توسط دوربین‌های پلیس ثبت شد. 
در منطقه‌ای که محدوده مجاز سرعت صد کیلومتر 
درساعت بود. بازیکن فر انسوی در حال رانند گی با 
سرعت ۱۶ ۲ کیلومتر در ساعت بوده است. 

رال مادرید ساعاتی قبل زاين اتف اق با گل به 
خودی کر یس تیانو یک بر صفر به گراند باخت که 
پلی س منطقه پوزوئلو آلا ر کون عکسی از دوربین 
ترافیکی خودروی آئودی بازیکن فرانسوی باسرعت 
غیر مجاز راشکار کر ده‌است.پلیس محلی همچنین 


احتمال زندانی شدن مهاجم رنال 
سس 


اعلام کرده که را کب خودروی دیگری که به رتال 
مادرید تعلق داشته ومالکش نامشخص است نیز 
باسرعت ۲۶۰ کیلومتر در ساعت در حال رانند گی 
بوده است. 

بنزما روز سه شنبه توسط داد گاه عالی حفظ امنیت 
جاده‌ای فر اخوانده شده بود که وکلای باش‌گاه رتال 
مادرید توانستند که به علت حضور بنزما در بازی با 
بارسلوناء این با جوبی رافعلبهتاخیربیاندازندهرچند 
که بنزمادر این بازی یک دقیقه هم حضور نداشت. 
آخرین بازی کر برای رثال مربوط بهبازی باینایتد 
می‌شود که پس از عملکرد ضعیفش در آن بازی در 
بازی با رایو و بارسا از تر کیب دور ماند. 

بنزمادر مراسمی رسمی در نوامبر گذشته. 
خودروی آئودی 19۵ خود رااز این کمپانی خودرو 
سازی به عنوان حامی رسمی باشگاه دریافت کر ده بود. 
اودر منطقه شهری با این سرعت بالا رانند گی کر ده 
وبه همین علت وبا توجه به تجاوز به امنیت شهری 
قرار است که مورد بازخواست قرار گیرد.بدین ترتیب 


بنزما احتمالا یا با جریمه مالی در حد شش تادوازده ماه 
مواجه می‌شود یااین که باید به سه تاشش ماه‌زندان 
محکوم شود. در حقیقت این جر یمه می تواند روزانه ۵ 
تا ۴یورودر نظر گرفته شود که در شدیدترین حالت 
داد گاه می‌تواند که مهاجم فرانسوی رابه هفتاد هزار 
پوروجریمه محکوم کند. گزینه دیگر این است که بنزما 
اگر کریم مقصر شناخته شود از طرفی دیگر تا 
چهار سال نخواهد توانست که رانند گی کند که‌البته 
درصورت عذرخواهی رسمی بازیکن و تعهدش در 
مورد تکرارنشدن‌این‌اتفاق این محکومیت به هشت 
ماه تقلیل خواهد یافت.این اولین باری نیست که بنزما 
باچنین مشکلی مواجه می‌شود. در نوامبر ۲۰۰٩‏ نیز 
در حالی که سوار بر خودرویش بود با درخت بر خورد 
کرد.سرعت خودرودر آن زمان ۰ مایل درساعت 
تخمین زده شد هر چند که صدمه شدیدی دید.در 
۴دسامبر همان سال, مهاجم فرانسوی در جزیره 
ریونیون یک سانحه رانند گی دیگر را تجربه کرد. 


باز یکن سایق تولضام با جاتو به همسر ش حمله کرد 


بازیکن سابق تیم‌های فولام و وستهام با چاقو به 
همسر خود حمله و همسایه اش را تهدید به تیراندازی 
کرد. این بازیکن غنایی که سابقا در لیگ انگلیس توپ 
می‌زد به اتهام صد مه زدن به همسرش در بازداشت 
به سر می‌برد.اوسابقا در لیگ انگلیس بر ای فولام 
ووستهام بازی کرده‌است و آخرین بازی‌اش رادر 
انگلیس با تیم منچستر سیتی انجام داد. 

پلی س در این باره گفت:ما زمانی که به محل جرم 
رسیدیم چشم همسر اوراغرق خون یافتیم و سر یعااورا 
به بیمارستان منتقل کردیم واطلاعات دقیقی از میزان 


ان ٩۱‏ الاعات ی 


صدمه در دست نداریم. در حال حاضر او در بازداشت 
به سر می‌پر د و تحقیقات ما در این باره ادامه دارد . 

به گزارش شاهدان همسر پنیتسیل به خانه‌ی یکی 
از همس‌ایه‌ها فرار کرده و شوهر او که به دنبالش بوده 
به زور وارد خانه شده و صاحب خانه را تهدید کرده که 
به او شلیک می‌کند .آن فرد نیز فرار کرده و خود را به 
اولین ایستگاه یلیس , سانده تا شکایت خود راابر از کند. 
سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفته: همسر او چنان در 
شوک است که نمی توانیم از وی باز جویی کنیم اما به 
محض این که د کترها حال وی رابهترارزیایی کنند 


بازیکن ۳۱ ساله در بازی‌ه ای جام ملت‌های آفریقا 
تیم غنارا همراهی می کرد که این تیم در آن مسابقات 
به مقام چهارم رسید . 


۶۱ 
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تعبیرخواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


کفش هایش جالب بود 

سولماز اصلانی, ٩‏ ۱ ساله» متاهل, دانشجو,اردبیل 

خواب دیدم من و همسرم داریم به جایی 
می‌رویم. مثل سیزده به‌در. ترافیک شدیدی بود. 
ما خلاف جهت جاده حرکت می‌کردیم. هرجا 
به ماشینی می‌رسیدیم. ماشین ما پر واز می کرد و 
از رویش می گذشت. خوشم می آمد که کارهایی 
بیشتری می‌خواهم. پنجره پایین بود. پریدم بیرون و 
پر واز کنان رفتم. شور و هیجان زیادی داشت. بالای 
دشت زیبایی بودم. پسری با کفش اسکیت می آمد. 
با پرواز آرام رد شدم و کفشش چون خیلی خاص 
بود توجهم راجلب کرد. بعد دیدم او آدم دیگری 
است. ناگهان دختر و پسرای زیادی را دیدم که 
| نجا بودند. تعجب کردم ولی نایستادم. کمی جلوتر 
سرویس‌های بهداشتی بود. بااین که چیزی و بوی 
بدی نبود. دماغم راجمع کردم و رد شدم. بعد به فکر 
شوهرم افتادم. می‌دانستم او را جایی چا گذاشته‌ام 
و پیدایش می‌شود. نگران نبودم. خوشحال شدم و 

تعبیر 

این خواب می‌گوید شما دختری هیجانی و 
سنت‌شکن هستید اماهمسرتان مقید آیست اگر 
نبود. او هم با شما پرواز می کرد ویاشما پرواز 
نمی کر دید و در ماشین می‌ماندید. حالا که مدتی از 
ازدواج گذشته» نیاز هیجان‌طلبی شما دارد خودش 
را نشان می‌دهد. جوانی با کفش‌های جالب اسکیت. 
نماد جوانی است که اهل هیجان و سرعت است. 
توجه شما به کفش‌های او یاد آور روز گار مجردی 
شماست. دختر و پیسرهای زیاد نماد روابطی است 
که یک مجرد می‌تواند داشته باشد. شما زود رد 
می‌شوید زیراحالا دیگر شوهر دارید. بعدرش 
توالت‌هاست که تمیزند اما شما چندشتان می‌شود 
زیراداشتن خانواده برای شما مهم تر از آن اسکیت 
و آن دختر و پسرهاست. شاید فرهنگ خود شما 
بگوید رفت و آمد هیچ اشکالی ندارد(توالتش بوی 
بد نداشت)امادماغتان رامی گیرید زیرابه هر حال 
توالت است. از طرف شوهر هم خیالتان تخت است 
و می‌دانید شمارا دوست دارد... پس گم نخواهد 
شد. اما اگر در بیداری دنبال هیجان‌هایی بروید که 
باید بدبو باشند و نیستند. ممکن است گم شود. سعی 
کنید طرح‌هایی بریزید که فقط با شوهر خودتان 
دنبال هیجان بروید. 


۶۲ 


بیا بر یم پولا رو بشمریم! 

خانم ن.ب.ذ» ۴۵ ساله. بیوه» شاغل, سنندج 
ندارم و حالا تنها زندگی می کنم. چند شب پیش نیمه 
شب در بیداری دیدم نوری به پشت پر ده حياط افتاد 
و کسی چند بار به شیشه زد. چراغ قوه‌برداشتم ونگاه 
کردم. کسی نبود. بار دیگر همان نور و همان صدا آمد. 
ترسیدم. نمی دانستم چه کنم. برای بار سوم بازم هم از 
پشت پر ده‌نور ديدم و کسی که به شیشه می‌زد. درهمان 
حال که می ترسیدم.به خوابی عمیق غلتیدم و خواب 
دیدم در می‌زنند. باز کردم وباحیرت شوهر مر حومم 
رابا دو نفر ديدم که در خواب از دوستانش بودند ولی 
من در بیداری آنها را نمی‌شناسم و وجود ندارند. آنها 
داخل شدند وساعتی که گذشت. شوهرم گفت پاشو 
بریم از سوپری خرید کنیم.رفتیم و دیدم صاحب مغازه 
که آشناست و رابطه من و شوهرم با او در واقعیت مثل 
خواهر و برادر بود و هست.در مغازه بود ومقدار خیلی 
زیادی پول آنجابود.خیلی خیلی زیادابه شوهرم گفتم بیا 
بریم کمک کنیم پولا روبشمریم. گفت من وقت ندارم و 
باید برم. خودت بروبشمار و کمک کن.بعد بادوستانش 
به سوی بالا رفت. این راهم بگویم که پیشنهاد شمردن 
پول‌ها از طرف صاحب مغازه بود. 


یر 

این خواب که با نامه به دستم رسیده می گوید: 
احساس تنهایی‌زی‌ادی‌می کنید و گاهبه رژیافرو 
می‌روید.رژی | خوب است زیر امی‌تواندانسان را 
آرام کند اما اگر عادت شود ما را از واقعیات زند گی 
دور می کند. این تنهایی باعث شده شما و یا شاید 
ناخود آ گاه‌شمابه فکر خلاصی‌افتاده‌باشید. اما جطور؟ 
هیچ ایده‌ای برای زند گی ندارید. گاه‌شاید ناخودآ گاه 
مادرچنین شرایطی کاری کند که مابترسیم. این 
ترسیدن. کاملاً عمدی است و خودمان بر نداریم که 
عمدی است. او مارامی‌ترساند تاهر چه زودتر برای 
تنهایی خود چاره‌ای پیدا کنیم. او به همه نشان می‌دهد 
که شما شب‌ها می تر سید و خوب است کسی پیش 
شما باشد. شما این پیشنهاد ناخود آ گاه خود راناممکن 
می‌دانید زیر خلاص شدن از این تنهایی هزار ویک 
مشکل ومانع دار د.ناخود آ گاه‌این موانع رابرمی‌دارد 
و شوهر ودونفر از اموات آن‌جهانی رابه خواب شما 
می‌آورد تا شمارابه فروشگاه دوست مشتر کتان ببرد. 
یعنی مجوز. بعد آنجایک عالمه پول هست و فروشنده 
می گوید بیا کمک کن. شما از شوهر می خواهید بروید 
کمک.اومی گوید خودت بر وا مجوز دوم... امااین که 
واقعیت ندارد زیرارابطه شماوفروشنده مثل خواهر 
پرادر است پس جرا ناخود آ گاه‌شما او رابه خواب شما 
آورده؟ زیرا کس دیگری رامناسب تشخیص نداده 
است.شایداو تنهامردی باشد که شمابااوراحت 
هستید بنابراین ناخود آ گاه پای او را وسط کشیده این 
خواب دار د به ماجرایی اشاره‌می کند که شاید در 
آینده‌روی بدهد. پيشنهادم این است دختری دانشجو 
راپانسیون کنید تافعلاً بحران تنهایی بگذرد وبهتر 
بتوانید به اطراف خود نگاه کنید. 


شوهرهای بدنساز 

مهری جوانرودی: ۱۸ ساله, مطلقه, دان شآموز. کرمانشاه 

یک ماه است جدا شده‌ام. البته پدر و مادرم شش 
ماه پیش مراعقد موقت همین شوهر سابقم کر دند 
تاهمدیگر رابیشتر بشناسیم.اوسر شش ماه به 
دوستانش گفت صیغه‌نامه اش تمام شده و دیگر شوهر 
مهری‌نیستم. دیشب خواب ديدم دوستانم که در 
بیداری شوهر دارند و شوهرهای آنها مثل شوهر سابق 
من بدنساز و کشتی گیر هستند. دست شوهرهای خود 
را گرفته بودند و به سفره‌خانه می‌رفتند. در بیداری, 
من وشوهرم هر شب آنجامی‌رفتیم وبا دوستانمان 
قلیان می‌زدیم و تادو و سه نصفه شب انجا بودیم. در 
خواب. تنها گوشه‌ای ایستاده‌بودم و به خودم می گفتم: 
مگر من از دوستانم چه کمتر دارم که آنها باشوهرهای 
بدنساز خود پز می‌دهند و من هیچ! 

تعبیر 

این خواب به جای تعبیر. تفسیر دارد. ظاهرش 
می‌گوی د حسرت رو زگار گذشته رامی‌خورید. 
رو زگاری که حسرت خوردن ندارد زیرا آیاهدف 
از آفرینش شمااین بوده که در زمان‌دانشآموزی 
که زمان اندوختن دانش ومهارت است برای آینده. 
به سفره‌خانه بر وید و تابوق سحر قلیان بکشید ؟و 
آیا معیار انتخاب همسر جوانی است کشتی گیر و 
بدنساز؟ من باورزش هیچ مخالفتی ن دارم اما اگر 
ه دف از ورزش این باشد که دارای یال و کوپال 
شویم وروزی چند ساعت در سفره‌خانه بنشینیم و 
بازو و پشت بازو به رخ بکشیمم. خب مخالفم. انسان 
به یال و کوپالش نیست.البته نمی خواهم بگویم اگر 
به یال و کوپال بود. گوریل انگوری یا کینگ کنگ از 
همه انسآن‌تر می‌شدند. نه در فیلم و کارتونه که در 
واقعیت. می‌بینید که این طور نیست. و می‌بینید که 
تقریباً تمام آدم‌هایی که سرشان به تنشان می‌ارزد. 
اهل بدنسازی و سفره‌خانه نیستند. حتی می‌بینید که 
قطر بازوی بر خی از بدنس‌ازهاء از قطر سر شان بیشتر 
است.مخصوصاً آنهایی که بازوی خود راباهورمون 
کر گدن و گاومیش و تمساح قطور می کنند. حقیقت 
چیز دیگری‌است اضر ب‌المثلی است که می گوید: 
ظاهر هر کس فقط ده د قیقه به اواعتبار می‌دهد. پس 
از آن باید چیزهایی درونی وارزنده‌رو کند. چه نمره‌ای 
می‌دهید به‌اين آقای بدنسازی که دختر کم سال و 
نازنینی راشش ماه صیغه می کند وشهد ش رامی‌نوشد 
و بعدش بی آن که به خود دختر و خانواده‌اش خبر 
بدهد. به دوستان سفره‌خانه‌ای خود خبر می‌دهد که 
صیغه تمام شد ودیگر به زنم کاری ندارم؟ آیابه خاطر 
این که بدنسازاست.اورامی‌بخشید؟ آیادر آن‌ همه 
عضله پیچ در پیچ هیچ اثری از جوانمردی‌هست؟ آیا 
اگر غیر از بدنسازی,مقداری‌هم انسانسازی کار کر ده 
بودیاژهم پس اژشش ماه کلاهش را بر می داشت 
ومی گریخت؟ پیشنهاد می کنم برایش دستمال 
بفرستید تاعرق شرمش رایاک کند... دخترها! 
هنگام انتخاب کر دن جفت. خردمند باشید و بامشاور 
مشورت کنید! 


و 
اطلاعات تشن رو ۳۵۵۲ 


پیفام‌بای‌روشنایی | از:د کتر نوید خدادوست 


2 ۱ در حساس ترین نقطه زند گی هستید, در 
فروردین CT ET‏ 

باشید و البته در این میان توجه چندانی هم به خودتان ندارید و فقط 
سعی می کنید وجدانتان را آرام کنید. در مورد بر خورد بادیگران هم بعد از مدتها 
در نقطه عالی بودن حداقل از نظر خودتان قصد هیچ تغییری ندارید البته روی 
زبانتان تغییر را می‌آورید و می‌گویید. انتظار شسگفتی دارید اما در باطن هیچ! در 
مورد بزرگتری که ذهنتان را اشغال کرده توصیه می کنم تامل کنید. 


8 به شدت در گیر موم هستید که به 
اردیبهشت این زودی‌ها هم اتفاق lT TT‏ 
مسئولیت شدید می کنید این چنین کار گره می خورد! پیرآمون افراد 
نزدیک به خود تان هم توصیه می کنم کمی منعطف تر عمل کنید چون ماجرای 
یک روز و دو روز نیست. به خوبی پیداست که می‌خواهید یک عادت کهنه را 
دور بريزید واز آن به نوعی بگریزید. اما هر دفعه بهانه‌ایی مانع کار می‌شود ومن 
توصیه می کنم مثل خود درونی‌تان عمل کنید و عاشقانه پیش بروید که زمان 
نتیجه گیری نزدیک است! 


قبول دارم که در فشاری مضاعف قرار 

گرفته‌اید. قبول دارم که همه نگاه‌ها به سوی شما جلب 
شده. اما شما هم قبول کنید که به مرحله خاصی پا گذاشته‌اید و 
تا این کودک ذهنی‌تان شکل بگیرد و بز رگ شود زمان می‌خواهد. در مورد 
مسئولیتی که به عهده گرفته‌اید هم با وجود این که می‌دانم کار مشکلی در پیش 
رو دارید. توصیه می کنم تا وقتی که زیر نظر شماست درست عمل کنید و سعی 
کنید بی چشم و رویی اشخاص را مد نظر قرار ندهید. در مورد عضو جدید خانواده 
هم هیچ نگران نباشید که مشکلی نیست! 


خرداد 


۴ همیشه می گویید حرف. حرف من. 
ِ همیشه هم با موضوعی جدید در گیر هستید. اما مجبور 
می‌شوید در نهایت کار کوتاه بيایید چون عوامل مختلفی را مجبور به 
رعایت کردن هستید. در مورد عضو نزدیک به خود تان هم حساسیت بیشتری به 
خرج دهید و سعی کنید حتی برای لحظه‌ای او را نرنجانید که در شرایطی سخت 
قرار دارد. در مورد جسمتان هم من معتقدم حساسیت زیادی به خرج می‌دهید 
و کی وای اک 


فردی متفاوت. مهربان» باگذشت اما در 
عین حال بسیار زودرنج هستید و یک موضوع کوچک 
تا مدتها می‌تواند جسم و روحتان رابه خود مشغول کند در حالی که 
از موضوعی مهمتر مر بسوط به خودتان به پلک بر هم زدنی می گذرید. در مورد 
تغییری که در ذهن دارید توصیه می کنم ببینید چه چیزی رادر مقابل چه چیزی 
از دست می دهید و همه داشته‌هایتان رایک جاروی میز نگذارید. چون هر خطایی 


مرداد 


می‌تواند شما را از عرش به فرش بکشاند. مواظب باشید! 


8 از این که می‌بینم می‌خواهید تغییر 
مهرتور خاصی در نوع نگرشتان انجام دهید بسیار خوشحالم. 
البته اگر روی حرفتان بمانید و مثل گذشته بالبخند همه چیز را 
فراموش نسازید. در مورد فردی که به قول خودتان به خدا واگذارش کرده‌اید 
هم خیالتان راحت چون دیگر مسئولیتی متوجه شما نیست. البته امیدوارم قبول 
کنید که هیچ چیزی بیهوده اتفاق نمی‌افتد واگر امروز شما در فشاری ناخواسته 
گرفتار شده‌اید حتماً حکمتی دارد و گر ته خداوند بند گانش رافرآموش نمی کند 
جز این که خودمان خودمان را از یاد ببریم. 


4 
اش ٩۱‏ اگلاعات سل 


پروسه خطاء طلب بخشش کردن 

و دوب اره خطا کر دن خیلی در شان روح بلند شما 
نیست.ش ماانسانی متفاوت هستید و این راهمه معتر ف‌اند اما 
متاسفانه تلاشی در حد و اندازه‌این متفاوت بودنتان نمی کنید و بر عکس 
تلاش می کنید مثل دیگران عمل کنید. مثل آنها بخورید و... اما می‌بینید که 
اینگونه حرکت کر دن برای شما حداقل در این شرایط ناممکن است و این هم 
چیز بدی نیست و به قول معروف چیز مهمی را از دست نمی‌دهید. در مورد 
فردی که در گیرش شده‌اید توصیه می کنم بی‌توجهی کنید. 


مر 


از آنها استفاده کنید دال بر تنها ماندن شما نمی‌تواند باشد. 

در مورد موضوعی که غبطه می‌خورید هم من یقین دارم اگر به آن دسترسی 
هم بیدا می کردید خیلی ر ضلیت خاطر فداشتید گذشتهازاین که شمایاشان 
و شخصیت خاص خودتان هم گذشته را از یاد خواهید برد و هم آینده ر... 


آبان 


آ قبلاً وقتی که در بوران کار و زند گی قرار 
7 می‌گرفتید. همه چیز درست کار می کرد و هیچ جای 
نگرانی نبود. اما این روزها با وجود این که ذهنتان شلوغ است به قول 
خودتان یک سر وهزار سودا دارید. متاسفانه باز هم در گیر مسایل جسمی 
شده‌اید و یک درد کهنه را فریاد می‌زنید دردی که خودتان خوب می‌دانید 
درمانش چیست و به قول قدیمی‌ها یک نه بز رگ می‌تواند آرامش طولانی 
را دوباره به زند گیتان بر گر داند! 


این که مثل بی‌غم‌ها نمای بیرونی برای 
خودتان بسازید و بر عکس در درون غصه هزار و یک 
چیز را بخورید هنر نیست چون خودتان خوب می‌دانید که حداقل 
دو موضوع مهم و تعیین کننده راباید به سرانجام برسانید تادر آینده خودتان 
را به خاطر کوتاهی‌های این روزها سرزنش نکنید. 
در مورد اختلافی که بروز کرده و از نظر شما کوچک است. هشدار جدی مرا 
بپذیرید چون یقین دارم می‌تواند یک مشکل بزرگ ایجاد کند! 


۱ به کار می‌بندید تاد چار خطا بخصوص در بیر ون از 


خانه نشسوید. شماهم قبول کنید که همین حساسیت عجیب شما 


دی 


گاه باعث بر وز مشکلات بزر گی می‌شود. در مورد نیمه گمشده‌تان هم توصیه 
می کنم خیلی تحت تاثیر حرف‌های دیگران قرار نگیر ید و حداقل در این مورد 
عجول نباشید. نکته آخر این که نمی‌دانم چراوقتی چیزی رابه خدامی‌سپارید 
باز نگرانش هستید. در حالی که شما تمام تلاش خود را به کار بستید و... 


ارامشی که قبول دارم می‌توانست به یک توفان بدل 
شد اگر دوباره یک شبهه جدید همه چیز را بر هم نزند. در مورد شلوغی‌های 
به آب بزنید. البته همین که تغیی ری رادر بر نامه خود قرار داده‌اید و قصد 
متحول کردن دارید جای شکر دارد. شکر.. 


۶۳ 


از سفر کډ د 


۱ 


* 


دش س زمیین 


مااری راید س 


ار دار کت 


روز و رو زگارتون سرشار از الطاف خداوندی 

ا زاینکه ما رو مور د لطف و محبت خودتون قرار داد ید خیلی ممنون هستم. 

تعدادی دستور غذایی از شماعز یزان به دستم رسیده که‌حتما در شماره‌های بعدی آنها را 
کار خواهی مکرد. جالب است بدانید کوفته یکی از اختراعات آشپزهای با سلیقه ایرانی بوده 
است که مدتهای بسیار زیادی‌است د رآشپزی ایرانی جا یگاه خاصی پیدا کر ده است.اما 
این نکته راهم بدانید که اروپائیان این غذای بسیار متنوع و خوشمزه ایرانی را گاها به نام 
خود ثبت کرده‌اند.امروز طرز تهیه یکی د یگ راز غذاهای سنتی وبسیار خوشمز ه کشورمان 
رابرای شمادر نظ رگرفته ام. دلیل انتخاب این غذا استقبال بسیار چشمگیر همکاران بنده در 
شبکه جام جم از اين غذابعد ا زآموز شآن توسط بنده کمتر ین می‌باشد. 

این غذا یکی از غذاهای بسیار خوشمزه منطقه آذر با یجان می‌باشد. 


مواد لازم: 


شدن آن‌ها راداخل سیخ‌های‌چوبی کشیده‌وبرای سرو 


۱ آماده کنید. بعد از اینکه تمامی گلوله‌های گوشتی سرخ 
و شدند آنهارا کنار گذاشته و گشنیزهارامی‌شوئیم ودر 
پیاز: ۲ عدد داخل آب کش ریخته و آب آن را کاملا می گيریم. 
لیمو عمانی:۶ عدد گشنیزهارادرشت خرد کرده‌و در تابه ريخته و 
لپه: ۲۰۰ گرم کمی در روغن تفت می‌دهیم. 


گشنیز پاک شده: ۰ ۰ گرم 

ارد سفید: ۱ قاشق سوپ خوری 
نمک, فلفل و زردچوبه:به ميزان دلخواه 
روغن برای سرخ کردن:به ميزان لازم 


طرزتییه:. 

لپه راشسته و در آب می‌پزیم. دقت کنید که لپه‌ها 
رادر آب خیلی خیس نکنيم زی راپخته نخواهد شد. لپه 
بايد کاملا پخته شود و بعد از اینکه کاملا پخته شد ان 
رابا نصف پیاز در داخل مخلوط کن یا میکسر ریخته و 
کاملا میکس می کنیم. 


پیاز دیگر راخلال کرده و در روغن سرخ می کنیم. 
بعد از اینکه پیازهاسرخ شدند گشنیز رابه آن اضافه 
می کنیم. حالا آ رد رابه این مخلوط اضافه کرده و کمی 
در روغن تفت می‌دهیم تا بوی خامی آن گرفته شود. 

دولیوان آب به این مخلوط اضافه کرده‌ولیموهای 
عمانی را که از قبل خیس کرده‌ایم به این مخلوط اضافه 
می کنیسم. باید چندین سوراخ در بدنه لیمو عمانی‌ها 
ایجاد کنیم.اما شاید به دلیل داشتن هسته داخل لیمو 
عمانی‌ها کمی مزه تلخی (البته مزه خوشمزه تلخی 


لیمو)در داخل مواد ماایجاد شود.شمامی توانید ۲ تا 
از لیمو عمانی‌ها را درسته داخل آب این غذا بیاندازید 
وبقیه آن راهسته گرفته و به صورت پودر در این غذا 
استفاده کنید. 

این غذا نباید خیلی آبدار باشد. بعد از این که مواد 
داخل تابه به غلظت دلخواه‌رسید کوفته‌های سرخ 
شدهرابهموادداخل تابه اضافه می کنیم وحدود ۵ 
دقیقه بدون اینکه درب تابه را بگذاریم اجازه‌می‌دهیم 
گلوله‌های سرخ شده در این مخلوط بمانند. 

غذااکنون اماده‌سرو است. 

این غذا به دلیل این که گوشت آن کاملا در روغن 
سرخ می‌شود و سپس در مخلوط نسبتا غلیظی از 
گشنیز و پیاز ولیموعمانی قرار می گیرد بسیار خوش 
طعم و خوش مزه می‌شود. 

این غذابا نان سنگک سرو می‌شود.در کناراین 
غذا نان سنگک جایگاه خاصی را به خود اختصاص 
داده است. بعضی‌ها دوست دارند در این غذانان ترید 
کنند و مانند آبگوشت میل کنند. 

عطر و بوی دل‌انگیز و اشتهاآ ور این غذابه جهت 
وجود گشنیز و لیمو عمانی در آن است. 

توصیه‌سر آشپزاینجوری غذاکواکه : 
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زبرنظر: کریم ملکی 


پیام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


7 
#۴ فر وز ان ندگیم روزهاست که دنبال بهترین جمله‌ها بودم تا برای امروز کنار 
بگذارم و با تمام وجود انها را نثارت کنم. اما در این لحظه تمام جملات فرار کر دند 
پس با تمام وجود می‌گویم. شکفتنت مبار ک عزیزم همسرت شهاب 
۶ حسین جان. ۱۳ اسفند رابا ۲۳ سبد گل یاس به تو پسر عزیزم تبریک می گویم 
پدرو مادرت سید احمد و ثریا سورانی -نجف آباد اصفهان 
۶ نامرد خو بم محمد مهدی, بهترین قلبها در پیشگاه خدا متعلق به کسانی است که 
بی‌هیچ توقعی مهربانند. گل زند گیم تولدت مبار ک 
نامزدت لیلاکردستانی -تهران 
۶ خو اهر عزیر مان: سمیه‌جان, تولدت مبار ک» امید واریم همیشه شاد و سلامت 
باشی» و هر لحظه خوشبخت تر از لحظه‌های قبل 
برادرانت بهنام و بهزاد و خواهرت بتول جهان‌بین -تهران 
خاله سمه برای من جشن تولدت در سیزده‌اسفند یک بهانه بود تابگویم جقدر 
دوستت دارم عزیزتر از جانم تولدت مبار ک 
خواهرزاده‌ات ناصر لطفی -تهران 
محمدر ضا همسر مهر بانج عشق تقدیم به صاحب قلبی که آ رامش قلب من 
است و صدایش دلنشین‌ترین ترانه رویای من, تولدت مبار ک دوستت دارم 


همسرت مهسا حیدرپورفر 
7 
۴ فر ید ه عر یر به پاس همه زحماتی که برایمان متحمل شدی» سپاس و قدردانی 
دارم. پیشاپیش نوروزتان مبار ک کریم و نیایش صفری محمدی-نایین 


۶ خاله فاطیما و خاله مار با عر یر ۸اسفند سالگرد تولدتان مبار ک و خجسته باد 
به خاطر همه زحمات و مهربانی‌هایتان ممنونم خیلی دوستتان دارم 
مهرداددری‌نیا 
۶ حمید هجا توبهترین هد یه خداوند به من هستی ومن به خاطر بودنت خوشبختم 
۰ اسفند تولدت مبا رک 
همسرت مژده و فرزندانت بهنام و بهراد حسینی زاده-کرمان 
و چو اد حسینی و خانم لدلافر خی پیوند تان مبار ک.امیدوارم شماد و شاخه 
گل در زند گی موفق و سلامت باشید 
سید محمد و محسن حسینی, مهران عل یاکبری و حسین بخشی 
4۴ علی جان و سو دابه عزیز چ در تمام لحظات زند گی. همیشه و در همه حال به 
یادتان هستیم و با تمام وجودمان دوستتان داریم زیبایی‌های دنیا تقدیم شما باد 
۲ اسفند سالروز تولدتان را تبریک می‌گوییم 
خواهرت سوسن و حسن بهنام و ربحانه بهنام-شهرری 
بر ادرز اده عر یز شابن جان» ۵ ۱ اسفند سالروز تولدت رابایک سبد گل رز 
تبریک می گوییم و امیدوارم در تمام مراحل زند گی موفق باشی 
عمه سوسن و ربحانه بهنام-شهرری 
#4 خو اهر عزیز ج زهراجان, دلت شاد ولبت خندان بماند. برایت عمر جاویدان 
بماند. تنت سالم سرایت سبز باشد. برایت زندگی آسان بماند سالروز تولدت 
مبارک خواهرت لیلااسماعیلی-تهران 
۶ شیو اجان دخنو عویوج» ۱۵ اسفند سالروز شکفتن گل وجودت را عاشقانه 
تبریک می گوییم دوستت داریم پدرومادرت مینارنجبر و حسن شیدایی-آمل 
شيو اجان خو اهر مهر بانج.از این که با رویشت در زمستان دنیایمان راسبز 
کردی از خدای بز رگ سپاسگزارم. تولدت مبارک 
خواه رو برادرهایت-شهرام-شاهرخ. شهره. شیماء علی شیدایی و خواهرزادهات 
نیایش نیک پور و برادرزاده‌هایت صوفیا و دینا شیدایی - آمل 


ار ٩۱‏ اطلاعات ی 


۶ المه‌جان نامز د مهر بان تولد توباعث شد تاسر د ترین فصل سال برایم بهار شود. 
با تمام وجود دوستت دارم. ۱۷ اسفند تولدت مبارک از طرف نامزدت سعید 
۶ بو ادر کر امی. جمشید منو چهر ی کر مادتشاهی, سرپرست سابق اداره راه و ترابری 
سقز محبت شمادر قلبم ماند گار است. امید وارم که خداوند یار و یاور جنابعالی و 
خانواده گر امیتان باشد دبیر پیشکسوت عبداله خورشیدی -سقز کردستان 
۶ شیو اجان. همسر مهر بانم ہمان تا باز هم باران ببارد دوباره خنده‌هایت گل 
بکارد. بدون چشمهای تو شیوا؛ خدایی زند گی معنا ندارد. تولدت مبارک عزیزم 
: همسرت علی مشرفی ‏ آمل 
۶ خو اهر خو بم مزگان خانم هر روز خداوند راشکرگزاریم که گلی چون تو را 
آفرید تا شادی‌هایمان را تکمیل کنیم مژ گان جان سالروز تولدت مبارک 

حبیب وهلن حقانی و نرگس. رجب‌نژاد-تهران 
aa‏ 
۵۴ شادی عر در ج هشتم اسفند روز شادیت راباهزاران بوسه از دیار سر سبز کردستان 
نثار روی ماهت می کنم. تولدت مبار ک 
۶ د“ 4 1 و۳ 
۳ خانم عر فاننه عو یس عرو س خو بم روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی 
زمانی خواهد رسید که آرامش‌بخش روح و روان کسانی می‌شوی که با بودن تو 
دنیا برای ایشان زیباتر از هر بهاری می‌شود. ۱۷ اسفند تولدت مبار ک 


خالهات لیلاشهشیری -سنندج 


علی و عشرت خسروی -فردیس کرج 
2 ۰ 5 5 ۳۹۹ ا ۳ 1 
۴ همسر عر یز ج ر هر اجان روز تولد تو خداوند آفرینش رابرای ما به اوج رسانید. 
تولدت مبارک عزیزم روح‌اله و محدث نوروزی -اسلامشهر 


۶ همسر خو بم یو سف چان.میلادت زیباترین هدیه الهی است و بودنت کنار من 
بالاترین لطف خدایی. ۷ اسفند تولدت مبارک. عاشقانه دوستت دارم 
همسرت فرحناز هاتف -تهران 
۶د ختر ماج محدخه‌جان با آمدنت بهار زند گی ما در زمستان شکفت قشنگ ترین 
بهانه زند گی ۱۵ اسفند سالروز تولدت مبارک 
مامان مریم و بابا علیرضا آقاجانی -آمل 
۶ فر ز ند دلبندي ابو الفضل جان» ۱۶ اسفند هزاران شاخه گل مریم تقدیم به شما 
باد. تولدت مبارک نور چشمم. دوستت داریم 
پدر و مادر آقا هاشم پیگ دلو والهام بیگ دلو 
بر درز اده ضوب و مهر دام میلادت فر خنده و خجسته باد دوستت دارم. 
عموحسین شفیعی - تهران 
e‏ ۳ ۳۳ دی متا 
۴ کمال عر رم صدای به هم خوردن بال معصوم فرشته‌هامی اید انگار امدنت 
نزدیک است. لمس بودنت مبار ک 


امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشی 


همسرت الهه مشعشع -استان فارس 
۶ سید عباس گل,تو را هدیه عزیزی از جانب خدامی‌دانیم ۲۰ اسفند هشتمین 
سالروز تولدت مبار ک 
همسر خو بې خان اسدی» ۱۲ اسفتد روز درخشش و سالروز ازدواجمان مبارک 
کشاورز حداد -تهران 


بابا حیدر و مامان زینب و داداش رضا محمدی 


باد. دوستت دارم همیشه 
۶د خت ۽ تیناجان. آرزویم این است دیدن اوج غرورت در صبح و رسیدن به همه 
رویایت.من دعا خواهم کرد روزهایت پر نور شب تو مهتابی.دل تو صادق و صاف و 
رنگ باران باشد. تولدت مبار ک پدرومادرت اسماعیل و سهیلاکرمی -کرمانشاه 
یسر عرز یز امیدجان.| کنون به جای دست,دوبال طلایی می خواهم تادر زیباترین 
روز تقویم برای ستاره باران کردن شب میلادت به پرواز در آیم ودر آسمان بنگارم» 
۷ اسفند میلادت مبار ک محمود. مسعود و ملیحه بابایی -قم 
همسر هه بان امیدجان. ۱۳ اسفند سالروز یکی شدنمان مبار ک, وجودت 
تکیه گاه امن است برای زند گیم. دوستت دارم 
۶ ار مین عزیز ج دانش آموز کلاس سو چ ۲۷ اسفند روز تولدت مبار ک و همچنین 
روز پرستار رابه مادر مهربانت و تمامی پرستاران کشور تبریک می گوییم 

مادر بزرگ» پدربزرگ محمد میرزا جانی -تهران 
یسرم امير محمد و دخترم حدیت جان, گاهی می‌اندیشم چندان مهم نیست اگر 
هیچ از دنیا نداشته باشم. همین مرا بس که انسان‌هایی در زند گیم باشند که زلال‌تر 
از باران هستند. تولد تان در فصل زمستان مبا رک مادرت و پدر مجید مهرانپور 


۶۵ 


فاطمه زاهدپور -رشت 
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ددا می توا حدادت کنیم. 
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اسکات دکت 


آرین علی باری 
٩ساله‌از‏ تهران 


۶ساله از ابهر 


* ی 


ا 
اطاعات کک ارو ۳۵۵۲ 


نتشر کرد 


ما اب ان یگیم 


حط استاد محمد حبیبی 


به همراه قلم هوشمند قرائت آبات 
توسط قار بان بر جسته و مشهور جهان 

و قرائت ترجمه فازسی 

با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 
ترجمه استاد ابوالفضل بهام پور 

N FEF ۸ ۷ ۷۲ ۴ ۰ - همراه با کیف سفری‎ 
۷ ۶ ۳ "٩ "۷ ۰ ۳۲ ٩ ۷ 
نع‎ 
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ر برای آشنابی با ویژگی قرآن ها 
رتالاب از وب سایت های زیر دیدن فرمائید. 
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الان اساد هلاژ ی و ری اسلا ی اران ۱ 
و 4 رده .۰ www.sarmadipress.com‏ 

الاك ہی رحا 


www.ketabeno.com 


